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 گناهان چشم

 چشم چرانى

 . . . قل لِلمُؤمنين يَغضُّؤ من ابصارهِمِ ويحفظوا فرُوجهَمُ »

 (1). «نات يَغضُضنَ منِ ابصارهِنَِّ ويحفظنَ فروجهُنَّقُل لِلمُؤمِ

هاى مملوّ  خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چرانى كنند، نبايد نگاه

قرر يك وظيفه خاص هم براى زنان م. از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد لذتّ بردن به يكديگر نگاه كنند 

فرموده است وآن اين است كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربايى 

اى كارى نكنند كه موجبات تحريك مردان بيگانه  نپردازند، به هيچ وجه وهيچ صورت و با هيچ شكل و رنگ و بهانه

 .را فراهم كنند 

و در سخنان بزرگان دين آمده كه . شود  هان به سبب ووسيله آن انجام مىچشم انسان از اعضايى است كه بيشتر گنا

 . هركه بتواند چشم خود را كنترل نمايد، از بسيارى از گناهان خود را دور نموده است 

چه از طرف مرد نسبت به زن . يكى از گناهان چشم، چشم چرانى وهيز بودن ونگاههاى شهوانى به نامحرم است 

 .طرف زن نسبت به مرد نامحرم نامحرم وچه از 

! آيد  آله در كوچه مشاهده كرد كه زن جوانى از روبرو مى و عليه الله آمده است كه جوان عربى در زمان پيامبر صلى»

اين جوان شروع به چشم چرانى به زن نمود بطوريكه حواسش پرت شد ومتوجه استخوانى كه درسوراخ ديوار 

 اش اصابت كرد  ونهفروشده بود، نشد واستخوان به گ
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حضرت . جوان با همين حالت نزد پيامبر بعنوان طبيب الهى رفت وماجراى اين حادثه را گفت ! وخون جارى شد 

 (1).«همانا نگاه به نامحرم تيرى از تيرهاى شيطان است: فرمود

هارا علاوه برنشان دادن به مغز در همان آن، در چشم انسان ماننددوربين بسيار قوى فيلمبردارى است كه همه صحنه 

از جهان به همين تصاوير باز  وبسيارى از خوابها ورؤياها و حتى تصورات آدمىكند  حافظه ذخيره مى

 . گردد  مى

جوانى كه از صبح تا شب چشمش بدنبال زيبارويان در گردش است، اگر درخواب جنب ومحتلم شود وخوابهاى 

السلام داشته  وهرگاه روز با خوبان و صالحان همنشين باشد وتوسلات به معصومين عليهم. ى است شيطانى ببيند، طبيع

 . وزيارتگاه ببيند، باز طبيعى است (عج)باشد اگر در خواب، امام زمان

السلام  موقع دعا، عيسى عليه. السلام بايارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند  روزى حضرت عيسى عليه»

توگناهى مرتكب : حضرت به او گفت. همه بجز يكنفربازگشتند . هركه گناهى مرتكب شده برگردد : فتگ

خير بجز اينكه روزى در حال عبادت بودم كه زنى از مقابلم عبور كرد و من ناخواسته بتماشاى او : اى؟ گفت نشده

وبطرفى كه زن رفت بود، پرتاپ  ناگاه بخود آمدم وبخاطر اين كارزشتم، چشم خود را درآوردم. مشغول شدم 

 ! كردم 

 (2)«.السلام آمين گفت و باران آمد  او دعا كرد و عيسى عليه! پس تو دعا كن تامن آمين گويم : حضرت فرمود

السلام نزد  لذا وقتى دختر شعيب عليه. هاى پاكى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است  يكى از نشانه

السلام  موسى عليه. پدرم تورا به خانه دعوت كرده ومرا فرستاده تا تورا راهنمائى كنم : وگفتالسلام آمد  موسى عليه

روم وتو از  پس من جلو مى. كنيم  ما خاندانى هستيم كه پشت سر زن نگاه نمى: چند قدمى بدنبال دختر رفت وگفت

 (0)!پشت سر بيا وهركجا نياز يه راهنمائى شد، با انداختن سنگ علامت بده 

 . ايم واگر دل گرفتار شد، سر به رسوائيها خواهد زد  اگر چشم را كنترل نكنيم، دل را گرفتاركرده

  هرآنچه ديده بيند دل كند ياد   زدست ديده ودل هردو فرياد 

 زنم برديده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجرى نيشش زفولاد 



ازدواجهائى كه با يك نگاه . نى به ارمغان آورده است هاى بزرگ وطولا چه بسيار نگاههاى كوتاهى كه بدبختى»

 «.شود  شروع شده وعاقبت در مدت كوتاهى با يك نگاه ديگر به طلاق كشيده مى

 «.هركه نگاهش به نامحرمان زياد باشد، فكرش دائماً مشغول خواهد بود : السلام  على عليه»

ند وعورت خوداز حرام حفظ كنند كه اين مسئله براى به مردان مؤمن بگو چشم خود را بر حرام ببند! اى رسول »

پاك پودنشان لازمتراست و به زنهاى مؤمنه هم بگو كه چشمهاى خود را برحرام ببندند وعورت خود را از حرام 

 (1)«. . .حفظ كنند 

 هيچ وسيله براى پاكى باندازه پاك بودن چشم وبستن آن بر روى حرام: آله  و عليه الله رسولخدا صلى»

كه هركه چشم خود را بر حرام بست، خدا به دلش توفيق مشاهده عظمت الهى را . نيست 

 «دهد مى

هركه چشمش را از حرام پرُ كند، خداوند روزقيامت چشمش را از آتش پركند، مگر : آله  و عليه الله رسولخدا صلى»

 (2)«.اينكه توبه كند و ديگر عمل حرام راانجام ندهد 

ركه به نامحرمى برخورد وبراى رضاى الهى، چشم خود را از او برگرفت و در روايت است كه ه»

آورند واگر براين  ديگر نگاه نكرد، اگر مرد باشد در همان ساعت، حورالعينى بازدواجش در مى

چشاند وملكوت خود را بردلش  صفت خوب مداومت كند، خداوند شيرينى مناجاتش را به او مى

 (3)«.كند  باز مى

!   لااله الاّ اللهّوبرزبان  كرد ازه دارى به زنانى كه از مقابل دكانش رد شده خيره نگاه مىگويند مغ»

مغازه دارد براى آوردن جنس مدتى . اش شد وجنسى را خواست  يكنفر براى تذكر به او وارد مغازه. كرد  جارى مى

: ار جنس مشترى را آورد، مشترى گفتد وقتى مغازه. اش عبور كرد  درداخل مغازه بود كه خانمى از مقابل مغازه

 «! !از مقابل مغازه شما رد شد !   لااله الاّ اللهّشما كه مشغول آوردن جنس من بوديد، يك 

 (4)«كه چشمش را از حرام پركند زن شوهردارىسخت است غضب خدا بر : آله  و عليه الله پيامبر صلى»

 (5)«رى نگاه كند، ملعون استكسيكه به عورت ديگ: آله  و عليه الله پيامبر صلى»



اگر از آسمان بيافتم ودونيم شوم برايم بهتر است كه به عورت كسى : آله  و عليه الله پيامبر صلى»

 (1)«نگاه كنم و يا كسى به عورت من نگاه نمايد

 چشم ترس مرحوم قاضی

خود ایشان می گوید: » چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم ترس برای من آمده بود، چنان که 

هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه قبل خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من 
 « .منت گذاشت که چشم من بی اختیار روی هم می آمد و آن مشقت از من رفته بود.1

 

..مخلوقات خدا و.اب جاری.همسر.كعبه.والدين:نگاههای حلال  

نگاههای حلال در اختيار ما به امانت داده شده است نگاه به همسر و والدين و فرزندان و چشم برای 

...محارم و دوستان و علما و كعبه و قران و اب جاری و عظمت الهی و ايات انفس و افاقی و  

.به انچه برای ما ممنوع است نگاه نكنيم.پس عهد ببنديم به حرام نگاه نكنيم  

 

!نگاه نكرد چهل سال به خواهر زن  

از مرحوم ارباب استاد ايه الله بروجردی و استاد مرحوم نخودكی نقل شده كه من با خواهر زنم در 

2.! يكبار به خواهر زنم نگاه نكردم.يك منزل بوديم به مدت جهل سال   

.اگر می حواهيم چشممان لياقت نگاه به امام زمان پيدا كند از حرام چشم ببوشيم  

بسیاری ]مرا خبر دهید که بهترین چیز برای زنان کدام است؟ : ، در جمع مسلمانان سؤال کرد(ص)ان روزی خاتم پیامبر»

خَیْرُ لِلْن ِساءِ انَْ : )السلام عرض کردند حضرت زهرا علیها[ هایی دادند که مورد تأیید قرار نگرفت تا اینکه از حاضران جواب

جالُ  جالَ وَ لا یرَاهُنَّ الر ِ  .  بهترین چیز برای زنان آن است که مردی را نبینند و مردی هم آنان را نبیند( لا یرََیْنَ الر ِ

                                                           
سید علی قاضی و شاگردانش

1
  

خاطرات ایه الله عبدالخالق عبداللهی از شاگردان مرحوم ایه الله  ارباب
2
  



 :را به وجد آورد که فرمود( ص)پس از ناتوانی حاضران، چنان پیامبر( س)جواب صحیح فاطمه زهرا 

 (22، ص40بحارالانوار، ج)« .فاطمه پاره تن من است

 مغازه دارها مواظب باشند

.ونی می شوم وقتی از شغلش سوال شد گفت دست فروشمجوانی می گفت  هر شب شيط  

معلوم شد كه بخاطر شغلش مرتب به زنها و مردها خيابان نگاه می كند و نگاه به زنها باعث می شود 

.در خواب محتلم و جنب شود  

 

 روحانی كه تلويزيون پشت بخاری گذاشته بود

دای ان را بشنود و تصاوير نامحرم را يكی از علما تلويزيون را پشت بخاری گذاشته بود تا فقط ص

!نبيند  

 مرحوم تربتی و در منزل دختری كه قرار بود بگيرد

ايشان فرمود با اينكه اكثرا از در خانه .ايشان در جوانی قرار بود با دختری ازدواج كند كه سر نگرفت 

!ان دختر عبور می كردم و لی هرگز به درخانه او نگاه نكردم  

..ه چشم چرانی كردگوهرشاد و جوانی ك  

گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی( سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، پیش از ساختن 

مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات باربر ظرفهای آب و علف بگذارید، مبادا 

حیوانی در حال گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن حیوانات پرهیز کنید، ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده 

 ...شود و

 

گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد. روزی یکی از کارگران به 

طور ناگهانی چشمانش به صورت او افتاد و در اثر همین نگاه، آتش عشق در وجودش شعله ور گشته و عاشق دلباخته ی او 

شد؛ اما در این باره نمی توانست چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از 

کارگران که با مادرش زندگی می کرد مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علتّ را جویا شد. مادر 

 .کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از همسرم جدا شدم با او ازدواج 



می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازدواج بپردازد و آن این است که چهل شبانه روز در محراب این مسجد نیمه کاره 

 .عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با توجهّ خاص امام رضا )علیه السلام( حالش تغییر یافت ) و از آن پس 

 .(بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان به فرستاده ی خانم گفت: به خاطر لذّتی که در اطاعت و بندگی خدا 

 (.یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده ام.)بخاطر اینکه لذت عبادت را فهمیده ام, دیگر عاشق خدا شده ام

 

 شيخ مفيد و دو شاگرد بزرگوارش

به انها  شيخ فقط روز اول.سيد رضی و سيد مرتضی نوجوان بودند كه برای درس نزد شيخ مفيد امدند 

نگاه كرد و ديگر تا چند سال كه به انها درس می داد صورت انها را نديد تا اينكه مادرشان روزی امد 

شيخ نگاه كرد ديد اری .وقت ازدواجشان است!فرزندان من ريش و سبيل دراورده اند!و گفت شيخ 

3.اينها بزرگ شده و محاسن دارند  

.به خدا می رساند و نجات دهنده انسان در دو سرا است و اين همان ورع و تقوايی است كه انسان را  

 

 

ُ إَيمَاناً يَجدَُ طَ عْمَهُ »دعائم :3 َ لا لَغَیْرهََ أعَْقَبَهُ اللَّه الَثَةَ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مَنْ سَهَامَ إبَْلَیسَ  مَنْ تَرَكَهَا لَِلّه ظَرَةُ الثه انَیَةُ عَلَیْكَ وَ لا لَكَ وَ النه أوَهلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثه

 «.الاسلام، ج 2، ص 202

 «.قَالَ أمََیرُ الْمُومَنَینَ )علیه السلام(: مَنْ أَطْلَقَ نَاظَرَهُ أتَْعَبَ حَاضَرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ »جامع الاخبار، ص 4:39

اراً إلََي أَنْ تقَُومَ النهاسُ  ثمُه يُومَرُ :5 ُ يَوْمَ الْقَیَامَةَ مَسَامَیرَ مَنْ نَارٍ ثمُه حَشَاهُمَا نَ َ )صلي الله علیه و آله(: مَنْ مَلا عَیْ نَهُ حَرَاماً يَحْشُوهَا اللَّه قَالَ رَسُولُ اللَّه
ارَ جامع الاخبار، ص   بَهَ إلََي النه

:مساله شرعی  

(از رساله امام خمینی )احكام نگاه كردن  

نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به  نگاه كردن مرد به بدن زن 3322

باشد  قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نیز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى

به واسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و 

.پوشانند نگاه نكند حرام بیفتد اشكال ندارد، ولى بنابر احتیاط باید جاهایى را كه مثل ران و شكم معمولا مى  

اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهاى زنهاى اهل كتاب مثل زنهاى یهود و نصارا نگاه كند در صورتى كه  3323

.ه حرام بیفتد اشكال نداردنترسد كه ب  
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زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتیاط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم  3322

.فهمد و به حدى رسیده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى  

شیشه یا در آئینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و احتیاط  گر چه از پشتنگاه كردن به عورت دیگرى حرام است ا 3322

.توانند به تمام بدن یكدیگر نگاه كنند ولى زن و شوهر مى. واجب آن است كه به عورت بچه ممیز هم نگاه نكنند  

.ام بدن یكدیگر نگاه كنندتوانند غیر از عورت به تم مرد و زنى كه با یكدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى 3322  

.مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است 3322  

عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه حرام دیگرى انجام دهد  3322

و اگر زن .شده او یا به سایر بدن او بیافتد، نباید عكس او را بردارد د یا نظرش به صورت زینتمثلا دست به بدن او بزن

.نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتك نباشد نباید به عكس او نگاه كند  

آب بكشد باید  اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن دیگر، یا مردى غیر از شوهر خود را تنقیه كند، یا عورت او را 3332

چیزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر دیگرى، یا زنى غیر زن خود را 

.تنقیه كند یا عورت او را آب بكشد  

با نگاه  اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر 3332

.كردن بتواند معالجه كند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نباید او را نگاه كند  

اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتیاط واجب باید آئینه را در مقابل گذاشته و  3333

.اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد در آن نگاه كند ولى اگر چاره  

 

 



 :نگاه ها ، به طور کلی، به هشت بخش تقسیم می شود که عبارتند از 

 : نگاه مرد ،که خود دارای سه بخش می باشد -1

 نگاه مرد به مرد •

 نگاه مرد به زن •

 نگاه مرد به بچه ها •

 : نگاه زن ،که به سه بخش تقسیم می شود -2

به زن نگاه زن •  

 نگاه زن به مرد •

 نگاه زن به بچه ها •

 نگاه در حالت شک -3

 نگاه به عکس ،که خود به پنج قسم تقسیم می شود -4

 نگاه مرد به عکس زن نا محرم •

 نگاه با خوف به عکس •

 نگاه به عکس های مبتذل •

 نگاه به عکس بچه ها •

 نگاه به عکس مرد •

 نگاه به فیلم -5

 نگاه به میت -6

 نگاه برای معالجه -7

 .نگاه به زنی ،که قرار است با او ازدواج کند -8

 قاعده ی کلی در باب نگاه

 .نگاه به قصد لذت جنسی به هر شکل که باشد حرام است -1

 (9) .نگاه همسر به همسر چه با لذت و چه بدون لذت ، چه عورتین و چه غیر عورتین جایز است -2

تی به عورت بچه ی ممیزی که خوب و بد را می فهمد ،حرام است ولی زن و نگاه کردن به عورت دیگری، ح -3

 (01) . شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر، چه ظاهر چه باطن نگاه کنند



 :نگاه مرد به مرد 

 (00) .نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر ،با قصد لذت حرام است ولی بدون قصد لذت جایز است

 :نگاه مرد به زن

مرد وزنی که به یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند ،می توانند غیر از عورت به : رد به زن محرم نگاه م

 (01) .تمام بدن یکدیگر نگاه کنند 

نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم مسلمان و همچنین نگاه کردن به موی آنان، : نگاه مرد به زن نا محرم مسلمان 

آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستهای آنان، اگر به قصد لذت باشد حرام است  چه با قصد لذت چه بدون

 (01) .واما بدون قصد لذت، نگاه به آنها بنا بر اظهر جایز است 

نگاه کردن به ( : کافر ذمی یا کافری که از زمان تولد، محکوم به کفر است)نگاه مرد به زن نا محرم غیر مسلمان 

که به زنان کافری که از هنگام تولد، محکوم به کفر هستند ، به جاهایی از بدن آنها که عادتاً زنان اهل ذمه، بل

 (01).پوشانیده نمی شود ،بدون قصد لذت و در صورتی که خوف واقع شدن در حرام نباشد ، جایز است 

 :نگاه مرد به بچه ها 

است  نگاه مرد به پسر بچه، به قصد لذت حرام: نگاه مرد به پسر بچه  .(01) 

 (01).نگاه کردن به بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمی فهمد، بدون قصد لذت جایز است 

 (01) .نگاه کردن به عورت بچه ی ممیز که خوب و بد را می فهمد، حرام است 

احکام بالا ،در رابطه ی دختر بچه ی محرم نیز جاری است : نگاه مرد به دختر بچه  . 

بدن و موی دختر نا بالغ نامحرم ، اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نگاه کردن به صورت و 

نترسد که به حرام بیفتد، جایز است ولی بنا بر احتیاط ، باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می پوشانند 

 (01) .نگاه نکند 

 :نگاه زن به زن 

لذت حرام است ولی بدون قصد لذت ، جایز است نگاه کردن زن به بدن زن دیگر، به قصد  . (09) 

 :نگاه زن به مرد 

مرد و زنی که به یکدیگر محرمند ، اگر قصد لذت نداشته باشند، می توانند غیر از عورت به : نگاه زن به مرد محرم 

 (11).تمام بدن یکدیگر نگاه کنند

، بنا بر احتیاط واجب حرام است؛ اما جواز نگاه کردن زن  نگاه کردن زن به بدن مرد نا محرم: نگاه زن به مرد نامحرم 

به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است ، مثل سر ، خالی از وجه نیست ،مگر اینکه این نگاه کردن ، کمک 

 (10) .به معصیت باشد 

 :نگاه زن به بچه ها 



پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد ،جایز نگاه کردن زن به بدن : نگاه زن به پسر بچه محرم یا نا محرم 

 (11) .نیست 

 (11) .نگاه کردن به بچه ی غیر ممیزی که خوب و بد را نمی فهمد، بدون قصد لذت، جایز است 

نگاه زن به دختر قبل از زمان تمییز، جایز است : نگاه زن به دختر بچه  . (11) 

ن، جایز است و به عورتین، جایز نیست نگاه زن به دختر بچه ی ممیز به غیر عورتی . (11) 

 :نگاه در حالت شک 

اگر شک کند این شخص از کسانی است که نباید به او نگاه کند یا کسانی که می تواند به او نگاه کند، نباید نگاه  -1

 .کند

افراد این جمع اگر در جمعی شک کند به این ترتیب که می داند محرمی دارد ولی نمی داند که کدام یک از  -2

 .است، نباید نگاه کند

بنابر احتیاط واجب، نباید به او نگاه کند( مثلا به علت تاریکی) اگر انسان در شخصی شک کندکه مرد است یا زن -3 . 

 (11) . اگر انسان در چیزی شک کند که انسان است مثلاً یا حیوان یا چیز دیگر، نگاه کردن جایز نیست -4

 :نگاه به عکس 

نگاه کردن به تصویر زن نا محرم، حکم نگاه کردن به خود زن نا محرم را ندارد؛ بنا براین اگر : به عکس نا محرم نگاه 

نگاه از روی لذت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلق به زن مسلمانی که بیننده ی آن را می 

 (11).شناسد نباشد، اشکال ندارد

 :نگاه با خوف به عکس 

اگر نگاه کردن به تصاویر، به قصد ریبه باشد یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او می شود یا خوف ارتکاب 

 (11) .گناه و مفسده باشد ، در این صورت نگاه کردن به آنها حرام است 

 :نگاه به عکس های مبتذل 

 :های حرام عبارتند از نگاه

نگاه به بدن مرد نامحرم (. ترس افتادن به حرام)نگاه با ریبه . نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا. یور آلات زننگاه به ز. نگاه به چهره آرایش کرده زن

(. ها تا مچ به جز صورت و دست)نگاه به تمام بدن زن نامحرم . ، البته در این مسئله بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد(ها به جز صورت و دست)

5(.]ها و یا به بدن هم جنس رت و دستهرچند به صو)نگاه هوس آلود  ] 

کند تر شدن مطلب به ما کمک می توجه به استفتای زیر در روشن : 

1س نگاه کند، تا یکی را بپسندد و بعد از او ( مثلاً در خیابان)ها  تواند بدون قصد لذت به چهره و موی خانم شخصی قصد ازدواج دارد، آیا می :

 خواستگاری کند؟

6.]ها جایز نیست ن نوع نگاهای: همه مراجع :ج ] 

ها و نیز نگاه به  یابیم، زمانی که با قصد ازدواج و حتی بدون قصد لذت نگاه کردن به چهره و موی خانم ا تأمل در استفتاء فوق در می

حتی جایز نامحرم، به  نگاه هوس آلود و با قصد لذت جنسی به مواضع ممنوع و. های بدن زن نامحرم از روی لباس و مانتو جایز نیست برجستگی

 .طریق اولی حرام خواهد بود

بعضی آن را به معنای اضطراب و تزلزل . به معنای شک و گمان است   ”ریب ”از ریشه    ”ریبه ”معنای ریبه و مفسده در حکم نگاه به نامحرم کلمه 

7.]باشد ن در حرام میهای فقهی به معنای ترس از واقع شد در کتاب. اند که از آثار شک است قلب معنا کرده ] 



اما ریبه یعنی . تلذذ یعنی لذت بردن، و نگاه از روی تلذذ یعنی نگاه به قصد لذت بردن

خصوصیت نگاه کننده و نگاه شده مجموعاً طوری است که خطرناک است و ترس است که 

لغزشی به دنبال نگاه کردن به وجود آید؛ به این جهت در دین مقدس اسلام در ارتباط با 

عاشرت زن و مرد برای حفظ خانواده و اجتماع دستوراتی آمده است که ما به عنوان یک م

 .مسلمان ملزم به رعایت آن هستیم

های مبتذل این است نظر مراجع محترم تقلید در به اره نگاه کردن به فیلم : 

ها به طور معمول شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب  گونه فیلم؛ باتوجه به این که دیدن این ( سیستانی ..تبریزی و آیت ا.. به جز آیت ا)همه مراجع 

1605و  1717،س 2،جامع الاحکام، ج 1117ها حرام است، اجوبه استفتاءات، س  باشد نگاه به آن گناه می  

اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد ، بنابر احتیاط واجب، نگاه به زنان جایز نیست: سیستانی …آیت ا .  (sistani.org) 

نگاه کردن به تصاویر مبتذل، حکم نگاه کردن به نامحرم را ندارد و در صورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده 

ای هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولی با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه ای که شهوت برانگیز است ، غالباً 

 (32) . مین دلیل مقدمه ی ارتکاب گناه می باشد، بنا براین دیدن آن حرام استاز روی شهوت بوده و به ه

 : نگاه به عکس بچه ها

 . نگاه کردن به عکس بچه ها چه دختر چه پسر، اگر بدون قصد لذت باشد و انسان نترسد به گناه آلوده شود، اشکالی ندارد

(22) 

 : نگاه به عکس مرد

اه کنند، مشروط به آنکه به قصد لذت و ریبه نباشد؛ خواه مرد را بشناسد یا نشناسد، خواه زنان می توانند به عکس مردان نگ

 (22) . مرد محرم باشد یا نا محرم

 : نگاه به فیلم

نگاه کردن به فیلم ها، حکم نگاه کردن به نامحرم را ندارد و در صورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر 

 (23) . شرعاً اشکال نداردآن مترتب نشود، 

اگر مشاهده ی آن با حضور در میدان و به طور مستقیم باشد و یا آن را به طور زنده و : نگاه زنان به مسابقات ورزشی 

مستقیم از تلویزیون ببیند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه یا فساد وجود داشته باشد ، جایز نیست 

 (22) . ر این صورت ، اشکال نداردو در غی

 : نگاه به میت

حکم نگاه کردن به میت ، همان حکم انسان زنده است؛ در نتیجه مرد نمی تواند به بدن زن نا محرم میت نگاه کند و همچنین 

 (23) . زن نیز به بدن مرد نا محرم میت، نمی تواند نگاه کند

 : نگاه برای معالجه

ن نامحرم ، ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد ، ولی اگر با نگاه اگر مرد برای معالجه ی ز

 (22) . کردن بتواند معالجه کند، نباید به او دست بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند

کند، بنا بر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در  اگر انسان برای معالجه ی کسی ناچار شود که به عورت او نگاه

 (22) . آن نگاه کند ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد ،اشکالی ندارد



 : نگاه مرد به زنی که قرار است با او ازدواج کند

بداند مانع شرعی از ازدواج با او : نگاه مرد به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج کند ، جایز است به شرط آنکه 

نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می کند و احتمال بدهد که با این نگاه اطلاع تازه ای پیدا می کند و با این 

شرایط ، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است ، اگر چه چند مرتبه باشد ، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلو گیری از 

نزاع بعد از عقد ، مستحب نیز هست و اجازه ی زن هم در آن لازم نیست و بنا بر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگرِ آن 

 زن هم با همین شرایط جایز است و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که 

 (22) . گفته شد نگاه کند

 (.مام علی )علیه السلام( » العین رائد الفتن« ) چشم، جلودار فتنه ها و گناهان است
 (.امام علی )علیه السلام( » العیون طالع القلوب « )چشم ها، پیش قراولان دلند

 (.امام علی )علیه السلام( » العین بریدُ القلب « )چشم، قاصد دل است

 (.امام علی )علیه السلام( » اللحظ رائد الفتن« )نگاه، بلد راه فتنه ها و گناهان است
امام علی )علیه السلام( » العین جاسوس القلب و برید العقل « ) چشم، جاسوس دل و قاصد 

 (.خرد است
 (.امام علی )علیه السلام( » لحظ الانسان رائد قلبه « ) نگاه انسان، بلد دل اوست

 (.امام علی )علیه السلام( » القلب مصحف البصر « ) دل، کتاب دیده است
 (امام علی )علیه السلام( » العیون مصائد الشیطان « ) چشم ها ، دام های شیطان اند.( )11

امام رضا )علیهم السلام( : فلسفه حرمت نگاه حرام به زنان را چنین بیان می کنند : » این کار، 
 (مردان را تهییج و در اثرآن به فساد روی می آورند.« )12

 :پی نوشت ها 

 .سوره نور، آیه90 .4
 .سوره نور، آیه 91 .5

 میزان الحکمه، جلد19، صفحه 6913، حدیث 20263 .6
 .تفسیر نور، ج1، ص171تا 176 .7

 .تفسیر آسان، ج11، ص70 .8
 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره(، مسأله 1391 .9
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 گناهان زبان

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(1)«وَقُولُوا قَوْلاَ سَديِداً    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّه »

 .تقوا پيشه كنيد وسخن استوار ودرست بگوئيد! اى مؤمنين

 :در روايت است

خواستند سخنرانى كنند در ابتداى سخنرانى اين آيه را تلاوت  آله مى و عليه الله ع پيامبر صلىهر موق»

 (2).«فرمود مى

 سخن سديد

 سخن سديد واستوار چه گونه سخنى است؟

براساس . در آن تمسخر وتحقير وناسزا نباشد. سخنى است كه در آن دروغ، غيبت، سخن چينى نباشد

 ...و.حمايت از كفار ومنافقين نباشد. ر مردم نباشدكشف اسرا. گمان وشك نباشد

افرادى را . تواند بهترين سخنهارا بگويد و با زبانش ايجاد محبت وصميميت كند  انسان با زبانش مى

 .با خدا راز ونياز نمايد ودهها كار مفيد انجام دهد . نصيحت كند . علم بياموزد . هدايت نمايد 

. اسرار ديگران را فاش كند . ايجاد دشمنى نمايد . ى زشت سفارش كند ومى تواند با زبانش به كارها

 . به ديگران ناسزا ودشنام بگويد ودهها گناه انجام دهد 

  حق زبان 



اما حق زبانت بر تو آنست كه از فحشا و منكرات دورش نگهداری و به گفتـن كلمات خوب و نافع 

ويد و از زياد گفتن و بيخود چرخيدن در عادتش دهی و وادارش كنی كه با ادب وخوب سخن گ

دهان منعش نمائی تا سكوت را رعايت كند مگر در جائی كه نياز به تكلم باشد و نفعی برای دنيا و 

آخرت داشته باشد و نگزاری سخنی كه فائده و نفعی ندارد و جز ضرر و زيان حاصلی در آن متصور 

و نقل بر مضر بودن و بد بودن آن دلالت دارد ؛ زيرا نيست؛ از دهان تو خارج شــود بعد از آنكه عقل 

كه زينت عاقل به عقلش در خوبی گفتار و درست سخن گفتن است و حول و قوه ای نيست مگر به  

    .حول و قوه خداوند بزرگ 

 

  ♦ ♦ ♦:متن عربی

اجمامه إلا لموضع و اما حـق اللسان فاكـرامه عـن الخنى و تعويـده على الخيـر و حمله على الادب  و 

الحاجة و المنفعة للدين  و الدنيا و اعفائـه عـن الفضـول الشنعة القليلة الفائدة التى لا يؤمن ضررها مع 

قلة عائدتها و بعد شاهد العقل و الدليل عليه و تزين العاقل بعقله حسن سيرته فى لسانه و لا قوة الا بالله 

 ✨✨. العلى العظيم 

  له حقوق امام سجاد عليه اسلامبرگرفته از كتاب رسا 

 .كنيم گناهان زبان زياد است ولى ما به چندتاى آن كه بين مردم متداول است اشاره مى
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(5) 



 

 غيبت 

 :ازجمله فرموده است. آيات وروايات اين گناه كبيره را بسيار مذمت نموده است

 (1)تبَ بَعْضُكمُ بعَْضاً أيَُحبُِ أَحَدكُمُْ أَن يَأكُْلَ لَحمَْ أَخيِهِ ميَتْاً فكَرَِهتْمُُوهُ وَلاَ يغَْ

نبايد غيبت همديگر را بكنيد آيا دوست داريد گوشت برادر مرده خود را در حالى كه بدتان 

 آيدبخوريد؟ مى

  (2)«ةُ فِی الَّذِينَ آمنَُوا لَهمُْ عَذاَبٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحبُِّونَ أَن تشَيِعَ الْفَاحشَِ»: وقوله تعالى

 !دهند عذاب دردناك برايشان مهياست آنان كه دربين مؤمنين فساد اشاعه مى

كه يكى از .كه خداوند عذاب دردناك را، براى اشاعه دهنده گناه دربين مؤمنين ذكر كرده است

 .موارد اشاعه گناه،غيبت مؤمنين است

 زة لمزةويل لكل هم:وآيه

 !يعنى واى بر هر مسخره كننده هرزه زبان

 .كه يكى از مصاديق آيه افراد غيبت كننده است

خواه اين .شد غيبت يعنى انسان پشت سر ديگران صحبتى بكند بطورى كه اگر خودش بود ناراحت مى

ه صحبت درباره خصوصيات بد اخلاقى اوبشد يا درباره عيوب جسمانى اش باشد يا درمورد خانواد

 .ودوستان وفاميلش باشد

 : روايات زيادى است از جمله



 :پيامبر خدا ص فرمود

 (0)غيبت از زنا بزرگتراست

شود ولى در غيبت  بعد پيامبر علت آن را چنين دانسته كه اگر كسى نعوذا بالله زنا كرد با توبه پاك مى

 .تا غيبت شده راضى نشود غيبت كننده بخشيده نمى شود

زنا است وگناه غيبت از 03ت ديگرى فرمودند گناه يكدرهم ربامعادل باز حضرت در رواي

 (4).ربابالاتراست
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 .زيرا مسئله آبروى مؤمن در نزد خدابسيار بزرگ است

 : درسخنى ديگر فرمودند

 (1).قبول نمى شودهر كه غيبت زن يا مردى را بكند تا چهل شبانه روز نماز وروزه اش 

 : درسخنى ديگر فرمودند



هركه غيبت مؤمنى را به عيبى كه دراو است بكند خدابين آندو را دربهشت جمع نمى كند واگر اورا 

به عيبى كه دراونيست غيبت كند يعنى به او تهمت هم بزند دراين صورت غيبت كننده درجهنم ابدى 

 (2). مى ماند

دروغ گفته كسى كه : مبر اسلام ص است كه حضرت فرمودنديك روايت تكان دهنده اى از پيا

از غيبت بپرهيزيد كه خورشت سگهاى جهنم .آنوقت غيبت مردم را بكند! ام بگويد من حلال زاده

 (0).است

 : درسخنى ديگر فرمودند

 (4). هركه حركت كند تا غيبت مسلمانى را بكند در جهنم قدم برمى دارد اگرچه فعلا نمى فهماند

 : ى ديگر فرمودنددرسخن

غيبت كننده اگر توبه كند آخرين شخصى است كه به بهشت مى رود واگر نكند اولين شخصى است 

  (5).كه وارد جهنم ميشود

 : درسخنى ديگر فرمودند

 (3).خورد همانطور كه آتش هيزمهارا مى خورد غيبت بر هر مسلمانى حرام بوده واعمال خوب را مى

 . اى خوب انجام داديم اما بايك غيبت ازبين مى روديعنى زحماتى كشيديم وكاره

 : درسخنى ديگر فرمودند

روزقيامت شخص را در دادگاه الهى حاضركرده ونامه عملش را بدستش مى دهند مى بيند عمل 

من كارهاى خوب زياد كردم پس كجاهستند؟جواب مى آيد !اعتراض مى كند كه خدايا.خوب ندارد

 !دى داديمبه كسانى كه غيبتشان را كر



 شخص ديگرى را در دادگاه الهى حاضركرده ونامه عملش را بدستش

 

 همان -1

 همان -2

 همان -0

 همان -4

 همان-5
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من اين كارهاى خوب را نكردم !كند كه خدايا اعتراض مى.مى دهند مى بيند عمل خوب زياد دارد

 .تورا نمودند كه ثوابهاى آنهارا بتوداديم ؟جواب مى آيد اينها اعمال كسانى است كه كه غيبت

نزديكترين مرحله كفر آنست كه باگوش خود كلمه اى را : روايت تكان دهنده ديگرى است كه

 (1)!بشنوى ودرحافظه بگذارى تا روزى عليه مؤمن استفاده كنى

كه نظام البته بعضى از جاها غيبت لازم است مثل روشنگرى مخصوصا در فتنه هاى سياسى و مواردى 

اسلامى در خطر است بايد ماهيت دشمن افشا شودو براى روشنگرى مردم لازم است كه چهره سران 

 .فتنه در داخل وخارج روشن شود



از عيبهاى مرد باچشم مى بيند ياباگوش مى  امام على ع فرمود كسى كه هرچه:باز در روايت است كه 

آنان كه »: است كه خدا درباره اوفرموده شنود نقل مى كند وآبروى شخص را مى برد جزو كسانى

 (2)« ! دهند عذاب دردناك برايشان مهياست دربين مؤمنين فساد اشاعه مى
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 سخن چينى 

 (1)« مْ سُوءُ الدَّارِبِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسدُِونَ فِی الاءَْرْضِ أُولئكَِ لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ   ويََقطْعَُونَ مَا أمَرََ اللّه»

كنند،لعنت خدا بر آنهاباد وسراى  زنند و در زمين فساد مى كسانى كه اتصال بين مردم را بهم مى

 .آخرت برايشان بد سرايى است

برد بصورتى كه باعث اختلاف ودشمنى بين  سخن چينى يعنى حرف ديگران را براى طرف مقابل مى

 .شود افراد مى

اندازد  زرگترين سحر،سخن چينى است كه بواسطه آن بين دوستان جدايى مىب:فرمود(ع )امام صادق 

ها خراب  شود وخانه دهد وبسبب آن گاه خونها ريخته مى وبجاى صفا و يكرنگى،دشمنى قرار مى

 (2).شودوسخن چين بدترين فرد كره زمين است ها ريخته مى گردد و حرمت مى

ود كه سرش مانند خوك و بدنش مانند الاغ بودوعذابهاى در معراج ديدم زنى ب:فرمود  آقا رسول اللّه

 (0).فراوانى براو وجود داشت كه كار اين زن ،سخن چينى بوده است



فرمايد يعنى كسى كه راز ديگران  ،شهيد ثانى مى«همّاز مشّاء بنميم عتُّل بعد ذلك زنيم»در آيه شريفه 

 (4)!كند حرامزاده است دارد و سخن چينى مى را نگه نمى

 داستانى درباره سخن چينى 

گويند شخصى براى خريد غلام به بازار رفت وديد كه غلامى در ميان بردگان وجود دارد كه از 

علت ارزانى اورا پرسيد گفتند اين غلام معتاد به سخن !جهت هيكل وقيافه خوب است ولى ارزان است

ب بود تا اينكه به زن اربابش غلام كارش خو.اش آورد اين شخص غلام را خريد وبه خانه.چينى است

مند شود مويى از زير گلويش در هنگام  خواهى بتو علاقه اگر مى! گفت ارباب تورا دوست ندارد

خواهد  از آن طرف نزد ارباب رفته گفت خانم مى!خواب بچين وبمن بده تا كارى كنم عاشقت شود

ب آمد تا موى گلوى شوهرش وقتى خانم ش.شمارا بكشد و با ديگرى ازدواج كند امشب مواظب باش

 را بكند
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 همان -4

 



ايد كه دختر  غلام سريع نزد خويشان زن رفت وگفت چه نشسته!شوهر مچش را گرفت واورا كشت

بر اثر .خواهند ارباب را بكشند بعد سريع نزد فاميل ارباب رفت وگفت طايفه زن مى!شمارا كشتند

 (1)!اى كشته شدند سخن چينى غلام،فاميلهاى زن ومرد باهم به جنگ پرداختند وعده
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 ناسزاگوئى وتوهين

اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگويى عادت كرده  عده. يكى از گناهان زبان، فحش وناسزا است 

گاهى عادت دارند به زير دستان خود . د گاهى عادت دارند كه به همسر وفرزندانشان ناسزا بگوين. اند 

 . كنند  وگاهى پارا فراتر گذاشته و به مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مى. اهانت كنند 

يا به او فاسق و خبيث وكافر ومنافق .آميز مثلا اورا حيوان خطاب كند ناسزا عبارتست از كلمات توهين

 .و امثال آن بگويد

نفرند كه اهل جهنم از آنها در عذابند از جمله كسى كه در دنيا دشنام دهنده پيامبرخداص فرمود چهار

 (1).بوده است

 عوامل ناسزا گويى

 ـ عادت 1

 ـ عصبانيت 2



 ـ شوخى 0

 ـ مقابله به مثل 4

 ـ مسائل سياسى وحزبى 5

 ـ مسائل اقتصادى 3

 ـ تربيت نادرست 0

 درمان ناسزاگويى

 ـ سكوت 1

 .ماند ورت نشود حرف نزند از بسيارى از گناهان زبان در امان مىاگر انسان سكوت كند وتا ضر

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

هرگاه ديديد كه مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزديك شويد كه او به حكمت دست پيدا كرده »

 .(2)«است

 ـ تربيت صحيح از دوران كودكى 2

 .ا نگويند وفرزندانشان هم ناسزا نگويندوالدين بايد مواظبت كنند كه خود ناسز

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 

 مستدرك الوسائل -1



 1/134ارشادالقلوب.  2

 (1)«.فرزندان خود را احترام كنيد و ادب خوب به آنها بياموزيد »

 ـ رعابت ادب نسبت به ديگران 0

  همه بدنام تراستدورى گزين كه از    زان كسَ كه نام خلق بگفتار زشت كشت 

 دشنام در آئينه احاديث

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

پرسيدند كه مگر كسى به پدر ومادرش دشنام ! كسى كه به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است »

 (2)«.دهند  دهد، آنها هم به پدر ومادر او فحش مى شخصى به پدر ديگران فحش مى: دهد؟ فرمود مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (0)«.فحش دادن به مؤمن مثل نزديك شدن به مرگ است»

 :السلام فرمود امام على عليه

شود كه پسَتان ورذلان بشما نزديك شده وافراد  از كلام زشت وناروا دورى كنيد كه باعث مى»

 (4)«.بزرگوار از شما بگريزند 

به اين خاطر امام با او قطع رابطه كردند . مش فحش داد السلام شنيد كه مسلمانى به غلا امام صادق عليه

.(5) 

 :السلام فرمود امام صادق عليه



 (3)«.فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است»

 انواع فحش

 .ـ ناسزا به ناموس 1

 .ـ خطاب كردن به اسم حيوان 2

 .ـ به وسيله كاريكاتور ونقاشى اهانت كردن 0

 . . . و ـ با اشاره توهين كردن  4

  با كسَ مكن اى برادر من   پسندى هر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   گر مادر خويش دوست دارى 

 

 220/مكارم الاخلاق.  1

 2/151ميزان الحكمة ـ فتح القدير.  2

 .ميزان الحكمة .  0

 .ميزان الحكمة .  4

 .ميزان الحكمة .  5

 0/2000ميزان الحكمة.  3

 تهمت 



 .هام خلاف به ديگران زدن حرام است مخصوصا تهمت اگر جنسى باشد مثلا تهمت زنا يا لواط بزندات

يَومَْ « 20»عَظيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يرَمُْونَ المُْـحْصنََاتِ الغَْافِلاَتِ المُْؤمْنَِاتِ لعُنُِوا فِی الدُّنيَْا واَلاآْخرَِةِ وَلَهمُْ عذَاَبٌ»

 (1)« نتَُهمُْ وَأَيدْيِهمِْ وَأرَْجُلُهمُ بمَِا كَانُوا يعَمَْلُونَتشَْهدَُ عَليَْهمِْ أَلْسِ

زنند در دنيا وآخرت ملعونن وبراى آنان  آنان كه به زنان مؤمنه پاكدامن بى خبر از گناه،تهمت مى

 .دهند عذاب دردناكى است روزى كه دست وپاو زبانشان عليه آنهادر مورد كارهايشان شهادت مى

هركه به مرد يا زن پاكدامن تهمت زنا بزند همه كارهاى خوبش ازبين :فرمود(ص )  رسول اللّهآقا

زنند وارد دوزخ  رود ودرقيامت در حالى كه هفتادهزار فرشته از جلو وپشت سر اورا شلاق مى مى

 (2).شود مى

 .شويم نبايد به مردان وزنان مؤمن تهمت بزنيم والا مصداق اشاعه كنندگان فحشاء محسوب مى

به (ع )امام صادق كه در روايت است يكى از ياران .اند در اسلام اجازه تهمت به كفار را ندادهحتى 

او جواب داد .حضرت ناراحت شد وبه او اعتراض كرد!غلامش كه كافر بود گفت اى پسر زن زناكار

كند فرزندانشان حلال زاده  حضرت فرمودهر ملتى كه طبق رسم خود ازدواج.مادرش كافر است 

و او را از !از من دور شو.د وكفار هم اگر طبق سنتشان زدواج كنند فرزندانشان حلال زاده هستندهستن

 (0).خود راندند

رود مانند حل شدن  در روايت است كه كسى كه به يك فرد مسلمان تهمت بزند ايمانش از بين مى

 (4)!نمك در آب 

 

 22نور-1



 وسائل ،كتاب حدود-2

 كافى باب البذاء-0

 052ن كبيرهگناها-4

 عيب جويى

يعنى انسان كنجكاو باشد كه نقاط ضعف و خلافهاى ديگران را .يكى از گناهان كبيره،عيبجوئى است

 .پيدا كند وكشف كند تا در نزد ديگران بازگو كند

شود واگر علاوه بر آن  اگر فقط بدمبال پيدا كردن عيب ديگران باشد گناه عيبجوئى برايش نوشته مى

 .شود  براى ديگران نقل كند گناه غيبت هم به آن اضافه مى،اين مطلب را 

اينهائى كه عادت به تجسس در عيبهاى مردم و بازگو كردن اين عيبها براى ديگران دارند ، اگر نسبت 

شوند كه خود داراى عيوب متعدد بوده و بايد خود را مداوا  به عيبهاى خود تأمل كنند، متوجه مى

 .كنند 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

به دنبال لغزشهاى مؤمنين نباشيد كه هركه به دنبال اين مطلب باشد، خداوند سبحان عيبهاى او را »

 (1)«آشكار كند

  بر ره زور وغيبه ننشيند   مرد بايد كه عيب خود بيند 

(2)اى عامى بل جهانبانى نه   تو اگر عيب خود همى دانى 
  

تارالعيوب بودن است وما كه بنده اوييم بايد از خالق بياموزيم وعيب يكى از صفات خداوند سبحان س

 .ديگران را بپوشيم و ظاهر نكنيم 



 :گويندفرمود السلام وقتى ديد كه حواريون از بوى متعفن مردارى سخن مى حضرت عيسى عليه

 (0)!چه دندانهاى سفيدى دارد»

 .« . وبيهاى اورا هم نگاه كنيدوبا اين سخن فهماندند كه فقط عيوب افراد را نبينيد وخ

  كه بود كارمردم جاهل   عيبجوئى مكن زخلق خدا 

  تاشودتيرگى زدل زائل   عيب خودبين چومرد روشن بين 

  گوش كن پندناصح كامل   اى كه غفلت فراگرفته تورا 

  كه چومردان پاك وروشندل   گفت احمدخوشا بحال كسى 

  ليكن از عيب ديگران غافل   هست دائم به عيب خود مشغول 

 :السلام فرمود اميرالمؤمنين على عليه

 از عيب جويان دورى كنيد كه دوستانشان هم از آنها در امان»

 

 .ميزان الحكمة .  1

 . سنائى .  2 

 11كشف الريبه.  0

 (1)«.نيستند 



 پوشاندن عيوب ديگران

د، آن را ناديده گيرند و وظيفه خود انسانهاى كريم وبزرگوار اگر از عيوب ديگران هم مطلع شون

 .دانند كه عيبهاى ديگران را بپوشند وآبروى ديگران را حفظ كنند 

 :خداوند سبحان در قرآن كريم در سوره حجرات دستور داده كه

 .(2)«وَلا تَجسََّسُوا  »

 . يعنى در جستجوى عيب ديگران نباشيد 

(3)بسىزعيب كسان برنگويد    چو عيب تن خويش داند كسى 
  

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

هاى خود ايمن نباش شايد به خاطر آن  در عيب رفيقت تعجيل نكن شايد خدا او را بيامرزد وبر عيب»

 .(4)«عذاب شوى

  كه تواى دوست عيب خودندانى   توانى مكن عيب كسان تا مى 

  وگربينى بپوشان بهتراى يار   مده برعيب كسَ ناديده اقرار 

  خدا را شدسزاى عيب پاكى   كه توهم عيب دارى عيبناكى 

  ! وگرگويدكسى گو زين سخن بس   مكن مدح خود وعيب دگركس 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(5)«!بيند  بيند ولى استخوان را در چشم خودش نمى بعضى از شما خار را درچشم ديگران مى»



 :فرمودآله  و عليه الله پيامبر صلى

 .(3)«!هر كه عيب برادرش را بپوشاند، گويا دختر زنده بگورى را زنده كرده است »

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(0)«هر كه عيب برادرش را ببيند ولى آنرا بپوشاند، خدا در قيامت عيبش را بپوشاند

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

كه هركه اين گونه باشد، خدا به دنبال عيبش باشد وهركه خدا به دنبال  به دنبال عيوب مؤمنين نباشيد»

 شود اگرچه در عيبش باشد، رسوا مى

 

 .ميزان الحكمة .  1

 . 12سوره حجرات، آيه .  2

 . فردوسى .  0 

 0/0233ميزان الحكمة.  4

 0/2235ميزان الحكمة.  5

 0/2230ميزان الحكمة.  3

 0/2230ميزان الحكمة.  0

 .(1)«!اش باشد  نهدل خا



 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 «.كسى كه از عيب خود مطلع نباشد، ازبزرگترين گناهان است »

 

 1/023ميزان الحكمة.  1

 دروغ گويى 

 زشتى دروغ گويى در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(1)«لاَ يَهدِْى منَْ هُوَ مسُْرفٌِ كَذَّابٌ    إِنَّ اللّه »

 .كند كسى كه اسراف كننده و بسيار دروغگو است  بدرستى كه خدا هدايت نمى

شود بسيار مورد  دروغ گفتن چون خلاف طينت پاك آدمى است و باعث انحراف به سوى بديها مى

 .نكوهش و مذمت قرار گرفته است

 :آله فرمود و عليه الله در روايت است كه پيامبر صلى

 .(2)«فجور يهدى الى النارايّاكم والكذب فانَّ الكذب »

 .كشاند  بر حذر باشيد از دروغ زيرا گناهى است كه انسان را به آتش جهنم مى

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(0)«يَشْهدَُ إنَِّهمُْ لكََاذبُِونَ    واَللّه »



 . دهد كه منافقين دروغگويند  بدرستى كه خدا شهادت مى

 انواع دروغ

 :انواع دروغ به شرح زير است

 :ـ دروغ بر خداوند، پيامبر و امامان 1

ها قرار دارد وزشتى  السلام كه در راس دروغ آله و امامان عليه و عليه الله دروغ بر خداوند و پيامبر صلى

 .كند آن از همه بيشتر است و اين نوع دروغ، روزه را باطل مى

 :قرآن كريم در اين باره فرمود

 .(4)«كَذبِاً   عَلى اللّهومَنَْ أَظْلمَُ مِمَّنِ افْترَى  »

 . بندد  تر است از كسى كه بر خدا از روى دروغ افترا مى چه كسى ظالم

 :ـ شهادت دروغ 2

 :آله در اين باره فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 

 .23سوره غافر، آيه .  1

 12/253وسائل .  2

 . 11سوره حشر، آيه .  0

 . 21سوره انعام، آيه .  4



 .(1)«عابد الوثنشاهد الزور ك»

 .كسى كه شهادت دروغ بدهد، مثل عبادت كننده بت است 

كسى كه شهادت دروغ بدهد هنوز از جايش حركت نكرده برايش آتش دوزخ :فرمود(ع )امام صادق 

 (2).شود واجب مى

 :ـ قسمّ دروغ  0

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر صلى

گويد از جمله آنها كسى كه سوگند دروغ  ان سخن نمىچند دسته هستند كه روز قيامت، خدا با آن»

 .(0)«خورد براى فروش كالا يش مى

فرمود موسى ع گفته است كه قسم دروغ .حواريون از حضرت عيسى ع درخواست نصيحت كردند

 (4).كنم كه نه قسم دروغ بخوريد ونه قسم راست بخوريد نخوريد ولى من به شما امر مى

 (5).كه عالمانه قسم دروغ بخورد آشكارا با خدا جنگيده استكسي:فرمود(ع )امام صادق 

 :ـ دروغ در وعده 4

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 .(3)«واليوم الاخر فليفَِ وعده  من كان يؤمن باللّه»

 .كسى كه به خدا و روز جزا ايمان دارد بايد به وعده اش وفا كند 

 :هاى دروغ  ـ شوخى 5



 :السلام فرمود امام حسين عليه

 .«اتقوالكذب الصغير منه والكبير فى كل جدَِّ وهزل»

 (0).بپرهيزيد از دروغ چه بزرگ آن چه كوچك آن در هر شوخى كه باشد 

نقل كردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ كه منشاء بسيارى از شايعات همين نقل نمودن دروغ است 

 . 

 :ـ خواب ورؤياهاى دروغ  3

 .كنند كه اين نوع دروغ هم بسيار مذمت شده است اند را نقل مى ابهائى كه نديدهبعضى از افراد خو

 دروغ.بزرگترين دروغها سه نوع دروغ است:فرمود(ص )  رسول اللّهآقا 

 

 2/255جامع السعادات.  1

 كافى باب الايمان -2

 2/255جامع السعادات.  0

 0/404كافى.  4

 كافى كتاب الايمان -5

3 . 

 12/253وسائل .  0



دومى دروغ در خواب ورؤيا كه .ام را به من نسبت دهد بستن به من به اينكه چيزى را كه من نگفته

 (1).سوم فردى را به غير پدرش نسبت دهند.چيزى را كه نديده نقل كند

 :ـ گوش دادن به دروغ  0

همانطور كه دروغ گفتن حرام است،ثبت ونوشتن وخواندن وگوش دادن دروغ بصورت آگاهانه 

 .رام استح

 شرمندگى دروغگو لاف زن

. كشيد  نشست و قليان مى شخصى قبل از ظهر هر روز كنار درخانه خود فرشى پهن كرده و مى: گويند

 .شدند  نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول مى بعضى از اهل محل نيز به نزد او آمده و با او مى

. ديشب جاى شماها خالى بود : كشيد گفت ىآن مرد يكى از روزها در حالى كه دست بر سبيل خود م

عيالم براى ما ته چين پلو پخته بود آنقدر اين غذا چرب بود كه نتوانستم همه اش را بخورم لذا قدرى 

را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر اين غذا چرب بود كه سبيل ما را چرب 

 !كرده است

اى كه امروز صبح  آن دنُبه! آقا جان، آقا جان : وچك او دويده و گفتهاى ك در اين ميان يكى از بچه

 ! !سبيلت را با آن چرب كردى گربه آمد و آنرا برد 

 آثار زشت دروغ

 . ـ سرچشمه نفاق است  1

 .كند ـ اساس ايمان را خراب مى 2

 :السلام فرمود امام پنجم عليه



 .(2)«انّ الكذب هو خراب الايمان»

 .كردن ايمان است  دروغ يعنى نابود

 . كشاند  ـ دروغ انسان را به كفر مى 0

 . اعتبارى دروغگو است  ـ دروغ باعث بى 4

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 .(0)«من عرف بالكذب قلتّ الثقة به»

 .شود  كسى كه معروف به دروغ گويى شود اطمينان به او كم مى

 

 15/42بحار-1

 2/002الكافى.  2

 223/الحكمغرر.  0

 هاى دروغ گويى ريشه

 .ـ احساس حقارت و خود كم بينى 1

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 .(1)«لا يكذب الكاذب الا منِ مهانة نفسه»

 .نمايد  گويد مگر به خاطر آن كه در خود احساس پستى مى دروغگو، دروغ نمى



 . ـ ترس از جريمه و مجازات  2

 ـ دورويى و نفاق  0

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(2)«يَشْهدَُ إنَِّهمُْ لكََاذبُِونَ    واَللّه »

 . دهد كه منافقين دروغگويند  بدرستى كه خدا شهادت مى

 . ـ فشار زياد از طرف پدر و مادر به فرزند و از طرف رؤسا و فرماندهان به زير دستان  4

 . شود  مى ـ دروغ پدر و مادر و مربيان باعث عادت كودك به دروغ 5

 .ـ شوخى دروغ براى خوشحال كردن ديگران  3

 :السلام درباره دروغ فرمود امام پنجم عليه

خداوند سبحان براى كارهاى بد، قفلهايى قرار داده كه كليد آن قفلها دروغ است و دروغ گفتن از »

 .(0)«شراب خوردن بدتر است

 :كند آله روايت مى و عليه الله السلام از رسول خدا صلى امام باقر عليه

 .(4)«اقل الناس مروّة من كان كاذبا»

 . ترين مردم كسى است كه دروغگو باشد  كم مروت

 :فرمايد آله در رابطه با سوگند دروغ مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى



اى در آن دروغ وارد كند نقطه سياهى در قلبش  خورد اگر به اندازه پرپشه كسى كه به خدا قسم مى»

 .(5)«ماند شود كه تا روز قيامت مى مى پيدا

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

عذر دروغ گويد هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمايند و چون از قبر در آيد بدبو بود و  هر گاه مؤمن بى»

 .(3)«بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را لعنت كنند

 

 

 2/34مستدرك الوسائل.  1

 . 11ره حشر، آيه سو.  2

 2/002الكافى.  0

 2/30مستدرك الوسائل.  4

 32/230بحار.  5

 143/جامع الاخبار.  3

 :السلام فرمود حضرت عيسى عليه

 .(1)«رود كسى كه دروغش زياد شد نورش مى»

 :السلام فرمود امام ششم عليه



كند  از شب محروم مىگويد و به خاطر آن خداوند سبحان او را از نم بدرستى كه دروغگو دروغ مى»

 .(2)«شود و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام مى

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 .(0)«راست گفتن، امانت و دروغ گفتن، خيانت است»

 :شاعر گويد

  ميان كباير دروغ است آه   چه از شرك بگذشت كمتر گناه 

  اشد رخت درد و گيتى سياهكه ب   مگردان زبانت بگرد دروغ 

 

 2/041الكافى.  1

 2/032علل الشرايع.  2

 2/535الخصال.  0

 مسخره كردن 

 نكوهش مسخره كردن در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

اءٌ مِن نسَِاءٍ عَسَى أَن يَكنَُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَ يسَْخرَْ قَومٌْ منِ قَومٍْ عسََى أَن يكَُونُوا خيَْراً مِنْهمُْ وَلاَ نسَِ »

ن لمَْ يَتبُْ خيَرْاً مِنْهنَُّ وَلاَ تَلْمزُِوا أنَفسَُكمُْ وَلاَ تنََابزَُوا بِالالْقَابِ بِئسَْ الاسمُْ الْفسُُوقُ بعَدَْ الايمَانِ وَ مَ

 (1)«فَأُولئكَِ همُُ الظَّالمُِونَ 



خره كند، بسا كه اينان بهتر از آنان باشند و نيز نبايد گروهى از شما گروهى ديگر را مس! اى مؤمنان

نبايد زنانى زنان ديگر را مسخره نمايند، بسا اينها بهتر از آنان باشند و از يكديگر عيب مجوييد و به 

هاى كفرآميز بگذاريد و كسانى  هاى ناپسند ندهيد، بسيار بد است كه پس از ايمان نام همديگر لقب

 .مكارنداند خود ست كه توبه نكرده

در اين آيه به بعضى از بيماريهاى روحى كه بعضى دچارند و باعث اختلال در جامعه مسلمين وايجاد 

 .شود اشاره كرده است  دشمنى بين مسلمانان مى

 .بيمارى مسخره كردن ديگران، خطاب كردن ديگران به نامهاى زشت

وقتى شخصى يا . هان فوق است شود به دليل گنا هايى كه بين افراد ايجاد مى بسيارى از دشمنى

اگر ديگران رابه نامهاى زشت، . شود  گروهى را مسخره كردند باعث عكسَ العمل طرف مقابل مى

اگر به كارهاى ديگران با عينك تيره . شود  صدا زدند با عث ناراحتى افراد وايجاد دشمنى مى

واگر به دنبال بردن آبروى ديگران . شوند  بدگمانى نگاه كنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان كم مى

از راه غيبت وفاش كردن عيوب آنها باشند، برادرى وصميميت ومهربانى رخت بربسته وجاى آن، 

 . شود  نفاق ودشمنى وتفرقه حاصل مى
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 مسخره كردن ديگران

 .از گناهان زبان، مسخره واستهزاء ديگران است 

 . شود  جهت ناپسند است كه باعث توهين به ديگران مى مسخره كردن از اين



 هاى مسخرگى ريشه

 ـ دشمنى وكينه 1

 ـ تكبر 2

 ـ تحقير كردن 0

 ـ شوخى ومزاح 4

 ـ سفاهت ونادانى 5

 :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين على عليه

 .(1)«مسخرگى، تفريح سفيهان وكار نادانان است»

 ـ حقارت نفس وخودكم بينى 3

 :فرمايد السلام مى ق عليهامام صاد

 .(2)«نمايد ترين مردم شخصى است كه به مردم توهين مى ذليل»

از اقوام گذشته، پيامبران  همان طور كه عده اى. گاهى مسخره كردن در مورد مسايل اعتقادى است 

 . كردند  خدا را مسخره مى

از مردان و زنان پولدار،  مانند مسخره كردن بعضى. گاهى مسخره كردن در مورد مسايل مالى است 

 فقيران وافراد بى بضاعت را

كنند كه در آخر سوره مطففين به اين مسئله اشاره  وگاهى افراد بى دين،نمازگزاران را مسخره مى

 :كرده و فرموده است 



وَإذِاَ انقَلبَُوا إِلَى « 03»يتَغََامزَُونَ وَإِذاَ مَرُّوا بِهمِْ« 22»إِنَّ الَّذِينَ أَجْرمَُوا كَانُوا منَِ الَّذِينَ آمنَُوا يَضْحكَُونَ»

« 00»ومََا أرُْسِلُوا عَلَيْهمِْ حَافظِيِنَ« 02»وَإِذاَ رَأَوْهمُْ قَالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضَالُّونَ« 01»أَهْلِهمُِ انقَلبَُوا فكَِهيِنَ

 « فَاليَْومَْ الَّذِينَ آمنَُوا منَِ الكُْفَّارِ يَضْحكَُونَ

 .ن اين افراد بى نماز را مسخره خواهند كرد در قيامت مؤمني

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 كسى كه مؤمنى را ذليل كند و يا به خاطر فقرش او را تحقير نمايد،»

 

 نهج البلاغه .  1

 123/معانى الاخبار.  2

 .(1)«سازد خداوند سبحان او را در كنار پل جهنم رسوا مى
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 اذيت كردن مؤمن با زبان وسخن

اناً وَإِثمْاً مُّبيِن»  (1)« «53»اًواَلَّذِينَ يُؤذُْونَ المُْؤْمنِِينَ واَلمُْؤمْنَِاتِ بغِيَرِْ مَا اكْتسَبَُوا فَقدَِ احْتمََلوا بُهتَْ



ومجازات ظاهر ونمايان  كنند مستحق عذاب بهتان افرادى كه زنها ومردهاى مؤمن را بناحق اذيت مى

 .هستند

مؤمن آنقدر نزد خدا مقام دارد كه هركه اورا خوشحال كند خدا را خوشحال كرده وهركه او را اذيت 

خداوند فرموده است اعلام جنگ :فرمود(ع )امام صادق كند خدا را به غضب در آورده است لذا آقا 

سوده باشد كسى كه بنده مؤمن مرا اكرام با من كرده كسى كه بنده مؤمن مرا اذيت كند واز خشمم آ

 (2).كند

 .يكى از راههاى اذيت كردن مؤمن اين است كه با زبان به او نيش وكنايه بزنند واو را ناراحت كنند

تواند  بعداز آن اگر همه دنيا را به او بدهد نمى. فرمود هركه مؤمنى را ناراحت كند(ص )  رسول اللّهآقا 

 (0).جبران شكستن دل اورا بكند

هركه مؤمنى را به ناحق اذيت كند گويا مكه و بيت المعمور را ده بار خراب كرده وهزار :و فرمود

 (4).فرشته مقرب را كشته است

ها  گذراند ولى با زبانش همسايه به پيامبر ص گفتند فلان زن هميشه روزها روزه وشبها را به عبادت مى

 (5)!ل جهنم استنيست او اه فرمود در او خيرى.كند را اذيت مى

شود شب اول  همچنين اذيت كردن همسر با زبان از گناهان بزرگ است وگاهى همين گناه باعث مى

 .قبر دچار فشار قبر شود

 

 53احزاب -1

 كافى -233گناهان كبيره -2



 همان -0

 105مستدرك اب حج باب -4

 02مستدرك باب حج باب-5

 سخن بدون عمل 

 ديثنكوهش سخن بدون عمل در قرآن وح

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(1)«أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفعَْلُونَ    كَبرَُ مَقتْاً عِندَ اللّه* يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَْلُونَ  »

 .شود  كه خدا از اين حرف شماخشمناك مى! كنيد نزنيد  حرفهايى كه به آن عمل نمى! اى مؤمنين 

 اق قول و عملانطب

زنند و در مرحله عمل، درجا زده وبقولشان عمل  دهند وحرفهايى مى بعضى از مسلمانان قولهايى مى

كنيم  گفتند اگر دوباره جنگى دربگيرد فرار نمى اى از مسلمانان در صدراسلام، مى مثلا عده. كنند  نمى

 . ولى در جنگ بعدى باز فرار نمودند ! 

وقتى ! دهيم  اى گفتند اگر بدانيم، بهترين عمل چيست آنرا انجام مى عده يا قبل ازآمدن حكم جهاد،

بهترين عمل، ايمان خالص و جهاد است، به قولشان : حكم جهاد نازل شد وخداوند سبحان فرمود كه

 . عمل نكردند و از شر كت در جهاد شانه خالى نمودند 

يى كرده ولى اعتمادى به آنها نيست زيرا اى از افراد است كه ادعاها و اين يك عيب بزرگ براى عده

 .در حالى كه بايد قول وعمل باهم انطباق داشته باشد . احتمال عمل نكردن به حرفشان است 



 رطب خورده منع رطب كى كند؟

آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما كه برايش مضر  و عليه الله زنى كودكش را نزد پيامبر صلى

: يامبر به روز ديگر محولّ كرد و روز بعد كودك را از خوردن نهى فرمود و گفتبود، باز دارد ولى پ

 خواهد ديگران را ديروز نگفتم زيرا خود خرما خورده بودم و كسى كه خود خرما خورده چگونه مى
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 از خوردن آن نهى كند؟ 

 .اين داستان درباره اهميت انطباق قول با عمل است 

 نمايند؟ كشند ولى بيماران خود را از كشيدن سيگار نهى مى ا پزشكانى هستند كه خود سيگار مىي

كنند ولى خداى نكرده خود يا منسوبين به آنها  يا واعظانى كه مردم را به دورى از دنيا دعوت مى

 . دنياطلب هستند 

كرد ولى خود  نهى مىگويند شخصى كنار جاليز خيارى ايستاده بود و مردم را از خوردن خيار 

 .خورد مى

 خورى؟ چرا خودت مى: از او پرسيدند

 !خورم نه براى حرام بودنش  من براى خنك بودنش مى: گفت

 اول خودت بخوان

 !خواند  زنم نماز نمى: همچنين نقل شده مردى به يك نفر روحانى گفت



 !او را به بهشت بشارت بده، شايد بخواند : روحانى گفت

 .خواند  م ولى نمىبشارت داد: گفت

 !او را از جهنم بترسان : روحانى گفت

 .خواند  ترساندم ولى نمى: گفت

 حرفش چيست؟: روحانى گفت

 !گويد اول خودت بخوان تامن هم بخوانم  مى: گفت

 .!گويد  راست مى: روحانى گفت

 .باشد  عمل نكردن به نذرها نيز مصداق آيه مذكور مى

 عالم بى عمل

و معمولا مردم از آدمى . دون عمل به درخت بدون فايده و ميوه تشبيه شده است در روايات، عالم ب

 .آيد  كند بدشان مى كه به حرفش عمل نمى

كند، هم مبغوض خالق است  گويد عمل نمى ماند و به سخنى كه مى پس آدمى كه سر حرفش نمى

 . وهم مبغوض مخلوق 

يد نه سخنان نادرست وبى پايه كه اصلا گو مراد از عمل كردن به سخن، سخن درستى است كه مى

 . نبايد به آنها عمل كند 

 فاش كردن سرّ 

 نكوهش افشاى سرّ در قرآن و حديث



 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(1)«واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتكِمُْ وَأَنتْمُْ تعَْلمَُونَ    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه »

 «!به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد ! منين اى مؤ»

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 .(2)«كسى كه اسرار ما را فاش كند، گويا ما را به قتل رسانده است»

 :فرمود« كشند پيامبران را به ناحق مى»السلام در تفسير آيه  امام صادق عليه

 (0)«.د، بلكه اسرار آنان را فاش كردند و آنها كشته شدند پيامبران را با شمشير نكشتن! بخدا سوگند »

 افشاى اسرار

 .است  از گناهان زبان فاش كردن سرّ است در حالى كه حفظ اسرار ديگران از خصوصيات خوب

يعنى همان طور كه حفظ عورت از . در سخنان بزرگان دين، از اسرار مؤمن به عورت تعبير شده است 

 . باشد  زم است، حفظ اسرار مؤمن نيز لازم مىنگاه ديگران واجب ولا

 انواع اسرار

 ـ اسرار خانوادگى 1

 ـ اسرار نظامى 2

 ـ اسرار اقتصادى 0

 ـ اسرار علمى 4



 ـ اسرار سياسى 5

 

 .20سوره انفال، آيه .  1

 2/001ميزان الحكمة ـ الكافى.  2

 1/300ميزان الحكمة ـ البرهان فى تفسيرالقرآن.  0

 بى ودينىـ اسرار مذه 3

 ـ اسرار فرهنگى 0

تر بوده وگاهى افشاء آنان باعث از بين رفتن جان صدها نفر  رازها واسرار نظامى و سياسى از بقيه مهم

 .لذا در اين موارد جرم افشا كننده بسيار بزرگ است . وشكست حكومتى خواهد شد 

 افشاى خبر حمله به دشمن

شد و  اسلام براى يورش به مشركين مكه آماده مى در يكى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى كه سپاه

آله دستور داده بود تا خبر اين حمله محرمانه بماند، يكى از مسلمانان خبر اين  و عليه الله رسول خدا صلى

 .حمله رابه ابوسفيان اطلاع داد 

 : در اين مورد اين آيه نازل شد

 .(1)«واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتكِمُْ وَأَنتْمُْ تعَْلمَُونَ    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه »

 «!به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد ! اى مؤمنين »

 حافظين اسرار



السلام به نزد مردم كوفه آمد، توسط مأمورين دشمن  وقتى قيس بن مسهر، سفير امام حسين عليه

وقتى او را دستگير كردند، براى اين كه اسرار امام را فاش . كرد وخورد  محاصره شد، نامه امام را پاره

 .كند، او را شكنجه كردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او را به شهادت رساندند

كرد عده زيادى از آنها هرگز  در دوران قبل از انقلاب وقتى كه ساواك افراد انقلابى را دستگير مى

 .كردند زان باز نمىلب به كشف اسرار مبار

شد حاضر به  شد هرچه به وسيله صداميان شكنجه مى اى اسير مى در دفاع مقدس نيز وقتى رزمنده

 .اى به خاطر اين استقامت، به شهادت رسيدند و عده.شد گفتن اسرار نظامى براى آنان نمى
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 خوانندگى 

بغِيَرِْ عِلمٍْ وَيتََّخذَِهَا هُزُواً أُولئكَِ لَهمُْ عذََابٌ    وَ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ عنَ سبَيِلِ اللّهوَمنَِ النَّاسِ منَ يشَْترَِی لَهْ»

 (1)« « 3»مُهِينٌ

فروشند وراه الهى را مسخره  بعضى از مردم سخن باطلى كه باعث انحراف از مسير الهى بشود را مى

 .كنند براى اينها عذاب خواركننده است مى

 .غناء يعنى خوانندگى حرام.ز گناهان زبان،غناء استيكى ا

ملاك ومعيار تشخيص خوانندگى حرام از حلال اين است كه خوانندگى حرام باعث تحريك شهوت 

چه زن خوانندگى .گردد ولى خوانندگى حلال باعث تحريك شهوت وايجاد مفسده نمى.شود مى

حتى اگر زن قرآن .عث تحريك شهوت شودكندوچه مرد اگر طورى بخواند يا اشعارى بخواند كه با

 .را طورى بخواند كه باعث تحريك شود حرام است



بينيم بعضى از افرا براى گوش دادن  زيرا مى.در آيه شريفه مذكوربه فروش سخن باطل اشاره كرد

و !كنسرت فلان خواننده چقدر براى او درآمد دارد.كنند صداى حرام چقدر پولها خرج مى

واين علامت .كنند ها براى شنيدن سخن باطل ولغو پولهاى زيادى صرف مى اين خوانندهمندان به  علاقه

 .انحراف از مسير الهى است

 (2)واجتنبوا قول الزور:آيه ديگر دراين مورد

 .از سخن باطل دورى كنيد

يعنى .حضرت فرمود مراد غنا است.درباره معناى قول زور پرسيدم(ع )امام صادق گويد از  ابابصير مى

 (0).نزديك سخن باطل كه غناء است نشويد

شود همانطور كه آب باعث  گوش دادن به غناء باعث رويش نفاق در دل مى:حضرت صادق ع فرمود

 (4).گردد رويش سبزه مى

اى كه در آن غناء خوانده شود از مصيبت ناگهانى ايمن نيست ودعا در اين  خانه:فرمود(ع )امام صادق 

 رشتهگردد وف خانه مستجاب نمى

 

 3لقمان-1

 01حج-2

 كافى ،امالى شيخ طوسى ،معانى الاخبار-0

 كافى -4



 (1).گردد رحمت وارد آن خانه نمى

 (2).شود خواننده غناء، در قيامت درحالى كه كور و لال و كر است محشور مى:پيامبر خدا ص فرمود

كه زبان وصداى زيبايش را بنابراين كسى كه خدا به او زبان داده نبايد با زبانش سخن باطل بگويد بل

در كارهاى مفيد وحلال صرف كند مانند خوانندگانى كه بدون اينكه غناء در صدايشان باشد با زيبائى 

كنند يا مداحانى كه  خوانند يا قاريانى كه صداى زيبايشان را در قرآن كريم استفاده مى اشعار مفيد مى

 .نمايند فاده مىصداى خوب خود را در راه اشاعه فرهنگ اهل بيت است
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 ازحکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق تو زیادت است؟  :

 

زیرا که مرا دو گوش داده اند و یک زبان ، : گفت  

 یعنی دو چندان که می گویی 

  ...می شنوی

 

 کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی 

پیش مگوی  چیزی که نپرسند ، تو از  

 

 از آغاز دو گوش و یک زبانت دادند 

 ...یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

 

 

 : آیت الله مجتهدی



هیچ کلامی از دهان شما بیرون نمی آید ، مگر اینکه نگهبانی آماده است وآن را : حرفهایی که فایده ندارد نزن ، خداوند می فرماید 

 .ثبت وضبط می کند

 

 

ره)امام خمینی  ): 

اینها کسانی هستند که در دنیا با زبانشان .قیامت بعضیها زبانشان آنقدر دراز می شود که اهل محشر ازروی زبان آنها راه می روند

 .آبروی مردم را می بردند
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داشتم، مطلع شدم مرحوم آقای در مدرسه قوام حجره » : می فرمود« انوار درخشان»آیت الله سید محمد حسینی همدانی صاحب تفسیر 

قاضی تبریزی در گوشه تنگ مدرسه حجره کوچکی اختیار کرده و من از این کار تعجب کردم، بعد معلوم شد ایشان به علت تنگ 

بودن منزلشان و نیز کثرت عیال و اولاد، فراغت بال برای تهجد و عبادت و خلوت نداشتند؛ در طول دوران تحصیل در مدرسه قوام، 

در این مدت . را ندیدم که مرحوم قاضی به آرامش و خواب و استراحت بگذارند و شبی را بدون ناله و گریه به سر بیاورد شبی

نزدیکی با مرحوم قاضی، حالات و جریاناتی از ایشان می دیدم که در عمرم جز در مرحوم نائینی و اصفهانی، در شخص دیگری 

ام رفتار و اخلاق اجتماعی و خانوادگی و تحصیلی خود غیر از همه کسانی بود که من از او را چنین یافتم که در تم. ندیده بودم

احیاناً از دادن پاسخ نیز . مخصوصاً او را دائم السکوت و الصمت می یافتم. نزدیک در درس آنها و یا در کنار آنان تحصیل می کردم

ار سخت است تا اینکه تصادفاً به نکته ای برخوردم که بسیار طفره می رفت و گاهی احساس می کردم که برای او پاسخ دادن بسی

 توجه مرا جلب کرد و آن هم این بود که داخل دهان مرحوم قاضی کبود رنگ بود، از استاد پرسیدم علت چیست؟

ز به من چیزی ایشان مدتها پاسخم نداد بعدها که خیلی اصرار کردم و عرض کردم که به جهت تعلیم می پرسم و قصد دیگری ندارم،با

برای طی مسیر طولانی سیر وسلوک، سختی های فراوانی را باید تحمل ! آقا سید محمد: نفرمود تا اینکه روزی در جلسه خلوتی فرمودند

من در آغاز این راه در دوران جوانی برای اینکه جلوی افسار گسیختگی زبانم ! کرد و از مطالب زیادی نیز باید گذشت؛ آقا سید محمد

سال ریگ در دهان گذارده بودم که از صحبت و سخن فرسایی خودداری کنم، اینها  62گیرم و توانائی بازداری آن را داشته باشم را ب

 « !اثرات آن دوران است

 

عطش: منبع    

 

 :آیت الله جوادی آملی

من می دیدم بعضی ها که حرف می زنند از دهان آنها آتش بیرون می آید:ملا صدرا می گوید . 

 



 

 :حضرت  علی علیه اسلام

 

 .دوام عبادت، دلیل دست یافتن به خوشبختی است

 

303،ص5میزان الحکمه،ج  

 

 

ع)امام علی ): 

 

 .از زمین خوردن کسی شاد مشو ، که نمی دانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد ✍

 

00600غررالحکم، ح    

 

 : امیرالمومنین على علیه السلام

 

عُ إلَِ احِبسِ لِسانكََ قَ  ى الجَواببلَ أنَ یطُیلَ حَبسَكَ وَ یرُدىَ نفَسَكَ فلَا شَى ءَ أوَلى بطِولِ سَجنٍ مِن لِسانٍ یعَدِلُ عَنِ الصَّوابِ و یَتَسََرَّ  

 

پیش از آن كه زبانت تو را به زندان طولانى و هلاكت درافكند، او را زندانى كن، زیرا هیچ چیز به اندازه زبانى كه از جاده صواب 

 .منحرف مى شود و به جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدّت نیست

 

6332، ح663، ص6غررالحكم، ج  

 

  نابود شدن اعمال بر اثر غیبت 

 

 : آله و علیه الله صلى پیامبر



 

فیَقُالُ ! الِهى لَیسَ هذا كِتابى فاَِنىّ لا ارَى فیها طاعَتى: رى حَسَناتهِِ فَیقَولُ وَ یدُفَعُ إلِیَهِ كِتابهُُ فلَایَ    یؤُتى باِحََدٍ یوَمَ القیامَةِ یوقفَُ بیَنَ یدََىِ اللّ 

هذا الِهى ما : فیهِ طاعاتٍ كَثیرَةً فَیقَولُ انَِّ رَبَّكَ لا یضَِلُّ وَ لاینَسى ذَهبََ عَمَلكَُ باِغتیابِ الناّسِ ثمَُّ یؤُتى بآِخَرَ وَ یدُفَعُ الَِیهِ كِتابهُُ فَیرَى : لَهُ 

لانََّ فلُانا اغتابكََ فدَُفعِتَ حَسَناتهُُ الِیَكَ؛: كِتابى فاَِنىّ ما عَمِلتُ هذِهِ الطّاعاتِ فیَقُالُ   

 

       

 

دهند، اما حسنات خود را در آن   اش را به او مى دارند و كارنامه  آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه مى  روز قیامت فردى را مى

پروردگار تو نه : شود به او گفته مى ! بینم  زیرا من در آن طاعات خود را نمى! این كارنامه من نیست! الهى: كند عرض مى .بیند نمى 

اش را به او  آورند و كارنامه   سپس مرد دیگرى را مى. عمل تو به سبب غیبت كردن از مردم بر باد رفت. كند و نه فراموش خطا مى

زیرا من این طاعات را بجا ! این كارنامه من نیست! الهى: كند  عرض مى. كند  رى را مشاهده مىدر آن طاعت بسیا. دهند مى 

فلانى از تو غیبت كرد، حسنات او به تو داده شد: شود  گفته مى! ام نیاورده . 
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 گناهان شکم

 

 نهى قرآن كريم از استفاده از اموال باطل

 (1).مْأيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَ تَأكُْلُوا أمَْواَلَكمُ بيَْنكَمُ بِالبَْاطِلِ إِلاَّ أَن تكَُونَ تِجَارَةً عنَ ترََاضٍ منِكُْ يَا

بلكه بايد معاملاتتان بر . نبايد اموال ديگران را از روى ناحق تصرف كرده واستفاده نكنيد ! اى مؤمنين 

 .مبناى معاملات اسلامى باشد 

و عده زيادى از . مسئله نان حلال در آوردن از مسايل مهم زندگى هر سرپرست خانواده اى است 

 . گردند  آورند لذا سعادتمند نمى مردم در اين مورد راه انحرافى رفته و از راههاى خلاف پول در مى

دن در راه خدا نان حلال درآوردن از شمشير ز! اى مصادف : السلام به مصادف فرمود امام صادق عليه

 (2).تر است  سخت

 ضررهاى اموال آلوده

دوطبقه -.رود اعتماد در معاملات ازبين مى-باشد بازار آلوده مى:وقتى پول كثيف وارد بازار شود 

-پاشد ها از هم مى خانواده-شود ها پر مى زندان-رود آبروها از بين مى-.پولدار وفقير بوجودمى آيد

كه در احاديث است كه اگر .آيد زلزله وقحطى وخشكسالى پديد مى-ودش هاى قضائى بيشتر مى پرونده

 .شود بازار كم فروشى كنند خشكسالى مى

چرا شترهايت را به .امام كاظم ع به صفوان شتردار فرمود شما همه كارهايت خوب است جز يك كار

اند آنقدر  كردهاى؟زيرا دوست دارى تا ستمارانى كه شترهايت را كرايه  دستگاه حكومت اجاره داده

 (0)!زنده بمانند تا پول تورا پرداخت كنند و كسى كه بقاء ستمكار را بخواهد جزو آنان است



 .گيرد اشكال شرعى دارد و پولى كه از بابت اجاره شترهايش از ستمكاران مى
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هرگاه شخصى يك لقمه حرام بخورد و جزء بدنش شود تمام ملائكه :فرمود(ص )  رسول اللّهآقا 

 (1).كنند آسمان وزمين لعنتش مى

شود وتا چهل روز دعايش مستجاب  هركه لقمه حرامى بخورد تا چهل شب نمازش قبول نمى:وفرمود

 (2).گردد نمى

د غدايت را خواهم دعايم مستجاب شود چه كنم؟فرمو شخصى به رسول خدا ص عرض كرد مى

 (0)!حلال وپاكيزه كن و حرام به شكم خودت داخل ننما

و خداوند به حضرت عيسى ع فرمود به ستمكاران بنى اسرائيل بگو درحالى كه مال حرام در تصرف 

 (4).كنم شماست مرا صدا نزنيد كه اگر مرا بخوانيد من شما را لعنت مى

 (5)!از حرام پر شده است شكمهايتان:آقا امام حسين ع به لشكر عمرسعد فرمود

 مصاديق اموال باطل

غش در -احتكار-گرانفروشى-كم فروشى-ارث خوارى-غصب اموال-رشوه خوارى-رباخوارى

فروش آلات موسيقى وقمار وسى دى مستهجن -كودك فروشى-خودفروشى-قاچاق -معامله



درآمد از راه -قىفروش كتابهاى گمراه كننده عقيدتى يا اخلا-دشمن فروش سلاح به-وماهواره وغيره

 رمالى وساحرى وفالگيرى ودعانويسى وكهانت وغيره

ها و اثرات زيانبار  معاملات انسان و درآمد انسان بايد از راه حلال باشد تا زندگى انسان از گرفتارى

 .درآمد حرام مصون بماند 

 : آمده است 2355مسئله ( ره)در رساله امام

ريد و فروش عين نجس، مثل بول و غايط و مسكرات، بنابر خ: اول: در چند مورد معامله باطل است

خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش : دوم. اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى 

معامله چيزى كه منافع : چهارم. خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست : سوم. معامله را اجازه كند 

و حرام است . اى كه در آن ربا باشد  معامله: پنجم. مار و موسيقى معمولى آن حرام باشد، مثل آلات ق

 غش در معامله، يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در
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وغنى كه آن را با پيه صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن ر

عليه و آله و سلم منقول  از پيغمبر اكرم صلى اللّه. گويند  مخلوط كرده است، و اين عمل را غش مى



از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و : است كه فرمودند

برد و راه  وند سبحان بركت روزى او را مىحيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خدا

 . كند  بندد و او را به خودش واگذار مى معاش او را مى

يكى از مصاديق اكل مال به باطل، اين است كه انسان قرض كرده و : فرمود( ع)در روايتى امام صادق

د صرف دهد و در راه مصارف خو تواند بدهى خود را بدهد ولى نمى با اينكه در مهلت مقررمى

 (1).كند  مى

مؤمنين ومؤمنات اگر بخواهند به سعادت برسند بايد از خوردن هرگونه غذاى حرام ،خوددارى 

اى است كه هزغذايى به او  زيرا شكم انسان به گونه.نبايد بخاطر غذاى عالى،آلوده به حرام بشوند.كنند

لذا .ى باز اعتراضى نداردكندغذاى عالى داد نان وسبزى بدهى اعتراض نمى.كند دادى اعتراض نمى

 كردند  گيرى نمى علماى ما در مورد خوردن ساده زيست بودند وسخت

 رغبتى امام به دنيا زهد و بى

در نجف اشرف روزهاى اول براى تهيه غذا ، يكى دوبار از امام :گويد يكى از ياران امام امت مى

ظاهرا بار . گفتند  و امام هم چيزى مى «كنيد؟ شام چه ميل مى»و يا « خوريد؟ ناهار چه مى»پرسيدم كه 

 : سوم بود كه امام با قاطعيت هميشگى فرمودند 

من . از اين به بعد ديگر راجع به غذا و شام و ناهار از من چيزى نپرسيد و هرچه خواستيد درست كنيد 

 !خورم هم مانند شما هرچه بود مى

ه را در زندگى داشتند و معمولا درمورد غذا و عملا نيز تا مدتى كه من در خدمت ايشان بودم اين شيو

اگرچه در مورد نظافت و جهات بهداشت آن حساسيت . كردند  و كم و كيف آن اظهار نظر نمى

 .  (2)خاصى داشتند



هرگز در خانه خود از خانواده و اولاد و خدمتكاران چيزى : در حالات سيد قزوينى گفته اند 

و اگر خانواده او مواظب غذا و احتياجات او . ار وچاى وغيره مانند غذا در هنگام نه. خواست  نمى

 نبودند ، او هرگز
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گذشت  كردند كه چيزى به او بدهندشب وروز مى اش فراموش مى كرد و اگر خانواده درخواست نمى

 (1).گفت  او چيزى نمىو

علماى اين چنين بودند ماهم بايد تلاش كنيم به نوع غذا اهميت ندهيم تا اينكه براى غذاى خوب 

 .دچار آلودگى شويم

 .همچنين بايد اقتصاد ما سالم باشد تا مردم آلوده به مال حرام نشوند

بردارى، اختلاس وغيره اقتصاد آلوده مثل رواج رشوه خوارى، رانت خوارى، پولشويى، تقلب، كلاه

لذا در آيه شريفه مذكور . اندازد  باعث ظلم به عده اى از مردم شده وعدالت اجتماعى را بخطر مى

 . دارد  مسلمانان را از اين آلودگيها برحذر مى

 تأثيرات امور معنوى در سلامتى

و حلال و طيب استفاده اگر از غذاى پاكيزه . گذارد  يقينا غذا در روحيات انسان اثر مثبت و منفى مى

شود اثر مثبت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر منفى بر معنويات انسان 



همچنين روزه گرفتن، با طهارت غذا خوردن، ذكر الهى بر زبان جارى نمودن، به فقرا . گذارد  مى

 . نمايند  هاى كليدى بازى مى كمك كردن در سلامتى انسان نقش

 : تانى در اين زمينه توجه فرمائيدبه داس

 غذاى نجس

سر . مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه يكى از محترمين جهت صرف غذا دعوت شد »

از آنجا كه مرد . خورد  سفره ميزبان متوجه شد كه مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى

ابتدا از خانواده خود . در تهيه اين خورش است  شود كه احتمالاً اشكالى شرعى پارسايى بود متوجه مى

گويد  رود، قصاب مى سپس سراغ قصاب مى. بيند كه اشكال از اين ناحيه نيست  كند و مى سؤال مى

به ناچار سراغ فروشنده گوشت . كه اين گوشت را از شخصى خريده است و خود ذبح ننموده است 

 كند هاى را انكار مى او ابتدا وجود هر گونه شبه. پرسد  رود و مسئله را از او مى به قصاب مى

گويد ما گوسفند چاقى داشتيم كه آن را در صحرا به جايى بسته  شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

بعد از چند ساعت كه سراغ او رفتيم ديديم كه حيوان از بس جست و خيز كرده طناب به . بوديم 

 چون متحمل ضرر زيادى. است گلويش پبچيده شده و او را خفه كرده 

 

 قصص العلماء تنكابنى ( 1)

 . شديم تصميم گرفتيم كه سر او را بريده و به قصاب بفروشيم  مى

آقا شما چطور شد : پرسد شنود خدمت مرحوم آخوند رسيده و از ايشان مى ميزبان وقتى ماجرا را مى

 كه از خورش نخورديد؟ 

 (1)«.در ظرف خورش نجاست وجود دارد من ديدم كه : فرمايد مرحوم آخوند مى
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(93) 

 

(04) 

 

 رباخوارى

فإَِن لمَْ تَفعَْلُوا فَأذْنَُوا بِحَرْبٍ « 203»وذَرَُوا مَا بَقِىَ منَِ الرِّبَا إِن كنُْتمُ مُؤمْنِِينَ   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّه

 (1)«202»هِ وَإِن تبُْتمُْ فَلكَمُْ رُؤوسُ أمَْواَلكِمُْ لاَ تظَْلمُِونَ وَلاَ تظُْلمَُونَورََسُولِ   منَِ اللّه

واگر رها نكنيد به جنگ باخدا و .از خدا بترسيد و اگر مؤمنيد رباخوارى را رها كنيد!اى مؤمنين

 .يدنه ظلم كنيد ونه به ظلم راضى شو.واگر توبه كنيداصل مال حلال است.رسولش آماده شويد

يكى از گناهان بزرگ،رباخوارى است كه آنقدر زشت است كه خداوند در آيه مذكور از آن به 

 .جنگ با خدا تعبير كرده است

لعلكم   يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا اللّه:فرمايد آل عمران مى125ودر آيه 

 .تفلحون واتقوا النار التى اعدت للكافرين

ايد چند برابر مستانيد وزياده نطلبيد و از مخالفت با خدا بترسيد  ربا مخوريد،چيزى كه داده!منيناى مؤ

 .شايد رستگار شويد واز آتشى كه براى كفار آماده شده پرهيز كنيد



 (2)لايحبّ كل كفار اثيم   الربا ويربى الصدقات واللّه  يمحق اللّه:فرمايد ودر جاى ديگر مى

نمايد وخداوند كافر گنه كار را  كند ولى صدقات را چند برابر مى را بى بركت مىخداوند مال ربائى 

 .دوست ندارد

 (0)بار زنا با محارم است03آنقدر ربا بد است كه در بعضى روايات معادل 

 (4).و پيامبر خدا لعنت كرده خورنده ربا وخوراننده وخريدار و فروشنده و نويسنده ودوشاهد ربا را
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حضرت فرمود اگر !گفتندشخصى مدعى است كه ربا مانند شير مادر حلال است (ع)به امام صادق 

 (1)!زنم خدا بمن قدرت بدهد گردنش را مى

لت ظاهرشود، خداوند سبحان آنها هرگاه دربين امتّم ده خص»: وسلم فرمود آله و عليه الله رسول خدا صلى

 ! دهد  را به ده چيز كيفر مى

 !   آنها كدامند يا رسول اللّه: سؤال شد



هنگامى كه كم دعا كنند، بلا نازل شود، هنگامى كه صدقات راترك كنند، بيماريها زياد شود، : فرمود

قطع شود، هنگامى كه بميرند، هنگامى كه حاكم ظلم كند، باران  هنگامى كه زكات ندهند، حيوانات

زياد شود، هنگامى كه  زياد شوند، زلزله هم رباخواران زنا زيادشود، سكته هم زياد شود، هنگامى كه

خلاف حكم الهى، حكم كنند، خداونددشمنانشان را مسلط كند، هنگامى كه عهد وپيمان را نقض 

بگيرند، خداوند سبحان آنها  را كمكنند، خداوندآنها را به قتل مبتلا سازد، هنگامى كه وزنها وترازوها 

 (2).را به قحطى مبتلا سازد 

رسد واگر در آشكارا انجام شودوكسى  مى اگر معصيت در پنهانى انجام شود، فقط ضررش به صاحبش

 ". رسد  مردم ضرر مى با او مخالفت ننمايد، به همه

 چند مسئله در باره ربا از رساله امام امت رض

دهد بگيرد،مثلا يك من  دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى ىاگر كسى كه قرض م 2230

سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و  گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج

حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با 

س دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد مقدارى جنس ديگر پ

گيرد به طور مخصوص پس دهد  ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى

باشد  مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى

شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه  اين كه ولى اگر بدون

 .مستحب است

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده  2234

 تواند در آن ولى اصل قرض صحيح است و مى
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 .دتصرف نماي

اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از  2235

 .آيد مال قرض گيرنده است آن به دست مى

اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به  2233

قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز  صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى

خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده 

خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام  بگويد كه اين لباس را با اين پول مى

 .باشد است نماز هم با آن باطل مى

 :دونكته مهم

يعنى پول را به فردى بدهد تا با آن كار كند وهرچقدر سود .توان بجاى رباخوارى،مضاربه نمود مى-1

 .كرد در سود شريك باشد

گاهى افرادى .دهند اگر طبق قراردادهاى شرعى باشد حلال است  سودى كه بانكه در ايران مى-2

زيرا براساس قراردادهاى .اين ربا وحرام است.دهيم ود مىگويند پولتان را به ما بدهيد ما بيشتر س مى

 .باشد شرعى نمى

 شرابخوارى

 (1)«همَِا يسَْأَلُونكََ عنَِ الْخَمرِْ واَلْميَْسرِِ قُلْ فيِهَا إِثمٌْ كبَيِرٌ ومَنََافعُِ لِلنَّاسِ وَإِثمُْهمَُا أَكبْرَُ منِ نَفعِْ»



اه بزرگى در استفاده از اين دو است اگرچه منافعى پرسند بگو كه گن از تو درمورد شراب وقمار مى

 .هم دارد ولى بدى آن از نفعش بيشتر است

نِ فَاجتْنَبُِوهُ لعََلَّكمُْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إنَِّمَا الْخَمرُْ واَلْميَْسرُِ واَلاءْنَْصَابُ واَلاْءزَْلامَُ رِجسٌْ منِْ عمََلِ الشَّيطَْا

 (2)«23»تُفْلِحُونَ

شراب وقمار وچوبهاى قمار وامثال آن پليد وجزو كارهاى شيطانى است لذا از آنها دورى !اى مؤمنين

 .كنيد شايد رستگار شويد

مست كننده كه نه تنها دردين اسلام بلكه در همه اديان وبلكه از ديد همه اطباء شراب مايعى است 

 .مضر وضررآور تشخيص داده شده است

عقلى كه شرافت انسان وبرترى اوبرساير .تل كردن عقل آدمى استبزرگترين ضرر شراب مخ

 .موجودات وابسته به آن است

تواند ضايعات مغزى بسيارى را سبب  يكى از دانشمندان گفته است كه حتى مصرف كم الكل مى

داند كه به نابودى  كند نمى ووقتى انسان از نوشيدن مقداركمى الكل،احساس لذت وشادمانى مى.شود

 .هاى مغزى خود كمك كرده استسلول

 :به بعضى از اين آثار اشاره مى شود.آثار زيانبار شراب در جوامع مختلف قابل انكار نيست

در كشور ما بخاطر رعايت مسائل   توان ريشه بسيارى از مفاسد غرب دانست كه بحمداللّه شراب را مى

 .مذهبى،شرابخوارى در حد بسيار ضعيف واندكى است

 توان به مواردى اشاره كرد كه شرابخوارى باعث يخ مىامّا در تار
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وقتى هارون،خليفه عباسى،خواهرش عباسه را به عقد جعفربرمكى .وقتل شده است نابودى وجنايات

وزير مقتدر خود درآورد اورا از هرگونه تماس جنسى منع نمود وجعفرهم اطاعت كرد ولى عباسه 

آنگاه با او عمل .غلبه كند وترتيبى داد تا جعفر با نوشيدن شراب مست شود نتوانست برهوس خود

وقتى بعد از مدتها خبر به هارون رسيد،دستور كشتن جعفربرمكى وكندن ريشه .جنسى انجام داد

ها از قدرت وخلافت كنده  وبه اين ترتيب ريشه برمكى.برامكه در دستگاه خلافت خودرا صادر نمود

 .شد

ها به ايران حمله كردند،پادشاه ايران جلال الدين خوارزمشاه بدليل مستى نتوانست ويا وقتى مغول

 تصميم درستى براى دفاع از كشور

 .بگيرد لذا كشور ايران به اشغال مغولها درآمد وتمدن اسلامى دچار آفت مخربى گرديد

گى نجات رفت كشور ما از تاريكى وگمراهى بدرآيد واز عقب ماند در زمان اميركبير كه مى

وباعث شدند .اميركبير را ازناصرالدين شاه درحال مستى گرفتند واجرا نمودند يابد،بدخواهان حكم قتل

 .كه اميد نجات ايران برباد رود

 .اند درتاريخ ذكر شده كه افرادى بوده اند كه براثر مستى با محارم خود مثل خواهرخود زنا كرده

  ه با شكل مهيبى سر و بر راآراست   ابليس شبى رفت به بالين جوانى 

  بايد بگزينى تويكى زين سه خطر را   گفتا كه منم مرگ واگر خواهى زنهار 



  يا بشكنى از خواهرِخود،سينه وسر را   يا آن پدر پيرخودت را بكشى زار 

  كزمرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را   لرزيد از اين بيم جوان برخود وجادشت 

  تا آنكه بپوشم زهلاك تونظر را   ى يك دو سه ساغرياخود زمى ناب كش 

  هرگز نكنم تركِ ادب اين دونفررا   گفتا پدر وخواهر من هردوعزيزند 

  نوشم وباوى بكنم چاره شر را مى   دفعِ شر از خويش توان كرد لكن چوبه مِى 

  هم خواهر خودرا زد وهم كشت پدر را   جامى دو بنوشيد وچوشد خيره ز مستى 

 زين مايه شر حفظ كند نوعِ بشر را   اى كاش شود خشك بن تاك وخداوند 

 «ايرج ميرزا»

دانند بلكه به نسلهاى بعدى هم اين  دانشمندان تنها آثار زيانبار شرابخوارى را گريبانگير شرابخوار نمى

 .كند آثار سرايت مى

يوانگان وچهل درصد بيماران دبيركل سازمان بين المللى مبارزه باالكل گفت كه هشتاد درصد د

ودكترى در آلمان گفته است كه درب ميكده هارا ببنديد .آميزشى در نتيجه اعتياد به الكل بوده است

 .تا من درب نيمى از بيمارستانها وديوانه خانه هارا ببندم

  كه بز ماده را پرى خوانى   چنانت كند به نادانى مى 

 دارى؟ ن طمع چه مىتوزمستا   مست نادم شود به هشيارى 

 :جايگاه شرابخواردر روايت



 (1).هركه شراب بخورد روح ايمان از او خارج مى گردد:فرمود(ع )امام صادق 

ا منَْ شَرِبَ الْخمَرَْ بَعدَْ مَا حرََّمَهَا اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عَلَى لسَِانِى فَليَْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يزَُوَّجَ إِذَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

انَةٍ   (2)خطَبََ وَ لَا يشَُفَّعَ إذِاَ شَفعََ وَ لَا يُصَدَّقَ إذِاَ حدََّثَ وَ لَا يُوءْتمَنََ عَلَى أمََ

بعد از اينكه خداوند شراب را حرام كرد،اگر كسى شراب بخورد نبايد به او زن :پيامبر خدا ص فرمود

 .ن در امانتهاى خود قرار ندهيداو را امي.سخنش را تصديق نكنيد.شفاعتش را قبول نكنيد.بدهيد

لعَاً لسَِانُهُ يَسيِلُ لعَُابُهُ عَلَى صدَْرِهِ :عنَْ أبَِى جعَْفرٍَ ع قَالَ  يُوءْتَى شَارِبُ الْخمَرِْ يَومَْ الْقيَِامَةِ مسُْوَداًّ وَجْهُهُ مدُْ
(0) 

افتاده وآب  روز قيامت شارب خمر با صورتى سياه ودرحالى كه زبانش بيرون:امام باقر ع فرمود

 .گردد اش سرازير است محشور مى دهانش بر سينه

 شَارِبُ الْخمَرِْ لَا يعَُادُ إذِاَ مرَِضَ وَ لَا يشُْهدَُ لَهُ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص 

 

 2/203كافى -1

 023: ص  3: الكافى ج -2

 023: ص  3: الكافى ج -0

 

(1)جنََازَةٌ وَ لَا تزُكَُّوهُ إذِاَ شَهدَِ 
 



اگر مرد در تشييعش حاضر .اگر شرابخوار مريض شد به عيادتش نرويد:ر خدا ص فرمودپيامب

 .شهادتش را قبول نكنيد.نشويد

هَا وَ شَاربَِهَا وَ لعَنََ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمرَْ وَ عَاصرَِهَا وَ مُعتَْصرَِهَا وَ بَائعَِهَا وَ مشُْترَيَِهَا وَ سَاقيَِهَا وَ آكِلَ ثمَنَِ

 (2)هَا وَ المَْحمُْولَةَ إِليَْهِ حَامِلَ

نشاند،آنكه  كسيكه درخت آن را مى:در رابطه با نوشيدن شراب،ده دسته را لعن فرمود(ص)پيامبراسلام

نوشد،ساقى  سازد،كسيكه شراب را مى گيرد وشراب مى كند،كسيكه آب آنرا مى درخت را آبيارى مى

د،خريدارشراب،مصرف كننده پول شو شراب ،آورنده شراب،كسيكه شراب بسويش آورده مى

وكسانيكه درخوردن وفشردن انگور شراب وفروختن وخريدن وحمل آن دست دارند  شراب

 .از پول فروش آن استفاده مى كند،همه در گناه شريكند وكسيكه

رِ وَ منَْ شرَبَِهُ عَلَى أنََّهُ حرََامٌ عذُِّبَ فِی منَْ شرَِبَ النَّبيِذَ عَلَى أنََّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّا: عنَْ أبَِى عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ

 (0)النَّارِ

ماند وهركه  هركه شراب را به عنوان اينكه حلال است بخورد در جهنم ابدى مى:فرمود(ع )امام صادق 

 . شود به عنوان اينكه حرام است بخورد در جهنم عذاب مى

بيَْانَ أبَْلغِْ عطَِيَّةَ عنَِّى أنََّهُ منَْ شرَِبَ جرُْعَةً منِْ خَمْرٍ لعَنََهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ وَ يَا يُونسَُ بنَْ ظَ: قَالَ أبَُو عبَدِْ اللَّهِ ع

 (4)...مَلَائكِتَُهُ وَ رُسُلُهُ وَ المُْوءمْنُِونَ فإَِنْ شرَبَِهَا حتََّى يسَْكرََ مِنْهَا نزُِعَ رُوحُ الْإيِمَانِ منِْ جَسدَِهِ

هركه يك جرعه شراب بنوشد خداوند عز وجل وملائكه وپيامبران و مؤمنين :فرمود(ع )امام صادق 

 .گردد همه لعنش كنند واگر آنقدر بخورد كه مست كند روح ايمان از بدنش خارج مى



شوند و تشنه وارد جهنم  ميرند وتشنه محشور مى شرابخواران،تشنه مى:فرمود(ع )امام صادق همچنين 

 (5).شوند مى

لَا ينََالُ شَفَاعتَِى منَِ استَْخفََّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يرَدُِ عَلَىَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَا ينََالُ شَفَاعتَِى : ولُ اللَّهِ صقَالَ رَسُ

 منَْ شرَِبَ الْمُسكْرَِ وَ لَا
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(1)يرَدُِ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ 
 

رسد و در حوض كوثر بر  كسى كه نمازش را سبك بشمارد شفاعتم به او نمى:پيامبر خدا ص فرمود

رسد وبر من در كنار حوض كوثر وارد  شفاعتم به شرابخوار نمى!به خدا قسم.شود  من وارد نمى

 .شود والله نمى

منَْ شرَِبَ مسُْكرِاً انْحَبَستَْ صَلَاتُهُ أرَْبعَِينَ يَومْاً وَ إِنْ مَاتَ فِى الْأرَْبعَِينَ مَاتَ مِيتَةً : نْ أبَِى عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَعَ

 (2)جَاهِليَِّةً فإَِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عَليَْهِ 



رود واگر در اين چهل روز  ا چهل روز بالا نمىهركه شراب بخورد نمازش ت:فرمود(ع )امام صادق 

 .نمايد اش را قبول مى ولى اگر توبه كند،خداوند توبه.بميرد،با جاهليت مرده است

كسيكه عمرش را در شرابخوارى فنا كند مانند بت پرستان است وكسى كه از :فرمود(ع )امام صادق 

 (0).ترس خدا از شرابخوارى دست بردارد خداوند اورا بهشت برده واز شراب بهشتى سيراب نمايد

سْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مسُْكرٍِ عنَِ الْفُضيَْلِ بنِْ يسََارٍ قَالَ ابْتدََأَنِى أبَُو عبَدِْ اللَّهِ ع يَومْاً منِْ غيَرِْ أَنْ أَ

 (4)حرَاَمٌ قَالَ قُلتُْ أَصْلَحكََ اللَّهُ كُلُّهُ حَراَمٌ فَقَالَ نعَمَْ الْجرُْعَةُ منِْهُ حَراَمٌ 

رسول خدا ص فرمود هر :بدون مقدمه به من فرمود(ع )امام صادق گويد روزى  فضيل بن يسار مى

پرسيدم همه جور ش يا هر مقدارش حرام است؟فرمود حتى يك .حرام است( ابىشر)اى مست كننده

 .جرعه ان هم حرام است

را به مجلس شراب او بياورند وبه امام ابتدا اصرار برخوردن ( ع)وقتى متوكل دستور داد امام هادى»

د كه وضع شراب نمود وچون امتناع امام را ديد تكليف بر شعر گفتن نمود،امام اشعارى را خواندن

ض كرد واشك به چشمان نحس متوكل آمد ودستور داد امام را با احترام .مجلس را عو

 :ابيات امام بشرح زير است.برگردانند
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  فلم تنفعهم القلل غلب الرجال   باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 

  واسكنوا حُفراً يا بئس ما نزُلوا   واستنزلوا بعد عزٍ من معاقلهم 

  اين الاساور والتيجان والحُلل   ناداهم صارخٌ من بعد دفنهم 

  من دونها تضرب الاستار والكُلل   اين الوجوه اللتى كانت منعّمة 

  ا الدود تنتقلتلك الوجوه عليه   فافصح القبر عنهم حين سائلهم 

(1)واصبحوا اليوم من بعد الاكل قد اكُلوا   قدطال مااكلوا دهداً و قدشربوا 
  

ولى با آمدن مرك اين كوه ها .ستمگران در قله هاى برفراز كوه با نگهبانانى نيرومند بسر مى بردند»

 .سودى براى آنان نداشت

 دند چه بد فرودآمدنى بود؟بعد از عزتى كه داشتند باغ مردنشان،به سوراخهايى افتا

 كجاست آن تخت ها وتاج ها ولباسها؟:وقتى آنها را داخل قبر گذاشتند،صدائى آمد كه 

 وهميشه زير پرده ها وپشه بندها قرار داشتند؟.كجا هستند آن صورتهايى كه غرق در نعمت بودند

 !ها مى غلطندكرمها بر اين صورت:ناگاه قبر با زبان فصيح از طرف اين مرده ها جواب داد

 «.حالا خودشان توسط كرمها خورده مى شوند.يك عمر طولانى خوردند وآشاميدند

 بروجردى   ملاقات دبيركل با آية اللّه



العظمى بروجردى ملاقات كرد وعلت   كنند كه دبيركل بين المللى مبارزه با الكل با آية اللّه نقل مى

مودند زيرا شرافت انسان به عقلش است وشراب عقل آقا فر.حرمت شراب در اسلام را از ايشان پرسيد

 .نمايد كند ومختل مى را تعطيل مى

دبيركل خيلى از اين جمله خوشش آمد وگفت من با رؤساى مذاهب زيادى ملاقات كرده واين سوال 

 ام ولى هيچكدام اين چنين را كرده

 

 ستارگان درخشان -منتهى الامال-1

 (1).اند كامل به من جواب نداده

ها را تعطيل كنيد  نقل شده كه يك دكترى در آلمان به مسئولين كشورش گفته بود شما شراب فروشى

 !ها را ببندم تا من نصف تيمارستان

 ...ملعون است كسى كه

اى بنشيند كه در آن شراب  فرمود ملعون است كسى كه سر سفره  در روايت است كه آقا رسول اللّه

 (2).باشد

اى كه در آن شراب  كسى كه به خدا و قيامت ايمان دارد نبايد سر سفرهودر سخن ديگرى فرمود 

 (0).شود بنشيند نوشيده مى

فرمود خداوند شفاى (ع )امام صادق خورند درحالى كه آقا  بعضى از افراد شراب را براى معالجه مى

 (4).هيچ مرضى را در شراب قرار نداده است

 



 

 داستانهائى از زندگى علماء-1

 الشيعه وسائل -2

 مسالك شهيد ثانى باب اطعمه واشربه -0

 فروع كافى كتاب الاشربه باب من اضطر الى خمر-4

 عدم پرداخت خمس

ن خمُسَُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلذِِی الْقرُْبَى واَليْتََامَى واَلْمسََاكِينِ وَابنِْ السَّبيِلِ إِ    واَعْلمَُوا أنََّمَا غنَمِْتمُ منِ شَیءٍْ فَأَنَّ للّه»

 (1)«. «41»عَلَى كُلِّ شَیءٍْ قدَِيرٌ   ومََا أَنزَْلنَْا عَلَى عبَدْنَِا يَومَْ الْفرُْقَانِ يَومَْ التَْقَى الْجَمعَْانِ واَللّه   كنُتمُْ آمَنتمُ بِاللّه

يعنى بدانيد كه از هرچه گيرتان آمد بايد يك پنجم را براى خدا وپيامبر وسادات ويتيمها ومساكين و 

 .مادنه قرار دهيد اگر به خدا وقرآن و روز قيامت ايمان داريد كه خدا بر هر چيزى قادر است در راه

اصل وجوب خمس فى الجملة از ضروريات اسلام است و منكر آن كافر است و خلاصه اين كه »    

خمس يكى از فرايض الهى است كه در قرآن مجيد و روايات مستفيضه به آن امر تأكيد شده و محل 

فاق همه شيعه اماميه بلكه عموم مسلمين است اگرچه در بعضى خصوصيات آن از حيث مورد و ات

مصرف،اختلاف وجود دارد و چنانچه كسى از پرداخت يك درهم يا كمتر امتناع كند در زمره 

بلكه .شود باشد و از غاصبين حق آنها محسوب مى و ذريه آن حضرت مى(ص)ظالمين به پيامبر اكرم

حلال بداند از كافرين است و در هر صورت تا انكار شخص نسبت به اصل خمس  هركس خمس را

 (2).توان حكم به كفر او كرد محرز نشود نمى



توانند در اموال خود تصرف كنند واگر با  شود اگر نپردازند نمى افرادى كه خمس بر آنها واجب مى

 .شود محسوب مىپول خمس نداده مواد غذائى بخرند و بخورند بعنوان حرام خوارى 

زيرا مراد .مراد از زكات كه در آيات زيادى از قرآن آمده هم زكات اصطلاحى وهم خمس است    

 .باشد چه حقوق مالى زكات باشد وچه خمس باشد از كات پاك كردن مال از حقوق مالى مى

 

 41انفال -1

 103ص2فاضل ج  جامع المسائل آية اللّه-2

ملائكه و تمام مردم بر كسى است كه از مال ما درهم حرامى  لعنت خدا و(:عج)امام زمان    

 (1).بخورد

كسى كه مالش زياد باشد و حق آن را ادا نكند بدرستى كه مالش در روز قيامت (:عج)امام زمان    

 (2).زنند مارهايى خواهند بود كه او را نيش مى

 (0).ى كند تا حق ما به ما برسدبراى هيچ كس روا نيست چيزى از خمس را خريدار(:ع)امام باقر    

 موارد خمس

اى كه منبع درآمد  مهريه زن وهديه و ارث خمس ندارد وسرمايه و زمين كشاورزى ووسيله نقليه    

 .خمس دارد...است و مغازه و پولى كه بر آن يكسال گذشته و
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 22ص23بحار ج-2

 003ص3وسايل ج-0

 عدم پرداخت زكات

ارمِِينَ وَفِی سبَيِلِ مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقرَاَءِ واَلْمسََاكِينِ واَلعَْامِلِينَ عَليَْهَا واَلمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبُهمُْ وَفِی الرِّقَابِ وَالغَْإنَِّ»

 (1)«« 33»عَليِمٌ حكَِيمٌ   واَللّه   واَبنِْ السَّبيِلِ فرَِيضَةً منَِ اللّه   اللّه

اكين،كارگزان جمع آورى زكات ،مخارج هدايت كافران،آزاد كردن يعنى زكات براى فقرا،مس

 .باشد غلامان،اداى قرض قرضداران ودر راه خدا است و واجب بوده و خداوند آگاه و حكيم مى

توانند در اموال خود تصرف كنند واگر با  شود اگر نپردازند نمى افرادى كه زكات بر آنها واجب مى

 .شود بخرند و بخورند بعنوان حرام خوارى محسوب مىپول زكات نداده مواد غذائى 

زكات سهمى از درآمد كسانى است كه گندم وجو و انگور وخرما وگوسفند وشتر وگاور وطلا     

 .ها نوشته شده داشته باشند  ونقره با شرايطى كه در رساله

شمرده شده  پرداخت زكات از نظر خداوند،يكى از علامتهاى ديندارى و شرط ضرورى ايمان    

 .است

واَلَّذِينَ « 0»واَلَّذيِنَ همُْ عنَِ اللَّغْوِ معُْرِضُونَ« 2»الَّذيِنَ همُْ فِی صَلاتَِهمِْ خَاشعُِونَ« 1»قدَْ أَفْلحََ المُْؤْمنُِونَ»    

 (2)« «4»همُْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

 .ر و اهل زكات دادن هستنديعنى حقيقتا مؤمنين رستگارشدند آنانكه در نماز خاشع،از لغو دو    

 :ندادن زكات نشانه شرك است    

 (0)«الذين لايؤتون الزكات و هم بالاخرة هم كافرون.و ويلٌ للمشركين»



 .دهند وقيامت را قبول ندارند يعنى واى بر مشزكين كه زكات نمى

 :پرداخت زكات باعث جلب رحمت الهى است    

 (4)« «53»لزَّكَاةَ وَأَطيِعُوا الرَّسُولَ لعََلَّكمُْ ترُْحمَُونَوَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا ا»    

 .نماز گذاشته و زكات داده واز پيامبر اطاعت كنيد شايد خدا بشما رحم نمايد    

 

 33توبه-1

 1-4مؤمنون -2

 3-0فصلت -0

 53نور-4

 :دادن زكات يكى از وظايف حاكمان مؤمن است    

    هكَّنَّاهمُْ فِی الاْءرَْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وآَتَواُ الزَّكَاةَ وَأَمرَُوا بِالمَْعرُْوفِ ونََهَواْ عنَِ المُْنكرَِ وَللّالَّذِينَ إِن مَ»    

 (1)« «41»عَاقبَِةُ الْأمُُورِ

يعنى آنان كه اگر به آنها حكومت بدهيم نماز اقامه كرده وزكات داده و امر بمعروف ونهى از     

 .گردد وعاقبت همه امور به خدا بر مى.نمايند منكر مى

 :زكات در شريعت همه پيامبران الهى بوده است    



وكََانَ يَأمْرُُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ « 54»وَاذْكرُْ فِی الْكتَِابِ إِسمْاعيِلَ إنَِّهُ كَانَ صَادقَِ الْوَعدِْ وكََانَ رَسُولاً نَّبيِّاً»    

 (2)«« 55»ندَ ربَِّهِ مَرْضيِّاًواَلزَّكَاةِ وكََانَ عِ

اش را به  كرد و پيامبر ورسول بود و خانواده اش عمل مى ياد كن در كتاب از اسماعيل كه به وعده    

 .نمود وخدا از او راضى بود نماز وزكات امر مى

وَجعََلنَْاهمُْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بِأمَْرنَِا وَأَوْحيَنَْا « 02»وَوَهبَنَْا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعَْقُوبَ نَافِلَةً وكَُلاًّ جعََلنَْا صَالِحيِنَ »    

 (0)« «00»إِليَْهمِْ فعِْلَ الْخيَرَْاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإيِتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانُوا لنََا عَابدِِينَ

از طرف خود يعنى به ابراهيم،عطا كرديم اسحاق و يعقوب را و همه را صالح قرار داديم و پيوايان     

 .كنند كرديم و به آنها وحى نموديم كه كارهاى خير ونماز و زكات انجام دهند وآنها مارا عبادت مى

 :زكات يكى از راههاى امتحان مؤمنين است    

 (4)« «23»عنِدَهُ أَجرٌْ عظَيِمٌ   واَعْلمَُوا أنََّمَا أمَْواَلُكمُْ وَأَوْلاَدكُمُْ فتِنَْةٌ وأََنَّ اللّه»

 .يعنى مال وفرزندان اسباب آزمايش هستند ودر نزد خدا پاداش عظيمى است    

خذُْ منِْ أمَْواَلِهمِْ صدََقَةً تطَُهِّرُهمُْ »:خداوند زكات وحقوق مالى الهى را پاك كردن ناميده است     

 (5)« وَتُزكَِّيهمِ بِهَا 

 .با گرفتن صدقات آنهارا پاك وتصفيه نما
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 روايات

 (1).زكات اموالتان را بدهيد تا نمازتان قبول شود!اى مسلمين فرمود ندا كنند كه( ص)رسول خدا    

خدا در قرآن زكات را با نماز آورده پس هركه نماز بخواند ولى زكات ندهد مثل اين (:ع)امام باقر

 (2).است كه نماز نخوانده است

قسم به خدائى كه مخلوقات را خلق كرد وبه آنها رزق داد هيچ مالى در خشكى ودر (:ع)امام صادق

 (0).رود مگر بواسطه ندادن زكات دريا از بين نمى

 موارد زكات

برداشت كند بايد در آنجايى كه از  كيلوگرم303به مقدار تقريبى « گندم،جو،خرما،انگور»چنانچه     

استفاده كرده يك دهم ودر آنجا كه از آب چاه استفاده نموده،يك بيستم را آب باران ورودخانه 

 .زكات بدهد

كنند وقتى به حد نصاب  داردو دوازده ماه از علف صحرا استفاده مى« گوسفند،گاو،شتر»و چنانچه     

 . رسيدند بايد زكات آنها را بدهد

زكات آن را كه در بيست مثقال طلا تقريبا دارد اگر به حد نصاب رسيد بايد « طلا،نقره»و چنانچه     

 .شود را بدهد نيم مثقال مى

 مصارف زكات



مسكين -2فقير-1:توان در هشت مورد مصرف نمود ونيازى به اجازه از مجتهد نيست زكات را مى    

براى آزاد كردن غلام -3قرضداران -5براى مسلمان كردن كفار-4كارگزاران جمع آورى زكات -0

 در راه خيرمثل مسجد وبيمارستان وروضه خوانى وكتابخانه وازدواج وغيره-3دگاندر راه مان-0

پيامبر به او هشدار دادكه ثروت !او از پيامبر خواست كه دعا كند تا ثروتمند شود.ثعلبه مردى فقير بود»

ند طولى نكشيد كه ثعلبه ثروتم.امّا ثعلبه اصرار كرد وپيامبر برايش دعا نمود.براى تو خطرناك است

 شد

 

 0ص4وسائل ج-1

 0ص4وسائل ج-2

 0ص4وسائل ج-0

كم كم از نظرجا براى دامهاى او در مدينه مشكل پيدا شد لذا از پيامبر اجازه .وجزء دامداران گرديد

 .گرفت تا به خارج از مدينه برود

د او فرستاد تا نماينده اى نز(ص)وقتى پيامبر.او در خارج از مدينه به زياد كردن ثروت خود مشغول بود

سراغ افراد ديگر نمى رود (ص)چرا پيامبر :زكات گوسفندان اورا بگيرد، ثعلبه امتناع كرد وگفت

 وسراغ من فرستاده است؟

كه ..ناگاه آيه اى در باره اين امتناع ثعلبه وافرادى مانند اونازل شد.نماينده پيامبر بادست خالى برگشت

وقتى اين حبر به ثعلبه رسيد،گوسفندان خودرا برداشت وبه مدينه .تقريباً از ارتداد ثعلبه خبر مى داد

من نمى توانم از تو زكات قبول :پيامبر فرمود!زكات آورده ام:آمد وخدمت پيامبر رفت وگفت

بعد از .ثعلبه با شنيدن اين مطلب شروع به عجز ولابه كرد ولى حضرت زكات اورا قبول ننمود!كنم



چون پيامبر زكات تورا :ابوبكر گفت.من زكات آورده ام:ر رفت وگفترحلت پيامبر،ثعلبه سراغ ابوبك

 (1)«!ثعلبه بعدداز مدتى باحسرت دادن زكات از دنيا رفت.قبول نكرد،منهم نمى توانم قبول نمايم

 

 توبه 00تفسير مجمع البيان ذيل آيه -1

 خوردن مال يتيم

جاى قرآن از جمله در سوره فجر به اين كه در چند.يكى از گناهان بزرگ ،خوردن مال يتيم است

 گناه اشاره كرده است

 (1)« «13»إِنَّ الَّذِينَ يَأكُْلُونَ أمَْواَلَ اليْتََامَى ظُلمْاً إنَِّمَا يَأكُْلُونَ فِی بطُُونِهمِْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سعَِيراً»

خورند وبزودى  نم را مىخورند در حقيقت آتش جه آنان كه از روى ناحق و ستم ،مال يتيمهارا مى

 .شوند وارد آتش مى

وآَتُوا الْيتََامَى أمَْواَلَهمُْ وَلاَ تتََبدََّلُوا الْخبَِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأكُْلُوا أمَْواَلَهمُْ إِلَى »:فرمايد در جاى ديگر مى

 (2)« «2»أمَْواَلكِمُْ إنَِّهُ كَانَ حُوباً كبَيِراً

ومال نادرست را با مال درست مخلوط ننمائيد و اموال آنهارا با اموال خود  مال ايتام را به آنها بدهيد

 .نخوريد كه گناهى بزرگ است

 (0)ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن :و درجاى ديگر فرموده است

 .به مال يتيم نزديك شويد مگر براى كارى كه به صلاح يتيم باشد

 :در روايت هم نقل شده است



وبَةُ اَوْعدََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ فِى مَالِ اليْتَيِمِ بعُِقُوبتََينِْ إِحدْاَهمَُا عُقُوبَةُ الآْخرَِةِ النَّارُ وَ أمََّا عُقُ: و عبَدِْ اللَّهِ عقَالَ أبَُ

افاً خافُوا عَليَْهمِْ الآيَْةَ يعَنِْی ليَِخشَْ أَنْ الدُّنيَْا فَقَوْلُهُ عزََّ وَ جَلَّ وَ ليَْخشَْ الَّذِينَ لَوْ ترَكَُوا منِْ خَلْفِهمِْ ذُرِّيَّةً ضعِ

 (4)أَخْلُفَهُ فِى ذرُِّيَّتِهِ كمََا صَنعََ بِهَوءُلَاءِ اليْتََامَى 

خداوند در باره خورندگان مال يتيم ،دو مجازات را وعده كرده است يكى در :فرمود(ع )امام صادق 

اما مجازات دنيوى در آيه شريفه آمده كه اينهايى .ديگرى در دنيا.باشد قيامت است كه آتش جهنم مى

كه مال يتيم خور هستند از اين بترسند كه بعد از خودشان همين بلا سر يتيمهاى خودشان بيايد 

 !وافرادى مال آنهارا بخورند

 در معراج گروهى را ديدم كه آتش وارد:فرمود(ص )  رسول اللّهآقا 
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از جبرئيل پرسيدم اينان چه كسانى هستند؟فرمود اينها در دنيا !آمد شد و از پشتشان در مى شكمشان مى

 (1).خوردند مال يتيم را بناحق مى

مراد از مال يتيم خورى يعنى مردى فوت كرده وچندتا بچه باقى گذاشته است كه اموالى از طريق 

ها يا فرد ديگرى با دوز وكلك قسمتى يا همه  لا دايى يا عمو يا مادر بچهحا.ارث به آنها رسيده است

 .خداوند در قرآن به اين فرد وعده عذاب دردناك داده است.كند اموال يتيمهارا تصرف مى



اى كه يتيم درآن سهم دارد رفت زيرا تصرف درمال  مسئله مال يتيم آنقدر مهم است كه نبايد به خانه

اى كه با مال  مگر اينكه رفتن به منزلى كه يتيم در آن سهم دارد يا نشستن سرسفرهشود  يتيم حساب مى

يتيم تهيه شده براى يتيم سودى دارد يا به مصلحت اوست وتشخيص مصلحت را هم به عهده خود فرد 

اى براى  خورم آيا فايده اند كه خودش تشخيص دهد من غذاى اين يتيم را دارم مى متصرف گذاشته

شوند وناهار يا شام  د؟مثلا در لرستان رسم است كه وقتى در مجلس ترحيم شخصى حاضر مىيتيم دار

كنند اگر اين جورباشد كه خرجى كه از مال  دهند يعنى مبلغى پول نقد كمك مى خورند پرُسانه مى مى

اى در  شود جبران شود غذا خوردن اشكال ندارد ولى اگر به ضرر مادى يتيم باشد يا هيچ فايده يتيم مى

 .اين غذا دادن نباشد نبايد انسان به منزل ايتام برود

 

 22وسائل، كتاب تجارت باب -1

 دزدى

 (1)« «03»عَزيِزٌ حَكيِمٌ   واَللّه   واَلسَّارقُِ واَلسَّارِقَةُ فَاقطْعَُوا أَيدِْيَهمَُا جزَاَءً بمَِا كسَبََا نكََالاً منَِ اللّه»

عنوان نتيجه اعمالشان ومجازات الهى ببرُيد وخداوند قدرتمند وحكيم دست زن دزد ومرد دزد را ب

 .است

 .باشد شود دزدى اموال مردم يا دولت مى از جمله گناهان كبيره كه به شكم هم مربوط مى

 (2).فرمود كه دزد در هنگام دزدى ايمان ندارد  آقا رسول اللّه

ونزد .شود كه نگاهداشته بدزدد دزد ناميده مىهركس از مال مسلمان چيزى را :فرمود(ع )امام صادق و 

 (0).خدا سارق است



شود زيرا تجاوز به اموال مردم باعث غضب الهى  كند از الطاف الهى محروم مى فردى كه دزدى مى

شدند وپاك زندگى  لذا اولياءخدا وبزرگان وخوبان هيچگاه به اين گناهان ،آلوده نمى.گردد مى

 .سنگى سنگ بر شكم ببندند ولى به اموال ديگران دست درازى ننمايندكردند وحاضر بودند از گر مى

اگر فردى مدتى دزدى كرده يا در نوجوانى دزدى كرده وحالا پشيمان است ومى خواهد توبه كند 

ولازم نيست مسئله دزدى را مطرح كند وبلكه غير مستقيم .بايد حلاليت بطلبد يا آن اموال را پس بدهد

 .ند از از صاحبش رضايت بگيردآن اموال را برگردا

برد دزد  شود واموال آنهارا مى دزدى انواع مختلفى دارد ازجمله به كسى كه وارد منزل مردم مى

دارد تا كسانى كه  گويند تا كسى كه كارمند بانك است وبا جعل اسناد مبالغى را براى خود بر مى مى

دهد دزد است وكسى كه قرض  را نمى همچنين كسى كه مهريه زنش.فروشند  زمينهاى دولت را مى

كسى كه از پشت كنتور برق وآب لوله وسيم كشيده .دهد دزد است كرده وبا اينكه دارد پس نمى

كسى كه پول صندوق كميته امداد را .كند كند از يك جهت برق دزدى وآب دزدى مى ومصرف مى

 ...برمى دارد دزد است و

 تجارت آلوده
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كنند  بازاريانى كه كم فروشى يا گرانفروشى يا تقلب يا احتكار وخيانت در وزن وپيمانه و امثال آن مى

 .كنند نيز جزو حرام خوران هستند و پولهاى بدست آمده را خرج شكم خود وخانواده شان مى



روايات فراوانى در مورد و.اى را در مذمت كم فروشان بنام مطففين ،نازل كرده است خداوند سوره

 :گناهان فروشندگان متخلف وجود دارد از جمله

كسيكه در معامله با مسلمانان خيانت كند از ما نيست وروز قيامت با يهود :فرمود(ص )  رسول اللّهآقا 

شود وخداوند بركت را از روزيش برمى دارد و معيشتش را خراب كرده بخودش وامى  محشور مى

 (1).گذارد

فرمود كه از جمله اموال حرام،اجرت زنهاى بدكار و پولى كه از (ع )امام صادق ايت در يك رو

گيرد تا بنفع رشوه دهنده حكم دهد  فروش شراب وسگ ومردار بدست آورده و رشوه كه قاضى مى

 (2).ومزد كاهنان وساحران همه اينها مال حرام هستند

 .درمورد رشوه چند روايت نقل كنم

 (0).خدا رشوه دهنده و رشوه گيرنده و دلال رشوه را لعنت كند:فرمود(ص )  رسول اللّهآقا 

از رشوه بپرهيزيد كه حقيقت آن كفر است و صاحب رشوه بوى بهشت را استشمام نخواهد :وفرمود

 (4).كرد

هاى نزديكى قيامت اين است كه رشوه را به عنوان هديه حلال  در حديث نبوى آمده كه از نشانه

 (5)!خواهند ساخت

 

 

 مكاسب محرمه -عقاب الاعمال -1
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 1/52سفينة البحار-0

 1/520سفينة البحار-4

 گناهان كبيره شهيد دستغيب -5

 خوردن مردار وگوشت حيوانات ذبح نشده وحرام گوشت

بِهِ واَلمْنُْخنَِقَةُ واَلمَْوْقُوذَةُ واَلمُْترََدِّيَةُ واَلنَّطيِحَةُ    لَّ لغِيَرِْ اللّهحرُِّمتَْ عَليَْكمُُ المْيَْتَةُ واَلدَّمُ وَلَحمُْ الْخنِْزيِرِ ومََا أُهِ»

 (1)« ومََا أكََلَ السَّبعُْ إِلاَّ مَا ذَكَّيتْمُْ ومََا ذبُحَِ عَلَى النُّصبُِ وَأَن تَستَْقْسمُِوا بِالاءْزَْلامَِ ذلكِمُْ فسِقٌْ

وشت خوك وهرچه موقع كشتنش نام خدا برده نشده وحيوانى حرام است خوردن مردار وخون وگ

كه خفه شده يا باسنگ كشته شده يا از بلندى درچاه افتاده باشد يا بوسيله شاخ زدن حيوان ديگر مرده 

اى آن را پاره كرده يا از آن خورده باستثناى آن حيوانى كه ذبح شرعى شده يا روى  باشد يا درنده

 .شود اينها همه فسق حساب مى.حرام است تقسيم تيرقمارسنگهاى مخصوص ذبح شده و

در اسلام خوردن گوشت حيوانات گوشتخوار حرام وخوردن گوشت اكثر حيوانات علفخوار همانند 

از پرندگان هم همه انواع مرغ وگنشگ وكبوتر حلال .گوسفند وگاو شتر،آهو وبزكوهى حلال است

 .است 

فرمود علت حرمت گوشت مردار آنست بدن (ع )امام صادق در كتاب امالى و كافى روايتى است كه 

 .شود را ضعيف وجسم را لاغر و نيرو را سست ونسل را قطع كرده باعث مرگ ناگهانى مى

عطش شديد )روايت شده كه خوردن خون باعث مرض كلب(ع )امام صادق در تفسير عياشى از 

خورد از كشتن  ودو كسى كه خون مىش و قساوت قلب و كم شدن مهربانى وترحم مى(وشبيه به جنون

 .والدين يا خويشاوندان ودوستان باكى ندارد



كنند اغلب دچار  در فرهنگ لاروس آمده كه كشورهائى كه مردمش گوشت خوك مصرف مى

 .شوند ولى دركشورهاى اسلامى از اين بيمارى خبرى نيست مى( كرم تنيا وكرم كدو)بيمارى لادررى

دهها نوع ديگر حرامخوارى در بين افراد وجود دارد از جمله درآمدهايى غير از مواردى كه ذكر شد 

 :آيد هاى زير بدست مى كه از راه

 فالگيرى ورمالى -1

 فروش كتابهاو محصولات ضد فرهنگى مستهجن و مخالف دين وفاسد كننده اخلاق -2

 كمك به خلاف مثل دلالى در كارهاى خلاف همانند كمك به-0

 

 4مائده -1

 فروش لوازم سرقتى و غيره

 فروش مواد مخدر وقاچاق -4

 فروش اسناد جعلى دولتى -5

 خوانندگى حرام -3

 فعاليت در هر كارى كه خلاف قانون يا شرع است كه درآمدهاى-0

 .حاصله بعنوان پول كثيف ناميده شده واستفاده از آن حرام است

شيراز _ليموى_آب  



✍ مريض شد و ، در كربلا عطارى بود مشهور و معروف: فتمرحوم شيخ عبدالحسين خوانسارى گ

 ءو جميع اطبا؛ جميع اجناس دكان و اثاث خانه منزل خود را به جهت معالجه فروخت اما ثمر نكرد

 .اظهار نااميدى از او كردند

 

� اسباب منزل را به بازار : يك روز به عيادتش رفتم و بسيار بدحال بوده و به پسرش مى گفت: گفت

: گفتم! و بفروش و پولش را بياور براى خانه مصرف كنيد تا به خوب شدن يا مردن راحت شومببر 

؟اين چه حرفى است مى زنى ! 

 

من سرمايه زيادى داشتم و جهت پولدار شدن من اين بود كه يكسالى : ديدم آهى كشيد و گفت 

آب ليموگران و ، دانستندمرضى در كربلا شايع شد كه علاج آنرا دكترها منحصر به آبليموى شيراز 

قدرى آب ليمو داراى چيز ديگر ممزوج به او كن و بوى آب ليمو از : نفسم به من گفت. كمياب شد

 .آن فهميده مى شد او را به قيمت آب ليموى خالص بفروش تا پولدار شوى

 

مال و آب ليمو در كربلا منحصر به دكان من شد و سرمايه زيادى از اين ، همين كار را كردم ⚠

مدتى (. پدر پولهاى هزارهزارى )مغشوش بدست آوردم تا جائى كه در صنف خودم مشهور شدم به 

فقط ، هر چه داشتم فروختم براى معالجه فايده اى نكرده است، نگذشت كه به اين مرض مبتلا شدم

اص همين آخرين متاع بود كه گفتم اين را بفروشند يا خوب مى شوم يا مى ميرم و از اين مرض خل

 .مى شوم

  



 يكصد موضوع پانصد داستان 

 

  # برزخ_در_بد_كردار_اثر  

 

✍ يكى از بستگانشان در اواخر عمرش ملكى خريده بود و : يكى از بزرگان اهل علم و تقوى فرمود

در برزخ او را ديدند كه كور ، پس از مرگش. زندگى را مى گذراند، از استفاده سرشار آن

؟پرسيدند آن علت از❓.است  

 

و وسط زمين چشمه آب گوارائى بود كه اهالى ده مجاور مى آمدند ، ملكى را خريده بودم: گفت �

مقدارى از زراعت من خراب ، و به واسطه رفت و آمد، خود و حيواناتشان از آن استفاده مى كردند

سنگ و  به وسيله خاك و، و راه آمد و شد را بگيرم، براى اينكه سودم از آن مزرعه كم نشود. مى شد

. بيچاره مجاورين ده براى آب به جاهاى بسيار دور مى رفتند. آهك چشمه را كور نمودم و خشكانيدم

؟آيا چاره اى دارد: گفتم. اين كورى من به واسطه كور كردن چشمه آب است  

ام بر من ترحم كنند و آن چشمه را مفتوح و جارى سازند تا ديگران استفاده كنند  اگر ورثه: گفت ✅

و ، به ورثه اش مراجعه كردم و جريان را گرفتم و آنها پذيرفتند: ايشان فرمود. لم خوب مى شودحا

پس از چندى آن مرحوم را ديدم كه چشمش بينا شده و . چشمه را گشودند و مردم استفاده مى كردند

 .از من سپاسگذارى كرد

 

 یکصد موضوع پانصد داستان 



 

 

 

 گناهان جنسی

 

مانند گناه جنسى .شود ه گناهان كبيره اعضاء، گناهانى است كه از طريق جنسى انجام مىاز جمل    

 زناولواط واستمناء واستشهاء

 .شود زنا به انجام عمل جنسى بين زن ومرد،بدون اينكه ازدواجى صورت بگيرد،گفته مى.

 :فرمايد خدا در قرآن مى

 02اسراء« «02»وَسَاءَ سبَيِلاً وَلاَ تَقْربَُوا الزِّنَى إنَِّهُ كَانَ فَاحشَِةً»

 .حتى نزديك زنا نشويد كه عمل زشت وبدراهى است

كند ودر حرمت آن مبالغه كرده است چون  آيه مذكور از زنا نهى مى»:فرمايد علامه طباطبايى مى    

يكى :وعلت اين نهى را دوچيز دانسته است.نفرمود اين كار را نكنيد بلكه فرموده نزديكش هم نشويد

وزشتى وفحش بودن زنا لاينفك بوده بطورى كه در هيچ فرضى از آن !ين كه اين عمل فاحشه استا

دوم اين كه اين روش،روش زشتى است كه به فساد جامعه آن هم فساد همه شؤون .شود جدا نمى

 .كند شود و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانيت را به نابودى تهديد مى اجتماع منجر مى

إِلاَّ منَ تَابَ وَآمنََ »:ر آيه ديگر در عذاب مرتكبين آن مبالغه نموده در ضمن صفات مؤمنين فرمودد

وَمنَ تَابَ وَعمَِلَ « 03»غَفُوراً رَحيِماً   سيَِّئَاتِهمِْ حسَنََاتٍ وكََانَ اللّه   وَعمَِلَ عمََلاً صَالِحاً فَأُولئكَِ يبَُدِّلُ اللّه

 33فرقان « «01»متََاباً   وبُ إِلَى اللّهصَالِحاً فإَنَِّهُ يتَُ



كنند كه هركه بكند،گناه كرده ودر قيامت عذابش دوچندان شده وبصورت خوار  يعنى زنا نمى

 (1)«.شود مگر كسانى كه توبه كرده وعمل صالح انجام دهند وذليل،ابدى در جهنم مى

مخصوصا اينكه استكبار .وع استهاى مهم شيطان،تحريك انسان به انجام اعمال نامشر يكى از وسوسه

جهانى براى تشكيل دهكده جهانى وتسلط بر كل دنيا،از طريق هجوم فرهنگى به كشورهايى مانند 

 كند با اشاعه فساد جنسى به مردم مخصوص ايران كه مردمى پاكدامن دارد ،تلاش مى

 

 اءاسر02الميزان ذيل آيه -1

لذا سرمايه .انى خود جدا كرده به اسارت فرهنگى خود دربياوردجوانان آنها را از فرهنگ اسلامى واير

اى و سايتهاى مستهجن و  گذارى بزرگى در اين بخش انجام داده وبا راه اندازى صدها شبكه ماهواره

اگر .خواهد به هدف خود برسد راه اندازى گروههاى شيطان پرست وگروههاى فاسد كننده مردم،مى

ن جوانان اشاعه دهد به هدف خود رسيده است همانطور كه در قضيه اعمال نامشروع را بتواند بي

اندلس،غرب توانست با فاسد كردن جوانان مسلمان،حكومت اسلامى را شكست دهد واز سرزمينهاى 

 .اسپانيا وغيره بيرون كند

براى آگاهى جوانان مسلمان تعدادى روايت وحديث در تبيين پليدى اعمال نامشروع وآثار خطرناك 

 :نمائيم اعمال بر روى جامعه وفرد،ذكر مى اين

 (1)«كند آدم غيور هرگز زنا نمى(:ع)امام على»    

خورند مانندبت پرستان  نمايند يا شراب مى كننديادزدى مى كسانيكه مرتب زنا مى(:ع)امام صادق»

 (2)«.باشند مى



نكنند وكسيكه بازنى زنانكنيد تا زنان شماهم زنا :وحى كرد(ع)خدا به حضرت موسى(:ع)امام صادق»

 (0)«!گيريد ايد پس مى زنا كند،بازنش زنا كنند پس همانطور كه داده

 :السلام فرمود وسلم به اميرمؤمنان على عليه آله و عليه الله پيغمبراكرم صلى

رسواشدن، كوتاهى عمر و : اثرات دنيوى زنا. زنا داراى سه اثر بد دنيوى و سه اثر بد اخروى است»

سختى حساب، خشم خداوند و ابدى بودن در جهنم : و اثرات اخروى( زى حلالرو)قطع روزى 

 .(4)«است

السلام  السلام به فرماندهى يوشع بن نون عليه آمده است كه وقتى لشكر حضرت موسى عليه»     

حاكم آن ناحيه از بلعم باعورا، كه دانشمندى قلابّى بود درخواست . تصميم به تصرف شام را گرفتند

بلعم به آنان گفت كه تنها عامل . اسرائيل به او نشان دهد ه راهى براى شكست لشكر بنىكرد ك

اسرائيل  شما زنان هرزه را به عنوان خريد و فروش، ميان لشكر بنى. است! شكست اين لشكر زنا

 .بفرستيد و به آنها اجازه بدهيد كه خود را در اختيار مردان لشكر بگذارند

 

 035نهج البلاغه حكمت -1

 24ص02بحارج-2

 02ص02بحارج-0

 . 44ص 2سفينة البحار ج -4

نمودند و به فسق و فجور با  دستور بلعم اجرا شد و زنان هرزه در بين لشكر يوشع رفت و آمد مى

طولى نكشيد كه در اثر اين تماسهاى نامشروع، مرضى خطرناك در بين . لشكريان مشغول شدند



اين وضع ادامه داشت تا اينكه يكى از ! چند روز هزاران نفر را كشت لشكريان پيدا شد و در فاصله

افراد غيرتمند لشكر، نيزه خود را بدست گرفت و به زن و مردى كه درحال زنا بودند، حمله كرد و 

لشكريان از ترس ! كشم آنان را كشت و اعلام كرد هر كه را در حال عمل نامشروع بيابم، او را مى

اسرائيل  ر فاصله گرفتند و در نتيجه آن مرض مهلك از ميان رفت و لشكر بنىجان، از زنان مذكو

 (1).توانست شام را فتح و تصرف كند

غضب خدا شديد است بر زن شوهر دارى كه چشمش را از نگاه به : آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

واگر دربستر غير . ود ش نابود مى(اعمال خوب)نامحرم پركند كه اگر اين كار را كند همه اعمالش 

 (2)«.شوهرش بخوابد، برخداوند سبحان لازم است كه او را بعد از عذاب در قبر به آتش بسوزاند 

كرده است،  روزقيامت، زن زيبائى را كه با زيبائى خود فتنه مى: السلام فرمود امام صادق عليه»

به ! تومرا زيبا آفريدى ! خدايا : دهد كه شود كه چرافتنه كردى؟ جواب مى آورندوبه او خطاب مى مى

سپس مرد زيبائى را كه با ! از تو زيباتربود ولى او فتنه نكرد (س)مريم حضرت: شود كه او خطاب مى

دهد  چرا فتنه كردى؟ جواب مى شود كه نموده است، رامى آورند وبه او خطاب مى زيبائى خودفتنه مى

. ولى به فتنه نيافتاد . حضرت يوسف از تو زيباتر بود : شود كه به او خطاب مى! تومرا زيبا آفريدى : كه

چرا : شود كه به او خطاب مى. آورند  را كه بخاطر بلاها وسختيها به فتنه افتاده بود را مى بعد شخصى

تو سختيها وبلاها را بر من نازل كردى ومن : دهد كه تحمل سختيها ننمودى وبه فتنه افتادى؟ جواب مى

السلام از تو بيشتر بود ولى او به فتنه  بلاهاى حضرت ايوب عليه: شود كه اوخطاب مى به! به فتنه افتادم 

 (0)«.نيافتاد 

 (4)«.عذاب كسى كه نطفه اش را در رحمِِ زن نامحرم بريزد از همه بيشتر است : السلام  امام صادق عليه»

از بوى آن تمام اهل چكد كه  كنند وقطره اى از عورتش مى روز قيامت زناكار را وارد جهنم مى»

 جهنميان به! شوند  جهنم دچار ناراحتى مى



 

 ...چشم،نگاه و -1

 033ص03بحار ج.  2
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 5/541اصول كافى ج.  4

اين : شود اين بوى بد مال كيست كه مارا اذيت كرده است؟ به آنها گفته مى: گويند نگهبانان جهنم مى

 (1)«.بوى زناكاران است 

  بردگان غرب شوم عصرما   اى زنان ودختران مِصرمِا 

  بعد اين عالم، جهان ديگرى است   هان مپنداريدعالم سرسرى است 

(2)مبتلا برخشم وقهر داورند   كه در آن بى عفتان رسواترند 
  

 احكام انواع زنا

إِن كنُتمُْ تُؤمْنُِونَ    جَلدَْةٍ وَلاَ تَأْخذُكْمُ بِهمَِا رَأْفَةٌ فِی دِينِ اللّهالزَّانِيَةُ واَلزَّانِى فَاجْلدُِوا كُلَّ واَحدٍِ مِّنْهمَُا مِائَةَ »

 (0)««2»واَليَْومِْ الاآْخرِِ وَليَْشْهدَْ عَذاَبَهمَُا طَائِفَةٌ منَِ المُْؤمِْنيِنَ   بِاللّه

آنها دلرحمى  زن ومرد زناكار را صدضربه شلاق بزنيد واگر ايمان به خدا وقيامت داريد، در مورد

 . اى موقع اجراى حكم شاهد باشند  ننمائيد و عده

 زناى مرد مجرد با زن مجرد-1



حد شرعى آن در صورت ثبوت در نزد حاكم شرع، صدضربه شلاق در دفعه اول تا سوم و در دفعه 

 . است  چهارم كشتن

 «محصنة»با زن شوهر دار« محصن»زناى مرد زن دار-2

  .شوند  زن ومرد سنگسار مى

 با زنى مجرد«محصن»زناى مرد زن دار -0

 . خورد  مرد سنگسار وزن صدضربه شلاق مى

 «محصنة»زناى مرد مجرد با زن شوهردار-4

 . گردد  خورد وزن سنگسار مى مرد صدضربه شلاق مى

 موارد چهارگانه فوق با اجبار وتجاوز مرد-5

 . دارد وزن درصورت ناراضى بودن حدى ن. شود  مرد در هرصورت كشته مى

 هركه در ساعت واحدى با زنان مختلف زنا كند، براى: السلام  امام باقر عليه»

 

 3/244بحارج.  1

 مثنوى عفاف .  2 

 2نور.  0

 (1)«.هركدام يك حد جداگانه دارد 



 در اسلام (هم جنس بازی)زشت بودن لواط

     

 .الهى استدر اديان الهى مخصوصا در اسلام مردود وولواط كار مورد لعن  لواط     

و درسوره  31تا52ودرسوره حجر آيه  32تا03خداوند درچندجاى قرآن از جمله در سوره هود آيه 

به مسئله قوم لوط وعذابى كه برآنها  00ودرسوره قمر آيه  23ودرسوره عنكبوت آيه  133شعراء آيه 

 شعراء135از جمله اينكه در آيه .فرمايد وارد شد اشاره مى

 :فرمايد مى

وَتَذرَُونَ مَا خَلقََ لَكمُْ رَبُّكمُ مِّنْ أزَْواَجكِمُ بَلْ أنَتمُْ قَومٌْ « 135»ونَ الذُّكْراَنَ منَِ العَْالمَِينَأَتَأْتُ»

 « «133»عَادُونَ

رويد وزنها را رها  مى(براى عمل جنسى)آيا شما در ميان جهانيان سراغ مردان:لوط به قومش گفت

 !اشيدب كنيد؟بلكه شما قومى تجاوزگر مى مى

« 100»أَمطَْرنَْا عَليَْهمِ مطَراً فسََاءَ مَطرَُ المُْنذَريِنَ»:نمايد سپس در آيات بعد به عاقبت اين قوم اشاره مى

 100شعراء«

 !برآنها بارانيديم كه بد بارانى براى نصيحت شوندگان بود(باران سنگ)باران

آنقدر گريه كرد تا  ند،زمينوقتى قوم لوط اين كارهاى زشت را كرد:فرمود(ص)حضرت رسول »    

پس خدا به آسمان .اينكه اشكش به آسمان رسيد وآسمان آنقدر گريه كرد تا اشكش به عرش رسيد

 (2)«!آنهارا فروببر:وبه زمين فرمود!آنهارا سنگباران نما:فرمود

هرگاه جنس مذكر با مذكر آميزش نمايد،عرش خداوند از اين عمل به :فرمود(ص)حضرت رسول »

 (0)«.افتد لرزه مى



من .باشند مى(قوم لوط)دهند،بازماندگان سدوم آنها كه تن به لواط مى:فرمود(ع)امام صادق»    

 .باشند گويم فرزندان آنها هستند ولى از طينت وسرشت آنها مى نمى

 آرى چهارشهر:همان شهر سدوم كه زيرورو شد؟فرمود:سؤال شد

 

 041ص2مسالك الافهام ج.  1

 124ص2تفسيرنمونه ج-2

 همان-0

 (1)«سدوم،صريم،لدنا وغميرا:بودند

زيرا اگر آميزش با پسران حلال :سؤال شد چرا خدا لواط را حرام كرد؟فرمود(ع)از امام صادق»    

شد وباعث از بين رفتن آميزش  شدند واين باعث قطع نسل انسان مى بود،مردان از زنان بى نياز مى

 (2)«.آورد ين كار مفاسد زياد اخلاقى و اجتماعى ببار مىگشت وا طبيعى جنس موافق ومخالف مى

دادند از  در سفينة البحار آمده است كه قوم لوط در مجالس خود انواع كارهاى زشت را انجام مى»    

قمار .زدند باكف دست برپشت هم مى.كردند جمله فحشهاى ركيك وكلمات زننده باهم ردوبدل مى

نمودند وانواع آلات موسيقى  دادند وسنگ به عابران پرتاب مى جام مىكردند وبازيهاى بچه گانه ان مى

 (0)«.نمودند بردند ودر حضور جمع،بدن خود را برهنه وكشف عورت مى را بكار مى

 (4)!فتنه جوان زيباى امرد از فتنه دختر باكره بيشتر است:رسول خدا ص فرمود



ند او را در جهنم هزار سال عذاب كسى كه جوانى را از روى شهوت ببوسد خداو:و باز فرمود

 (5).كند مى

ناروايى لواط از زنا بيشتر است زيرا خداوند سبحان قومى را بخاطر : السلام فرمود امام صادق عليه»

 (3)«.لواط نابود نمود ولى هيچ فردى را بخاطر زنا هلاك نكرد 

گذارد كه تا آخر عمر  لواط و يا همجنس بازى كه گناه آن عظيم است، عوارض زيادى بر جاى مى

اين عمل منشأ قتل، هيجان، اضطرب روحى، ديوانگى، خودكشى و . شود  گير شخص مى گريبان

سزاى لواط كننده قتل است و اين گونه اشخاص اگر بدون توبه از دنيا . هزاران مفسده اخلاقى است 

 .شوند  بروند، با قوم لوط محشور مى

 السلام آوردند كه شوهر با را نزد اميرمؤمنان عليه زن وشوهرى: السلام  امام صادق عليه»

 

 124ص2تفسيرنمونه ج-1

 همان-2

 123همان ص-0

 40ص 21وسائل، باب نكاح باب -4

 50ص  10مستدرك ،كتاب نكاح باب -5

 034ص الحكم الظاهرة.  3



ستور داد امام د. لواط كرده بودوبه شهادت شهود، دخول كرده بود -از شوهر ديگرش-پسر آن زن

 (1)«.مرد با ضربات شمشير به قتل برسد و آن نوجوان نيز كمتر از ميزان حدّ، تازيانه بخورد 

مردى را همراه پسر نوجوانى كه با او لواط كرده بود، نزد اميرمؤمنان : السلام  امام صادق عليه»

نطع ! اى قنبر : م فرمودنداما. السلام آوردند و بينّه نيز عليه آنها به اين عمل زشت شهادت داد  عليه

سپس امر . آن گاه مرد ونوجوان با صورت روى آن فرش پوستى قرار داده شدند ! وشمشيرى بياور 

 (2).فرمود آن دو را با شمشير به دونيم كردند 

شود وهمه  كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز قيامت جُنبُ محشور مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى»

 (0)«!تواند او را پاك كند  يا هم نمىآبهاى دن

خصلت آنها اين بود كه . امّا ابليس سراغ آنها رفت . قوم لوط بهترين قوم بودند : السلام  امام باقر عليه

ابليس خود را به . ماندند  ها در محل باقى مى شدند و زن همه مردها براى كارهايشان از محل خارج مى

كرد تا اينكه او را دستگير كردند و  كشاورزى آنان را خراب مىصورت نوجوانى درآورد و كشت و 

موقع خواب نوجوان . شب او را نزد يكى از خودشان گذاشتند . قرار شد كه فردا او را مجازات نمايند 

خوابيدم  ها وقتى مى او گفت من شب. اش را پرسيد  ميزبان علت گريه. شروع به گريه كرد -ابليس-

ميزبان هم او را روى سينه خود خواباند و ابليس آن شب كارى كرد كه ! وابيدم خ روى سينه پدرم مى

فردا ميزبان قضيه را براى مردها تعريف كرد و آنها هم به لواط راغب شدند و . ميزبان با او لواط نمود 

 ها رفت و اين عمل ننگين ابليس سپس سراغ زن. بازى ميان مردها رسم شد  اين چنين بود كه هم جنس

 (4).تا اين كه عذاب الهى آنان را فرا گرفت . و خلاف فطرت را بين آنها رسم نمود 

 بعضى از احكام جنسى

 .زنند اگر پسرى را از روى شهوت ببوسند از سى تا نود شلاق به او حد مى-1

 .خورند اگر دومرد در يك بستر و زير يك لحاف بخوابند وهردو عريان باشند،تا صد شلاق مى-2



 

 23/153الشيعة  وسائل.  1

 23/153الشيعة  وسائل.  2

 5/544اصول كافى ج.  0

 .003، ص2تفسير نور الثقلين، ج.  4

 .نگاه شهوانى به هم جنس هم جزو گناهان است ووعده آتش بر آن داده شده است-0

تواند با  ىشوند وفاعل نم مادر و خواهر و دختر مفعول در لواط،بر فاعل در لواط ،حرام ابدى مى-4

 .آنها ازدواج كند

فردزناكار از نظر اسلام صلاحيت قضاوت،شهادت در دادگاه،امامت جماعت،مرجعيت -5

 .ندارد...واجتهادو

 استمناء واستشهاء

 .دهد استمناء عمل جنسى است كه شخص بمنظور آمدن منى وبه لذت رسيدن جنسى انجام مى    

 .رود مناء ودر دختران استشهاء بكار مىبراى اين عمل در پسران اصطلاح است

 (1)«.شود مساحقه كردن زنها باهم زنا محسوب مى(:ص)رسول خدا»    

 (2)«.مساحقه در بين زنان همانند لواط در بين مردان است(:ع)على»    

 «مجازات استمناء واستشهاء تعزير است ومقدار آن بستگى به نظر قاضى دارد»    



 تمناء واستشهاءضررهاى جسمى وروحى اس

 :اند نمايند،ذكر كرده پزشكان ودانشمندان اين آثار رابراى كسانيكه استمناء مى    

 زردرنگى و يا پريدگى رنگ-1

 اختلال جهاز هاضمه وابتلا به يبوست وبى اشتهايى-2

 كم شدن قوه هوش وحافظه وقواى مغزى-0

 كم خونى-4

 لاغرى وتوقف رشد -5

 رعشه وضعف اعصاب-3

 بى فروغى چشمهاضعف و-0

 سرگيجه-3

 مرضهاى سل،نقرس وروماتيسم-2

 تنفر از ازدواج-13

سه دسته هستند كه خدا در قيامت با آنان سخن نگويد وآنان را مورد رحمت قرار (:ع)امام صادق»    

 (0)«.دهداز جمله كسيكه با دست خود استمناء كند وكسيكه در عمل لواط،مفعول واقع شود نمى

 

 



 503ص2وسائلجمستدرك ال-1

 همان-2

 03ص الحكم الظاهرة-0

 (1)«.كسيكه با دست استمناء كند،ملعون است(:ص)رسولخدا»    

 عقوبتهاى محرمات جنسى دردنيا

 (2)«.كند،زنا است از جمله گناهانى كه روزى را حبس مى(:ع)امام صادق»    

 (0)«.گذارد زنا فقر را به ارث مى(:ع)امام على»    

كندوبركت هم آنجا را  شود الا آنجارا خراب مى اى نمى چهارچيز داخل خانه(:ص)ل خدارسو»    

 (4)«!خيانت،دزدى،شرابخوارى وزنا:كند آباد نمى

هرگاه بعد از من زنا ظاهر شود،مرگ ناگهانى هم زياد :در كتاب رسولخدا ديديم كه (:ع)امام باقر»    

 (5)«.شود مى

 (3)«.ستدار من نخواهند بودكافر و ولدالزنا دو(:ع)على»    

 در آخرتجنسى آثار محرمات 

كند  زند وآنان را پاك نمى سه دسته هستند كه خدا در قيامت با آنان حرف نمى(:ع)امام صادق»    

 (0)«كند وبراى آنان عذابى دردناك است ازجمله آنها زنى است كه در بستر شويش زنا مى



زنا كند،در قيامت از عورت هردو،چركى به مسير كسيكه با زن شوهردار (:ص)رسول خدا»    

شوند وعذابشان از همه بشتر  شود كه تمام اهل جهنم از بوى بد آن اذيت مى پانصدسال خارج مى

 (3)«.است

 كسيكه بازنى يهودى يا نصرانى يا مجوس يا مسلمانى:روايت شده    

 و يا از مذهب ديگرى،زنا كندخداوند در قبرش،سيصد هزاردر از جهنم

 

 503ص2مستدرك الوسائل ج-1

 22ص02بحارج-2

 20ص02بحارج-0

 20ص02بحارج-4

 004ص2كافيج-5

 523ص(سيدبن طاووس)بناء المقالة الفاطمية-3

 015ص2ثواب الاعمال ج-0

 033ص03بحارج-3

 (1)!آتش بر او باز مى كند

 .عمر دستور داد كه غلامى كه ارباب خودرا كشته بود،رابكشند    



بزور بامن لواط :چرا اورا كشتى؟ گفت:غلام را خواست وبه او فرمود.خبر دار شد(ع)على

 كرديد؟ اورا دفن:از اولياءمقتول پرسيد(ع)على!كرد

 برويد وسه روز ديگر نزدمن:امام فرمود.الان اورا دفن كرديم!آرى:گفتند

 !غلام را زندانى كن:وبه عمر فرمود!بياييد

 بر سر قبر مقتول رفتندوقبرباتفاق عمر (ع)بعد از سه روز،على

بخدا !واللّه دروغ نگفته ام:تكبير گفت و فرمود(ع)على!ناگاه كفنش را بدون جسد يافتند.اورا شكافتند

 شنيدم كه(ص)از رسول خدا!سوگند

هر شخصى از امتّ من لواط كند وبدون توبه بميرد،اوراسه روز بعد از دفن مهلت مى دهند :فرمود

 بردتا به قوم لوطوسپس زمين اورا فرو مى 

 (2)!رساند وبا آنان محشور شود

كسيكه بازنى نامحرم،ازدبرنزديكى نمايد يابامردى يانوجوانى لواط (:ص)رسولخدا»    

محشر از بوى او ناراحتند واز اومعذرتى قبول  كند،روزقيامت،بدبوتر از مردار،محشور مى شود،واهل

درجهنم اورا در تابوتى كه ميخ هاى .مى شود نمى گردد،سپس به جهنم مى رود وهمه اعمالش باطل

آن از آهن است،گذاشته مى شود وبرتابوت فرو مى كنند،تا ميخها در بدنش فرو مى رودواگر عرق 

 !قرار دهند،همه مى ميرند واو از كسانى است كه عذابش از همه بيشتر است اورا برچهارصد امتّ

 !محشور شده وبه جهنم برده مى شودكسيكه با زن نامحرمى دست بدهد، با غُل وزنجير 

 كسيكه با زن نامحرمى ،شوخى كند،با هر كلمه اى كه بااوسخن

 بگويد،هزار سال زندانى مى شود و زن اگر راضى باشد ومرد را وادار به 



 بوسيدن يا مباشرت حرام يا شوخى با او كند،ومرد به اين سبب،دچار

 !فحشاء شود،همين عذاب براى زن هم مى باشد

 يكه چشمش راخيره بر زن نامحرم نمايد،در قيامت در حاليكهكس

 

 ميزان الحكمة-1

 مجمع المعارف ومخزن العوارف-2

ميخهاى آتشين بر چشمش فروشده،محشور مى شودو تاپايان حساب،به همين حالت است تابه دوزخ 

 (1)«!برده شود

 اند، كرده در روزقيامت،زنانى را كه باهم مساحقه(:ع)امام صادق»    

در حاليكه لباسهايى از آتش در برَ ومقنعه اى از آتش بر سر وعمودى از آتش درفرج آنهاست،آورده 

 (2)«!ووارد دوزخ مى كنند

هركه لواط كند،روزقيامت،جُنبُ محشور شده وآبهاى دنيا اورا پاك نكند وخدا بر او (:ع)على»    

 (0)«!غضب ولعنت كند وجهنم رابراى اوآماده كند

 رز قيامت،خدا با سه دسته سخن نمى گويدو(:ص)رسول خدا»    

 نمى كند واعمال آنان را تزكيه نمى نمايدوبراى آنان-لطف-به آنان نظر

 (4)«!پيرزناكار،پادشاه ستمكار،آدم خودرأى و متكبر:عذابى دردناك است



از بوى آن تمام اهل روز قيامت زناكار را وارد جهنم مى كنند وقطره اى از عورتش مى چكد كه »    

اين بوى بد مال كيست كه مارا :جهنميان به نگهبانان جهنم مى گويند!جهنم دچار ناراحتى مى شوند

 (5)«.اين بوى زناكاران است:اذيت كرده است؟به آنها گفته مى شود

 !در سفر معراج بازديد ازجهنم

را ديدم كه به پستانشان آويزان در معراج از جهنم ديدار كردم و گروهى از زنها (:ص)رسول خدا»    

عده اى را ديدم كه با نخ وسوزن آتشين،بدنهايشان را .اينهازناكار بوده اند:جبرئيل گفت!كرده بودند

زنى را ديدم كه بموى سرش آويزان كرده ...اينهانيز زناكار بوده اند:جبرئيل گفت!مى دوختند

زنى !...د را از نامحرم نمى پوشانده استاين زن موى خو:جبرئيل گفت!ومغز سرش را مى جويد!بودند

 شوهر ازخانه بيرون اين زن بدون اجازه:جبرئيل گفت!را به پاهايش آويخته بودند

 

 0بحارج43-ازعالم بعد از مرگ چه خبر؟ص -1

 مجمع المعارف ومخزن العوارف-53ازعالم بعد از مرگ چه خبر؟ص-2

 مجمع المعارف ومخزن العوارف-0

 0بحارج-4

 3بحارج-5

اين زن بدن خودرا براى :جبرئيل گفت!زنى را ديدم كه گوشت بدن خود را مى خورد.مى رفته است

زنى را ديدم كه پاهايش را بدستهايش بسته بودند ومار وعقرب بر او !ديگران آرايش مى كرده است

دنش را زنى را ديدم كه گوشت ب!اين زن غسلهاى خود را نمى كرده است:جبرئيل گفت!مسلط بودند



شخصى را ديدم كه !اين زن خود را به مردان عرضه مى كرده است:جبرئيل گفت!مقراض مى كردند

اين شخص واسطه زنا :جبرئيل گفت!صورت وبدنش را مى سوزانيدند وروده هاى خود را مى خورد

 (1)«!...بوده است

  بردگان غرب شوم عصرما   اى زنان ودختران مِصرمِا 

  بعد اين عالم،جهان ديگرى است   رسرى استهان مپنداريدعالم س 

.مبتلا برخشم وقهر داورند   كه در آن بى عفتان رسواترند 
(2)

  

 ولدالزنا

فرزندان حرام بايد عقوبت پدران ومادران زناكار خود را بكَشند وصفات زشتى را كه اگر از راه     

 .شود شدند،در آنها نبود،حال در آنها پيدا مى حلال متولد مى

،ميل به زنا،سبك شمردن (ع)دشمنى با اهل بيت:علامت حرام زاده چندچيز است(:ع)امام صادق»    

 (0)«(شوند مردم از حضور و ناراحت مى)دين،بد محضرى براى مردم

شود از جمله ديوث كه مردى را گويند كه زنش زناكار  سه دسته نمازشان قبول نمى(:ع)امام باقر»

 (4)«.است

ى از هر دو يا سه فرزند يكى حرام زاده است و بعد اين فرزندان بزرگ شده بعضا در كشورهاى غرب

دهند  رسند آنوقت نسبت به مسلمانان ومظلومان جنايتهاى فراوانى انجام مى به مسئوليتهاى دولتى مى

 .زيرا فرزندان حرام،ميل به جنايت مخصوص در حق انسانهاى مؤمن وخداجو دارند

شوند باندهاى فساد وفحشاء وقاچاق وآدمكشى وغيره راه اندازى  وقتى بزرگ مىيا اينكه اين فرزندان 

 كنند واز مى



 

 زندگانى پيامبراسلام-1

 مثنوى عفاف -2

 202ص05بحارج-0

 115ص02بحارج-4

 

هند اين راه باطن خبيث خود را نشان مى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گناهان حق الناس

 

حق .عمر انسان به گردن هر انسانی می آيد حق الله وحق الناس از مهمترين حقوقی است كه در مدت

مانند نماز وروزه .يعنی عبادات وتكاليفی كه شخصی است ومربوط به رابطه بين انسان با خداستالله 

كه اين حق .مربوط به بارتباط بين انسان با ديگران است حق الناس اما.و حج وجهاد وامثال آن

مانند اينكه قرض كند ويا نسيه بياورد ويا امانتی  گاهی از راه صحيح وحلال برگردن انسان می آيد

و گاه از راه ناصحيح وحرام بر گردن انسان می آيد مانند اينكه دزدی نمايد يا غصب كند .قبول كند

.ويا از راه ظلم ،حق به گردنش بماند  

ه انسان را زيرا پروردگار عالم گاه با يك بهان.نجات از  حق الله از نجات از  حق الناس آسان تر است

 .می آمرزد

« در !زنا گرديد  ،مرنكب نامحرم با زنی  براثرتماس  كرد ولی  عبادت  هشتاد سال  عابدی(: ع)باقر  امام

از   فقير فهماند كه  به  عابد با اشاره.كرد عبور می  فقيری  موقع درهمان.بود  شده  لال  زبانش  مردن  وقت

كرد   را باطل  هشتادسالش او،عبادتهای  خدا بخاطر زنای. ورفت  شترا بردا  فقير نان.بردارد او نان  سفره

«.،اورا بخشيد نان  بخاطر اين  ولی  

.ولی حق الناس تا ادا نشود انسان نجات پيدا نمی كند   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ق الناسموارد ح  

.مالی را پيدا كرده ولی به صاحبش نرساند-0  

غصب اموال ديگران-6  

دزدی در انواع مختلف-3  

قرض كند وندهد-3  

.مهريه زن را ندهد-5  

امانت را برنگرداند-2  



كلاهبرداری نمايد-2  

زمین دیگران را تصرف کند-8  

گرانفروشی واحتکار-0  

اشتهدر شرکتی کار می کرده واز اموال آن بر می د-00  

از کارش می دزدیده-00  

پولی که بنا بود در مسجد خرج کند برایخود برداشته-06  

خمس و وجوهاتدیگر را به جای اینکه به دفاتر مراجع بدهد برای خود برداشته-03  

زکات مصرف می کند ولی مستحق نیست-03  

وامی که مستحق بوده گرفته-05  

خود برداشتهامتیازی که مالدیگران بوده با زرنگی برای -02  

کم فروشی وتقلب نموده-02  

{سمینارهای پرهزینه}می توانسه  از بیت المال  با پول کمتری برنامه ای را انجام دهد زیاده روی کرده-08  

وسیله بیت المال را بدون اجازه استفاده شخصی نموده-00  

از میوهای باغات بی اجازه استفاده کرده-60  

ه واطلاع ندادهوسایل دیگران را از بین برد-60  

در پیاده رو سد معبر نموده-66  

از تلفن وگاز وامثال آن مربوط به مردم بی اجازه استفاده کرده-63  

رباخواری-63  

دیه ای که به گردنش آمده ونپرداخته-65  

سیلی که به صورت مسلمانی به ناحق زده-62  

آبروی کسی را برده-62  

آبروی خانواده کسی را برده-68  

غ دادهشهادت درو-60  

قضاوت بناحق کرده-30  

...و  



 

:از جمله حق الناس  

 فحاشی وناسزا به مردم

 « است  جهنم  در آتش  وظالم  است  ظلم  دادن  فحش(: ع) صادق  امام»

  ناموس   ناسزا به-0 فحش  انواع

  حيوان  اسم  به  كردن  خطاب-6

  كردن  اهانت  كاريكاتور ونقاشی  بوسيله-3

   كردن  توهين  با اشاره-3

 ...و

  برادر من  ای  مكن  باكس پسندی خود نمی  هربدبه

  مادر من  به  مده  دشنام داری  دوست  گرمادر خويش

  ديگران  كردن  مسخره

ناپســند   جهــت از ايــن  كــردن  مســخره. اســت  كــردن  واســتهزاء ديگــران  از جملــه حــق النــاس ،مســخره

 .دشو  می  ديگران  به  توهين  باعث  كه  است

 

ــخره  گــاهی ــردن  مس ــائل  ك ــورد مس ــالی  در م ــخره . اســت  م ــد مس ــی كــردن  مانن ــردان  بعض ــان  از م   وزن

 .را  بضاعتان  وبی  پولدار،فقيران



ــامبر» ــد ويــا بخــاطر فقــرش     را ذليــل  مــؤمنی  كســيكه(: ص)پي اورا تحقيرنمايد،خداونــد اورا در   كن

 «.سازد  رسوا می  جهنم  كنار پل

  است  سياسی  مورد مسائلاستهزاءدر   گاهی

 

   موارد اخلاقی-0 گی مسخره  انواع

 «! است  بخيل  شخص  گويد فلان  مثلا می»

   موارد اعتقادی-6

ــرمين» ــانی  مج ــه   كس ــتند ك ــؤمنين   هس ــا م ــخره  در دني ــی  را مس ــه   م ــد وب ــان  كردن ــی آن ــد   م خنديدن

ــاه ــه  وهرگـ ــؤمنين  بـ ــی   مـ ــر مـ ــة   بـ ــا گوشـ ــد بـ ــم  خوردنـ ــه  چشـ ــان  بـ ــه آنـ ــی  طعنـ ــد  مـ روز ...)زدنـ

 60 مطففين«.كنند می  ،كفار را مسخره مؤمنين( قيامت

 افراد  واندام  در مورد قيافه-3

 «! قد است  كوتاه  گويد فلانی  مثلا می»

 

  عيبجوئی

 

ــی ــادت   بعض ــانها ع ــه  از انس ــس  ب ــای  تجس ــردم  در عيبه ــردن   م ــازگو ك ــن  وب ــرای  اي ــا ب ــران  عيبه   ديگ

 .دارند



متعــدد   عيــوب  خــوددارای  شــوند كــه مــی  كنند،متوجــه  خــود تأمــل  عيبهــای  بــه  اگــر نســبت  درحاليكـه 

 .وبايد خودرا مداوا كنند  بوده

ــدنبال(: ص)پيــامبر» ــدنبال  هركــه  نباشــيد كــه  مــؤمنين  لغزشــهای  ب   باشــد،خداوند عيبهــای مطلــب  ايــن  ب

 «اورا آشكار كند

 ننشيند  هزور وغيب  خود بيندبر ره  عيب  مردبايد كه

 « سنائی» جهانبانی  بل  عامی  ای نه دانی  خود همی  تواگر عيب

 

باشــد    عيــبش  باشــد،خدابدنبال   اينگونــه  هركــه  نباشــيد كــه   مــؤمنين  عيــوب   بــدنبال(: ص)پيــامبر»

 «!باشد  اش خانه  در دل شود اگرچه باشد،رسوا می  عيبش  خدا بدنبال  وهركه

 افشاء اسرار

،از اســـرار  ديـــن  بزرگـــان در ســـخنان. اســـت  اســـرار ديگـــران  ،بـــازگونكردن  خـــوب  از خصوصـــيات

  ولازم  واجــب  ديگــران  از نگـاه   عــورت  حفـظ  همـانطور كــه   يعنــی. اســت  تعبيــر شـده   عـورت   بــه  مـؤمن 

 .باشد  می  نيزلازم  اسرار مؤمن  ،حفظ است

 اسرار  انواع

  اسرار خانوادگی-0

  اسرار نظامی-6

  یاسرار اقتصاد-3



  اسرار علمی-3

  اسرار سياسی-5

  ودينی  اسرار مذهبی-2

  اسرار فرهنگی-2

ــه  وسياســی  رازهــا واســرار نظــامی   كــه ــوده  مهــم  از بقي ــر ب ــان  وگــاهی  ت ــين  باعــث افشــاء آن ــتن  از ب   رف

ــان ــت    ج ــر وشكس ــدها نف ــومتی  ص ــد   حك ــد ش ــه.خواه ــن ك ــرم   دراي ــوارد ج ــده   م ــاء كنن ــيار   افش بس

 . است  بزرگ

  مــی  آمــاده  مكــه  مشــركين بـه   يــورش  بــرای  اســلام  ســپاه  ، وقتيكـه  صــدر اســلام  از جنگهــای  يكـی  در»

ــتور داده  ــولخدا دس ــن     شدورس ــر اي ــا خب ــود ت ــه  ب ــه حمل ــد،يكی  محرمان ــلمانان  بمان ــن   از مس ــر اي   خب

ــه ــه  حملـ ــفيان  رابـ ــلاع  ابوسـ ــن.داد اطـ ــن   در ايـ ــورد ايـ ــه  مـ ــازل  آيـ ــد  نـ ــؤمنين  ای»:شـ ــه! مـ ــدا   بـ خـ

 62 انفال«!ننمائيد  خيانت  وپيمانهايتان ورسول

 « است رسانده  قتل  كند،گويا مارا به  اسرار مارا فاش  كسيكه(: ع) صادق  امام»

ــه  پيــامبران» در تفســير آيــة( ع) صــادق  امــام» ــا   پيــامبران!بخداســوگند:فرمــود«كشــند  مــی  نــاحق  را ب را ب

 «.شدند  كردندوآنهاكشته  شرا فا  اسرار  آنان  شمشير نكشتند،بلكه

ــی ــافظين  بعضـ ــی»اســـرار  از حـ ــن  قـــيس  وقتـ ــام    بـ ــهر ،ســـفير امـ ــرای( ع) حســـين  مسـ   مـــردم  بـ

ــه ــط كوف ــأمورين ،توس ــمن  م ــره  دش ــد،نامة  محاص ــام  ش ــاره  ام ــورد   را پ ــرد وخ ــی.ك ــتگير   وقت اورادس

ــد،برای ــه  كردن ــام   اينك ــرار ام ــاش  اس ــكنجه   را ف ــد اورا ش ــی   كن ــد ول ــ كردن ــه  باو ل ــخن  ب ــود   س نگش

 «.رساندند  اورا بشهادت  وعاقبت



 

  توزي  كينه

 «.برود  شما از بين  بين های  يكديگر بگذريد وعفو كنيد تا كينه  های  از لغزش»(: ص)خدا  رسول

،بر  است  گسترده  عدالتش  خواهد بود وكسيكه  طولانی  زياد عفو كند،عمرش  كسيكه»(: ص)خدا  رسول

 «.شود میپيروز   دشمنش

  بهشت  بخواهد داخل  كه باشد،از هر دری  اگر داشته  مؤمن  كه  كارهايی  از جمله»(: ص)خدا  رسول

 «. است  و عفوِ قاتل  شود،گذشت می

 «! شوی  وپشيمان  بگيری  انتقام از اينكه  ،بهتر است شوی  وپشيمان  اگر عفو كنی»(: ع)محمد باقر  امام

 

  يتيم  مال  وردنخ

 !  دسته  سه  روح  قبض

  ســرخ  ،آنهـارا بــا ميـل   عزرائيــل هســتند كـه   دسـته   ســه:فرمـود ( ع)  علــی  بـه ( ص) رســول  حضـرت            

 :كنــــــــــــــد  مــــــــــــــی  روح  ،قــــــــــــــبض جهــــــــــــــنم  از آتــــــــــــــش  كــــــــــــــرده

 60!بدهد  ناحق  به  شهادت  وكسيكه!ستمگر  حاكم!خور  يتيم  مال

 



ــرای  هرگــاه» ــد،ا مــی  ســفره( ع)رضــا  امــام  ب ــدا ظــرف  مامانداختن ــرای غــذايی  ابت ــی  ب فرســتادند  فقــرا م

  آزاد كننــد يــا بــه  بــرده  يابنــد كــه مــی  نجــات  ازقيامــت  كســانی  يعنــی« العقبــة  فلااقــتحم»:فرمودنــد  ومــی

 «323 ص 6 ج  الامال منتهی».نمايند  اكرام  يتيم

 

 

در   ای عـــده  كــه   ديــدم  در جهـــنم-0:فرمودنــد   در مـــورد جهــنم   در روايتــی ( ص) رســول   حضــرت  

ــاكيزه  گوشــت  مقابلشــان ــردار اســت  وگوشــت  پ ــی! م ــردار مــی  فقــط ول ــد از م ــت  از جبرئيــل!خورن   علّ

ــيدم ــود. را پرسـ ــاحرام:فرمـ ــا در دنيـ ــوده  اينهـ ــد خواربـ ــاعتی -6!انـ ــدم  جمـ ــه  را ديـ ــای  كـ ــان  لبهـ   آنـ

ــه  ــتر بودوملائك ــت  مانندش ــوی  از گوش ــان  پهل ــده  آن ــان  بري ــی  ودر دهانش ــت م ــهگذاش ــاعيبجو   ند ك اينه

-3.خواندنـــد اينهانمازعشـــاء نمـــی  كوبيدنـــد كـــه را مـــی  سرشـــان  كـــه  را ديـــدم  گروهـــی-3بودنـــد

ــی ــدم  گروه ــه  را دي ــه  ك ــش  ملائك ــان  آت ــه بدهانش ــان  انداخت ــی  واز مقعدش ــد در م ــال!آم ــيم  اينهام   يت

! تند،برخيزندتوانســـ نمـــی  بـــود كـــه  آنقـــدر بـــزرگ  شكمشـــان  كـــه  راديـــدم  ای عـــده-5.خوربودنـــد

-2.اينهازناكاربودنــد !بودنــد كــردن  آويــزان   پستانشــان  از زنهــا را بــه   ای عــده-2.اينهارباخواربودنــد

ــخ  كــه  را ديــدم  ای عــده ــا ن ــی  ،بدنهايشــان اتشــين و ســوزن  ب ــد را م ــد  اينهــا هــم!دوختن -8.زناكــار بودن

  هيــزم  برپشــتش  حــال  بـا ايــن ! ســتتوان  را بــردارد ونمــی  هيزمــی  پشـتة   خواســت مــی  كــه را ديــدم  مـردی 

  ومغـز ســرش   كـرده   آويـزان   سـرش   مـوی  بـه   كــه  را ديـدم   زنـی -0. اسـت  اوقرضـدار بـوده  !  گذاشـت  مـی 

ــی ــد  را م ــن!جوي ــوی  زن  اي ــامحرم   م ــر خودازن ــی  س ــانده نم ــت  پوش ــی-00. اس ــدم  زن ــه  را دي ــه  ك   ب

را   زنـــی-00. اســت   كــرده  مــی   رازید  زبــان   شــوهرش   او در مقابــل !بودنــد  كــرده   آويــزان   زبــانش 

ــه ــايش ب ــه  پاه ــد  آويخت ــن!بودن ــدون  زن  اي ــه  اجــازه  ب ــرون  شــوهراز خان ــی  بي ــه م ــی-06. اســت رفت را   زن

ــدم ــه  دي ــت  ك ــدن  گوش ــی   ب ــود را م ــورد خ ــن!خ ــرای   زن  اي ــود راب ــران  خ ــش  ديگ ــی  آراي ــرده م   ك



  بـــر او مســـلط  ودنـــد ومـــار عقـــربب  بســـته  رابدســـتهايش  پاهـــايش  كـــه  را ديـــدم  زنـــی-03. اســـت

! بريدنــد  را مــی  بــدنش   گوشــت  كــه   را ديــدم  زنــی-03. اســت   كــرده رانمــی   اوغســلهايش!بودنــد

را   وبـــدنش صـــورت  كـــه  را ديـــدم  شخصـــی-05. اســـت  نمـــوده مـــی  عرضـــه  مـــردان  اوخـــودرا بـــه

ــی ــوزانيدند وروده م ــای س ــی   ه ــود را م ــورد خ ــطه!خ ــوده   اوواس ــا ب ــت زن ــی-02. اس ــدم  كس ــه  را دي   ك

  كــه  را ديــدم  كســی-02. اســت  كــرده مــی  چينــی  اوســخن!بــود الاغ  مثــل  وبــدنش  خــوك  مثــل  ســرش

 «...و  است  وحسودبوده  اوخواننده!كردند بر او وارد می  بود وآتش  سگ مثل  صورتش

 

 باخوارير

ــول ــدا  رس ــود(  ص)خ ــاه»:فرم ــين  هرگ ــتم  درب ــلت  ده  امّ  ــ  خص ــود،خداوند آنه ــهظاهرش ــز   ده  ا را ب چي

 !دهد كيفر می

 !الله  آنها كدامند يا رسول:شد  سؤال

ــود ــامی:فرم ــه  هنگ ــم   ك ــا ك ــازل   دع ــد،بلا ن ــود،هنگامی  كنن ــه  ش ــدقات  ك ــرك  ص ــد،بيماريها   رات كنن

ــامی  ــود ،هنگ ــاد ش ــه  زي ــات  ك ــد،حيوانات  زك ــد،هنگامی ندهن ــه  بميرن ــام  ك ــم  ح ــد،باران  ظل ــع  كن   قط

ــاخواران  كــه  زيــاد شــود، هنگــامی  هــم  نــا زيادشود،ســكتهز  كــه  شــود ،هنگــامی ــاد شــوند،زلزله  رب   زي

ــامی هـــم   را مســـلط  كنند،خداونددشمنانشـــان  ،حكـــم الهـــی  حكـــم  خـــلاف  كـــه  زيـــاد شـــود، هنگـ

ــد،هنگامی ــه  كن ــان   ك ــد وپيم ــض  عه ــه   را نق ــل  كنند،خداونــدآنها را ب ــازد،هنگامی   قت ــتلا س  كــه  مب

 «.مبتلا سازد  قحطی  بگيرند،خداوند آنها را به موزنها وترازوها  را ك

 

 



 ستمگري

.PvC ÐëCmoÝëpNPwJ êpËØOv : íÏµ ÖD×C @ 
.PÆÔç éëD× MphA ok ÞPvC êkßFDÛ éëD× DìÛk ok êpËØOv @ 

.lÛD¡Æí× êkßFDÛ éF Co DèOÏ× Þ lÜÆí× HÏv Co DèOØ·Û , lÛCr»Îí× Co ÖlÂ êpËØOv @ 
.koCk ÈÏè× íëDçl×DìJ , êpËØOv @ 

.lëß¡Û koCÞ pËØOv Þlëßz koCÞ ælëlØOv Clh æDË¡ìJ éF @ 
.lzDF ÞC íµl× Þ Ù¥h ¢ÛDÊlÜF êDV éFlÛÞClh ,lÜÆÙOv Clh ÚDÊlÜF éF éÆ pç @ 

.ÚDÊlÜF éF qÞDWN Þ ÙOvMphA êCpF PvC êCézßN lF éZ @ 
.MßiÛ Þ pGÆ lF ÖDVp¾ qC Þ MphA Þ DìÛk ok êpËØOv oCßÊDÛPGÂDµ æoDFok , lìvpOF Clh qC @ 

pÊC lÜÊßv Clh éF : lëD×p¾í× , lëßVí× êoCrìF êpÊkClìF qC ÚA ÝØ@¨ é@Æ êCé@G@®@h ok @ 
ok éÆ ÝëC qC ÖoCk pOzßh , lÜÛD¡ÇF pìWÛq Þ lÜÆ ok éOwF Cp× Þ ÙÛD× oClìF oDh p@O@zC êÞo 

CoH@z 
pF DìÛk ÖD®d qC êrìZ ÝëpOØÆ H¥º Dë Clh ÚDÊlÜF qC íÇë pF ÙOv éF ækßÎA íÜ×Ck DF P×Dì@ÂqÞo 

.Ößz koCÞ ÞC Íßvo ÞClh 
.?ÙÜÆ ÙOv íwÆ pF , lÛD×í× ÅDh pëq ok êqCok ÚCoDÊqÞo Þ kÞoí× 

ÚA ÅÔ¾C pëq ok éaÛA pç DF Co ÙìÏÂC P¿ç pÊC lÜÊßv ClhéF : lëD×p¾í× , éG®h ÝìØç ok rì@Û @ 
,ÙÜÆ Clh íÛD×p¾DÛ êCéZoß× ÚDçk qC êßV PvßJ ÝO¾pÊDF éÆ «pz ÝëlF , lÜçk Ý@× é@F P@vC 

.kpÆ ÙçCßiÛ ÝìÜZ rÊpç 

  ملامحمد اشرفی

   موون.كوورد  مووردم  بووه  زيووادي  ظلووم  بووارفروش  حوواكم  خووود گويوود زمووانی  

توو   شوريعت   بوه   اگور مون  !خودايا   كوه   دعوا برداشوتم    به  روز بعد از نماز ظهر دست يك

 . دمنمو را عزل  حاكم  اين  ،من  دارم  نزد تو احترامی  و من  ام  كرده  خدمتی

 .شد  رسيد ومعزول  حاكم  از چند روز خبر عزل  پس 



بود     (ع)يكى از ياران پنج گانه وفادار امام سجاد( 3) يحيى بن ام طويل

دوستى آن  داشت، يا متهم به( ع)ترين نسبتى با اميرمؤمنان مگر، كسى را كه كوچكحجاج ست

رسانيد، ولى يحياى با  قتل مى افكند يا او را با طرز فجيعى به گرفت و به زندان مى حضرت بود، مى

ايمان از حجاج نترسيد، مرگ در نظر مردان باايمان وفداكار، ارزشى ندارد، حجاج او را احضار كرد 

امر نمود، يحيى نپذيرفت و به امر او اعتنايى نكرد، حجاج فرمان داد ( ع)به دشنام دادن به اميرمؤمنان و

هاى يحيى را بريدند، يحيى استقامت كرد، فرمان داد پاهاى يحيى را جدا كردند، يحيى باز  دست

 قتل رسانيد استقامت ورزيد و خم به ابرو نياورد، پس از آن، يحيى را به

 چرا از بروحرد مهاجرت كرد؟ بحرالعلوم  سيدّ مهدی

بعود  . رفوت  بروجورد بديودار پودر سويحد بحرالعلووم       حواكم   روزي  كوه   است  شده  نقل

  كووه  بحرالعلوووم  بووه  چشوومش  خانووه  ،در حيووا  مراجعووت  ودر هنگووام  از ملاقووات

ايسووتاد واظهووار  نمووود وحوواكم  معرفّووی  حواكم   پوودر سوويحد اورا بووه.بود،افتوواد  كوودكی 

 . سيحد كرد ورفت  به  نسبت  زيادي  مهربانی

  كوه  ببوري شوهر    بايود مورا از ايون   : وگفوت   رفوت   ،سيحد نزد پودرش  حاكم  بعد از رفتن

 ! بيافتم  هلاكت  به  ترسم  می

  محبحووت بموون  نسووبت  حوواكم  زيوورا از وقتيكووه: را پرسوويد وسوويحد گفووت  سووبب  پوودرش

  حكوّوام  بووه  بايدنسووبت  كووه  ودشوومنی  بُغوو   وآن  اسووت  شووده  او مايوول  بووه  نمووود،قلبم

 . نيست  ماندن  ديگر اينجا جاي! ،ندارم باشم  داشته  ظالم

 .نمود  سيحد از بروجرد هجرت  لدلي  اين  وبه

 



 رشوه خواری

 

اری برای ارباب كارمندی كه در مقابل انجام يا عدم انجام ك

كند يا ملك او را به بهايی  رجوع مالی را از وی قبول می

خرد مرتشی و طرف  بسيار كمتر از قيمت واقعی آن می

شود مقابل راشی محسوب می و رشا و ارتشا از جرايم  . 

و تحقق آن ها منوط به تحقق نتيجه  روند  مطلق به شمار می

به شاكی  و از جرايم عمومی است و نياز  خاصی نيست

 .خصوصی ندارد

 رشوه چيست؟

گردد و به آن در قانون ايران رشوه يكی از مهم ترين و پر بحث ترين جرايم حوزه كيفری محسوب می گفته  ارتشا 

شود، علت اين امر آن است كه در اين نوع جرم هر دو طرف به نوعی مجرم می باشند و قانون گذار برای هر يك از  می

هنده چه رشوه گيرندهرشوه د اين افراد چه  .مجازات در نظر گرفته است 

 

تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری در خصوص بحث رشوه بيان داشته است كه هر  ۳قانون در ماده 

كدام از افراد دولتی اعم از حوزه قضايی و اداری و سازمان های دولتی كه وابسته به دولت هستند اگر به صورت رسمی 

باشد پول، مال يا سند  خصوص انجام و عدم انجام كاری كه مربوط به همان حوزه شغلی آن ها می و يا غير رسمی در

 .محسوب می شوند مرتشی پرداخت وجه يا تسليم مالی را مستقيم و يا غيرمستقيم قبول نمايند در حكم



 اركان رشوه

شود در قانون ما ارتشا به دو دسته تقسيم می : 

 جرم رشوه:  

  عمل ارتشا در قانون ما در تعريفی ساده به معنای پذيرش وجه نقد و يا مال به جهت انجام يا عدم انجام يك امر

باشد می . 

 راشی و مرتشی:  
 شود كه برای انجام يك كار و عدم انجام آن حال تحت عنوان دريافت يك امتياز يا در  راشی به فردی گفته می

شود كه رشوه را در قبال آن كار دريافت  زد؛ مرتشی به شخصی گفته میپردا نظر نگرفتن يك پرونده رشوه می

نمايد می . 

 شرايط تحقق رشوه

ارتشا نيز مانند ساير جرايم برای آن كه تحقق شود به شرايطی احتياج دارد كه بتوان به موجب آن فرد رشوه گيرنده 

را مجرم تلقی نمود( مرتشی) : 

 باشد را به طور مستقيم و يا  ی را كه مرتبط با پرداخت وجه يا تسليم مال میرشوه گيرنده بايد مبلغ، مال و يا سند

 .غيرمستقيم قبول نمايد

  توافقات بين رشوه دهنده و گيرنده بايد در خصوص انجام يا عدم انجام كاری باشد و در اين خصوص تفاوتی

كند فرد مذكور كارمند رشوه گيرنده باشد و يا مأمور ديگری در آن سازمان اين امر را انجام دهد ايجاد نمی . 

 داشته باشد در غير اين صورت ارتشا محقق  باشد آگاهی رشوه دهنده بايد از اين كه فرد مقابل كارمند دولت می

شود نمی . 

 شود حتماً بايد دارای ماليت باشد و اگر جنبه مالی برای آن وجود  چيزی كه به مرتشی جهت رشوه داده می

شود نداشته باشد ديگر جرم ارتشا محسوب نمی . 

 مجازات رشوه

قانون تشديد مجازات  ۳رفته شده است كه در ماده انگاری شده است و برای آن مجازات در نظر گ در قانون ايران جرم

اشاره شده است  مرتكبين ارتشا به آن : 

 هزار ريال ۰۲بيش از  اگر قيمت مال يا مبلغ دريافتی به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم  نباشد 

شد به انفصال دائم خواهد شد و اگر منصب فرد در آن ارگان دولتی و يا سازمان وابسته به دولت مديركلی با

 .محكوم خواهد شد



 هزار ريال باشد ۰۲۲تا  اگر قيمت مال يا مبلغ دريافتی از يك تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قيمت  

مال و نيز انفصال موقت شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر در منصب مديركل باشد به انفصال دائم 

 .محكوم خواهد شد

 بلغاگر قيمت مال يا م ميليون ريال باشد ۱هزار ريال تا  ۰۲۲بيش از   مجازات در نظر گرفته شده دو تا  

ضربه شلاق  ۴۷قيمت مال و انفصال دائمی از خدمات دولت تا   پنج سال حبس به همراه جزای نقدی معادل

شود گردد و اگر در منصب مديركل باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم می محكوم می . 

 ميليون ريال باشد ۱بيش از  اگر قيمت مال و به انفصال  مجازات در نظر گرفته شده پنج تا ده سال حبس  

تر از مديركل باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه  دائم محكوم خواهد شد و در صورتی كه در منصب پايين

شود سال محكوم می . 

 

  كرده  دعوت  از علماء وطلاّب  را با چند تن ای  ثروتمند، سيدّمحمّدباقر درچه از بازرگانان  يكی

مقدار   هميشگی  عادت به  مرحوم  آن.بود  گسترده  وتنوقّ  تكلفّ  با انواع  متنوع  از غذاهای  ای سفره.بود

  به  كه  ای  بر مسئله  را مشتمل  ای  قباله  شد،ميزبان  ودهانهاشسته  دست  از آنكه  پس.غذا خورد  كمی

  مهمانی  اين  كه  دانست  وی.آورد  مرد روحانی  امضا حضور آن  بود،برای سيدّ حرام  فتوای

 . است  داشته  رشوه  وشبهة  سند بوده  امضاء اين  برای  ای  مقدمّه

   بدی  بتوچه  من:افتاد وفرمود  لرزه  به  تغيير كرد وتنش  رنگش

ــوم  ايــن  كــه  بــودم  كــرده تــا   ازناهــار نيــاوردی  هــارا قبــل  نوشــته  ؟چــرا ايــن كــردی  مــن  حلــق  را بــه  زقّ

ــه  دســت ــوده غــذای  ايــن  ب ــه  دوان  ودوان  برخاســت حــال  آشــفته  ؟پــس نكــنم ِ آل ــار   مدرســه  ب آمــد وكن

ــل  مدرســه  باغچــة ــا انگشــت  نشســت  اش حجــره  ،مقاب ــه  وب كــرد   را اســتفراغ  ،همــه فــرو كــردن  حلــق  ب

 !كشيد  راحتی  ،نفس ازآن  وپس

 



 

 

 

 حرص ودنياطلبی

شود و از آن جمله عدم مراعات حلال و  حرص از امورى است كه سرچشمه گناهان زشت ديگرى مى

ان حرام و ترك احترام به حقوق مردم و آلوده شدن به انواع ظلم و ستمهاست، به همين دليل اميرمؤمن

لاتدخلن فى »: از جمله دستورهاى مهمى كه در فرمان معروف خود به مالك اشتر داد اين بود( ع)على

هرگز آدم حريص را به عنوان مشاور خود انتخاب مكن  ;!مشورتك حريصا يزين لك الشره بالجور

 «!دهد چرا كه او تمايل به ستمگرى را در نظر تو زينت مى

به برادر ضعيف و ناتوان خود مرتكب ظلم فاحش  كند حتى نسبتهنگامى كه حرص بر انسان غلبه 

 .كند شود كه هر انسان با وجدانى آن را نكوهش مى مى

 .كند شناسد و انسان را به بدترين ظلم و ستمها وادار مى آرى حرص بر مال دنيا حد و مرزى نمى

 :فرمايد د مىان ، اشاره به حرص يهود شده و مورد نكوهش شديد قرار گرفتهآيه زيردر 

و لتجدنهم احرص )، « تر از مشركان يابى حتى حريص ترين مردم بر زندگى دنيا مى آنها را حريص»

 (الناس على حياة و من الذين اشركوا

حريص در اندوختن اموال و ثروتها، حريص در قبضه كردن دنيا و حريص در انحصارطلبى و عجب 

تر بودند، در حالى كه  ن و آيين آسمانى نبودند نيز حريصاينكه آنها از مشركان كه پايبند به هيچ دي

داشت، ولى آنها آنقدر حريص بودند كه بر  بايست آنها را از اين كار بازمى تعليمات آيين آسمانى مى

 .گرفتند افراد بى دين نيز پيشى مى



يود احدهم لو )، «كردند هزار سال عمر كنند آنها چنان علاقه به دنيا داشتند كه هر كدام آرزو مى»

 (يعمر الف سنة

ستمهايى كه در جمع  براى گردآورى ثروت بيشتر، يا به خاطر ترس از مجازات الهى كه به جهت

آورى ثروتهاى حرام يا خونريزى بى گناهان مرتكب شده بودند، آرزوى چنين عمر طولانى 

 .كردند مى

شود، بلكه شديدتر و  ده مىحرص شديد در آنان دي قابل توجه اينكه امروز نيز همان خوى زشت

دهد كه آنها براى افزودن به حجم ثروتهاى كلان  تاريخ معاصر گواهى مى! تر از گذشته گسترده

ريزند،  اندازند، خونهاى بى گناهان را مى خويش از هيچ جنايتى ابا ندارند، جنگهاى خونين به راه مى

اندازند و براى فروش اسلحه بيشتر و مواد  مىكنند، همسايگان را به جان هم  آتش فتنه و فساد بر پا مى

هاى  دهند و براى تحكيم پايه اندوزى بيشتر هر كارى از دستشان ساخته باشد انجام مى مخدر و ثروت

به ديگران ابا  قدرت خود پنجه بر وسايل ارتباط جمعى دنيا افكنده و از هيچ دروغ و تهمتى نسبت

 .ندارند

گبار حرص و دنيا پرستى را ببيند، بايد اعمال اين قوم و ملت را اگر كسى بخواهد آثار شوم و مر

 !بنگرد

تعبير به حياة به صورت نكره، در آيه مورد بحث، گويا اشاره به اين حقيقت است كه آنها فقط 

خواهند زنده بمانند، لذت ببرند، اما كدام حيات و زندگى، حيات انسانى؟ يا حيات حيوانات؟ يا  مى

 .؟ هر چه باشد براى آنها تفاوتى ندارددرندگان بيابان

به همه افراد كه در  گويد، بلكه هشدارى است به گفته بعضى از مفسران اين آيه تنها سخن از يهود نمى

 .حرص و دنيا پرستى بينديشند مبادا در همان گردابهايى كه قوم يهود افتادند گرفتار شوند عاقبت



كه يهود، بسيارى از پيامبران را كشتند، تنها به دليل اينكه  در آيات قرآن و روايات اسلامى آمده است

ديدند و نيز بسيارى از آيات الهى را به همين جهت تحريف  آنها را مخالف منافع نامشروعشان مى

 .كردند و اينها همه از پيامدهاى حرص آنها بود

مى را مات و مبهوت دهد كه عقل آد هايى به ما نشان مى بررسى حال دنياپرستان عجايب و شگفتى

كند، بعضى از آنان را سراغ داريم با اينكه در علوم ظاهرى و مادى پيش رفته بودند، هدفى جز  مى

خواهيد بگنيد،  شد شما با اين ثروت چه مى جمع آورى ثروت نداشتند و هنگامى كه از آنها سؤال مى

ما از اين دلخوش : گفتند در پاسخ مى. ..رويد و نه ايد نه مسافرتهاى تفريحى مى نه تشكيل خانواده داده

 !بر ارقام اموال ما افزدوده شود« صفر»هستيم كه يك 

 {اخلاق در قرآن}

 

 

 مجازاتهاي حق الناس در عالم پس از مرگ

 

از این . کند، حقّ الناّس است سختی مواجه میاز جمله عواملی که حسابرسی انسان را با شدتّ و 

حقّ الناس در عالم برزخ  .های دینی، ضایع کردن حقوق دیگران، بسیار مذمتّ شده است جهت در آموزه

خداوند متعال، از حقّ الناّس، ولو کم . قابل گذشت نیست و حتی افراد نیکوکار را هم معذبّ خواهد کرد

خوانیم که خداوند متعال ممکن است از حقّ الله بگذرد، اماّ به عزتّ و جلال  یدر روایات م. گذرد باشد، نمی

 :خود سوگند خورده است که از حقّ الناّس نخواهد گذشت

« َ تَباَرَكَ وَ تعََالىَ إَذَا بَرزََ لخََلْقَهَ أقَْسَمَ قَسَماً عَلىَ نفَْسَهَ فَقَالَ وَ عَزهتیَ وَ جَلَالیَ لاَ  وزُنیَ ظُلْمُ ظاَلمٍَ  یجَُ إَنه اللَّه

ادَ بعَْضَهَمْ مَنْ بَعْضٍ حَتهى لَا وَ لوَْ كفٌَّ بكَفٍَّ وَ لوَْ مَسْحَةٌ بكَفٍَّ وَ لوَْ نَطحَْةٌ مَا بَیْنَ الْقَرْناَءَ إلَىَ الْجَمهاءَ فَیقَْتصَُّ لَلْعَبَ 



4]« تَبْقَى لَِحََدٍ عَلىَ أحََدٍ مَظْلمََةٌ ثمُه یَبْعَثُهُمْ لَلحَْسَاب ] 

ها بر یکدیگر دارند و به دو قسم مالی و آبرویی تقسیم  شود که انسان حقّ الناّس شامل تمام حقوقی می

حقّ الناّس مالی به معنای از بین بردن اموال مردم، تصرفّ عدوانی در اموال ایشان، غصب و . شود می

اساس است که  ی و نقل قول بیحقّ الناّس آبرویی نیز نظیر غیبت، تهمت، شایعه پراکن. امثال آن است

شود موجب آبروریزی دیگران می . 

الن اس دارد عذاب ناشی از اعمالی که شبهه حق    

اهمیتّ و . الناّس؛ مالی یا آبرویی؛ بسیار حائز اهمیتّ است و روایات فراوانی راجع به آن وجود دارد حقّ 

الناّس دارد نیز در برزخ انسان را معذبّ  الناّس به قدری است که حتی افکاری که شبهه حقّ  حسّاسیتّ حقّ 

کرده  او حقیّ را ناحق نمی. یک قاضی مقدسّ و بسیار عابد از دنیا رفت: در روایتی آمده است. خواهد کرد

و علاوه بر شهرت به قضاوت عادلانه، مۆمن و متقّی بوده است و از این رو همسرش یقین داشته که وی 

در لحد قرار داد و پارچه روی صورت او را کنار زد، دید ماری از  وقتی زن جسد شوهر را. بهشتی است

هنگام شب، . زن از این وضعیت عجیب ترسید. بینی او بیرون آمد و شروع به کندن و خوردن صورت او کرد

پس این مار ! تو که انسان خوبی بودی: شوهر خود را درخواب دید و از آنچه رخ داده بود سۆال کرد و گفت

برای حلّ مسأله . روزی برادر تو با کسی نزاع داشت. آن به خاطر برادر توست: قاضی جواب دادچه بود؟ 

ـ نه اینکه العیاذبالله ناحقی . به نزد من آمدند و من در دل خود دوست داشتم که حق با برادر تو باشد

ت شد و من از این امر باشد، بلکه دوست داشته حق با برادر زنش باشد ـ البته نتیجه حکمیتّ به نفع برادر

همین که قاضی در دل بین دو [ 5!خوشحال شدم و با اینکه واقعاً حق با برادر تو بود، اکنون گرفتارم

 .مسلمان تفاوت قائل شده، عمل او در برزخ مجسّم شده و موجب آزار او گردیده است

 ضرورت پرهیز از حق  الن اس آبرویی

تواند آبروی دیگران  کسی نمی. تر است قّ الناّس آبرویی بسیار مهمحقّ الناّس فقط در مال نیست، بلکه ح

را ببرد، به راحتی غیبت کند، با تهمت زدن، وجهه اجتماعی و یا سیاسی افراد را خراب کند، و انتظار 
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متأسّفانه در جامعه فعلی، . نیز واقع گردد« علیهم  الله سلام »داشته باشد مورد شفاعت اهل بیت 

گویی  پاسخ. های رایج، خصوصاً در مسائل سیاسی و اجتماعی، تهمت و یا غیبت است رفبسیاری از ح

 .به این نوع گناهان در برزخ و قیامت، برای انسان سخت خواهد بود و عذاب سخت الهی را به دنبال دارد

: و گفتخواب شخصیتّ بزرگی را دیدم، ا: فرماید مرحوم محدث قمیّ در آخر کتاب شریف مفاتیح الجنان می

اندازید، به یاد ما و برای ما بیندازید ها می هایی که پیش گربه و سگ شما را به خدا، لاأقل این استخوان  

در روایات آمده است که اگر کسی به دیگری تهمت بزند، در روز قیامت روی تلیّ از چرک و خون قرار 

د و فریاد جهنمّیان از حضور این برن سپس او را به جهنمّ می. گیرد تا حسابرسی خلایق تمام شود می

شود شخص بلند می . 

حقّ الناّس بسیار مشکل است و . برای رهایی از حقّ الناّس، انسان باید در این دنیا به فکر باشد

کند، گریبان  شود و تا قیامت و پس از آن تا خدا، خدایی می های آن از هنگام مرگ شروع می سختی

6جدّاً مورد شفاعت قرار گیردانسان را خواهد گرفت، مگر آنکه  .  

 

 !تاجر  سخت  مرگ

ــام  قــم  از طــلاب  يكــی    بلنــد شــدم  نمازشــب  بــرای  يكشــب:گويــد مــی  كشــفی  ســيد مهــدی  بن

ــتم ــه  وخواس ــه  ك ــردارم  آفتاب ــه  را ب ــدم  ناگال ــه  دي ــه   خان ــا ك ــاه م ــت پنج ــی    ،شص ــود خيل ــتر نب ــر بيش   مت

ــزرگ ــی كاروانســرای  وبصــورت  اســت  ب ــای حجــره  كــه  اســت  بزرگــی  خيل ــی  ه ــاه!دارد  فراوان از   ناگ

نفــر  يــك  در حجــره  كــه  ديــدم  آنجــا رفــتم  بطــرف  وقتــی. شــنيدم  دلخراشــی  هاصــدای از حجــره  يكــی

ــده ــه  وســنگی  را خوابان ــاقی  بزرگــی  ب ــدويكنفرهم گذاشــته  اش ســينه  روی  ات ــالای  ان ــده  ســنگ  ب    خوابي

ــك ــه  وي ــی  ميل ــوی  آن  دارد كــه  در دســت  آهن ــوی  رات ــن  گل ــخص  اي ــی  ش ــد فشــار م ــن.ده ــه  م   هرچ
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ــردم ــنم   كـ ــاز كـ ــك  در را بـ ــروم  تاكمـ ــد  او بـ ــخص  آن.نشـ ــی  شـ ــناختم را مـ ــران   شـ ــار تهـ   از تجـ

ومــاجرا   رفــت تبريــزی  الله ميــرزا جــواد ملكــی  آيــة  خــدمت  وبعــد از چندســاعت  گشــتمبر مــأيوس.بــود

  تعلّــق  هــم  سـنگ   وآن  بــوده  كنـدن  جــان  در حـال   ديــدی  كــه  كسـی   آن  گفــت  ايشـان .كــرد  را تعريـف 

بعــد از . اسـت   بــوده  المـوت   ملـك   داشــته  در دسـت   ميلــه سـنگ   روی  كـه   هــم  وآنـی   اســت  دنيـايش   بـه 

را در   صـــحنه  آن  مـــن  كـــه  بـــود بـــا تـــاريخی  مطـــابق  تـــاجر رســـيد كـــه  آن چنـــد روز خبـــر فـــوت

 . ديدم خانه

********** 

 

 !روى سنگ داغ

، سلمان فارسى و ابوذر غفارى راكه از ياران بلند مقام و (ص)يك روز رسول خدا: خوانيم در بيانى مى

 .مبلغ پولى هديه داد ه هر يكممتاز آن حضرت بودند، نزد خويش فرا خواند و ب

را ترك گفت، پولى را كه دريافت داشته بود، درمسير خود ميان ( ص)سلمان وقتى حضور پيامبر

 .مخارج معاش و زندگى خويش نمود نوايان و تهى دستان تقسيم كرد، اما ابوذر آن پول را، صرف بى

داغ كنند و سلمان و  ى را با آتشروز بعد كه آن حضرت آن دو را دعوت نموده بود، دستور داد سنگ

 اند؟ اند، چه كرده داشته ابوذر بالاى آن رفته، توضيح دهند با پولى كه دريافت

انفقت : طور سريع گفت كه گرفتار ناراحتى و آسيبى شود، به سلمان، روى سنگ داغ رفت و قبل از آن

 .فى سبيل الله

 .رداخت كردمپولى را كه به من دادى، در راه خدا به نيازمندان پ



دريافتى خود را بيان  به ابوذر رسيد، بالاى سنگ قرار گرفت و خواست موارد مصرف اما وقتى نوبت

 !خود را پس بدهد، از سنگ پايين آمد كه بتواند حساب كند، داغى سنگ به او مهلت نداد و قبل از آن

بدان،كسى كه طاقت تحمل  تو را مورد عفو قرار دادم، اما اين را! اى ابوذر: فرمود( ص)رسول خدا

 .( 23) تواند حرارت آتش دوزخ راتحمل كند اين سنگ داغ را ندارد، هرگز نمى

آنان را ( ص)خدا البته توجه داريم، كه مقام سلمان و ابوذر خيلى از اين مراحل بالاتر بوده، رسول

ه، و ايمان و فرسا، امتحان خود را داد شناخت و آنان هم در مراحل مختلف سخت و طاقت خوب مى

چنين آزمايشى را ( ص)اثبات رسانده بودند، و اگر پيامبر خويش را، بارها به زهد و صداقت و عدالت

 .باشد، عمدتا به منظور عبرت و آموزش ديگران بوده است از آنان به عمل آورده

 

************* 

 ! درهم  خاطر سه  به

ــول   روزی            ــد از نماز،رس ــدا  بع ــه(  ص)خ ــحاب  ب ــود  اص ــة:فرم ــی  دراينجاازقبيل ــدی   بن ــار اح   نج

  شــخص  فــلان  بــه  كــه  درهــم  بخــاطر ســه  ،ولــی اســت  شــهيد شــده  آنهــا بــا آنكــه  ؟زيــرا دوســت هسـت 

 !اند  را نداده  بهشت  ورود به  اواجازة ، به است  بدهكار بوده  يهودی

*********** 

 !شوند محشور می  حيوان  ای عده

 : يعنی-َ اَفْواجاً فتََأْتون-  آية  دربارة(  ص)خدا  از رسول  شخصی 



ــوج ــوج  فـ ــی  فـ ــد  مـ ــؤال.آييـ ــرد  سـ ــرت.كـ ــت  حضـ ــود  گريسـ ــؤال:وفرمـ ــی  سـ ــردی مهمـ در ! كـ

 .شوند  ،محشور می مختلف  ،بصورتهای از مردم  ای ،عده قيامت

  ،بصــورت  ربــاخواران-3! خــوك  ،بصــورت خــواران  حــرام -6! ميمــون  ،بصــورت ســازان  شــايعه-0

ــی-3! واژگــون ــاحق  قاض ــورت  ن ــور  ،بص ــان -5!ك ــورت خودخواه ــر ولال  مغرور،بص ــالم-2! ك ــی  ع   ب

  زبان  جويدن  ،درحال عمل

   ،بصورت خبرچين-8! وپا بريده  دست  آزار،بصورت  همسايه-2!خود

 ،در  متكبران-00!،بدبوتر از مردار عيّاشان-0! آتش  ای  شاخه  به  آويخته

 ! از آتش  پوششی

 

***************  

 ( ع) صادق  از امام  مهم  روايت  سه

 .شود ،كور محشور می رود،روزقيامت  نمی  حج  به  دارد ولی  پول  كسيكه-0 

 كندو  نياز دارد،مراجعه  كه  چيزی دربارة  شخصی  به  اگر مؤمنی-6 

ردّ   جــواب   او نمايــدولی  احتيــاج  رفــع  توانــد كــه   مــی  خــود وياباواســطه   در حاليكــه  شــخص  آن

 و  برگشته  وچشمانی  سياه  باصورتی  بدهد،روزقيامت

 :شود  می  او گفته  شود وبه  ، محشور می گردن  به  زنجيرشده  دستهايش

  امر می  سپس! است  كرده  ،خيانت خدا ورسولش  به  كه  است  خائنی  اين



 .شود  انداخته  جهنم  به  شود كه

  مــــی  نگــــه بــــر پــــايش  هد،خداونــــد اورا پانصدســــالرا ند  مــــؤمنی  حــــق  هركســــيكه-3 

ــه ــرق  دارد،بطوريك ــونش  ع ــاری  وخ ــادی   ج ــود ومن ــد  ش ــن:نداكن ــالمی اي ــت  ظ ــه  اس ــق  ك ــؤمنی  ح   م

 .شود  می  برده  جهنم  ،به روز توبيخ  وبعد از چهل! است  كرده  راضايع

 

********** 

 

  او مــی  بــه  خــدادر قيامــت!شــود  مــی  برا ندهــد،نزد خــدا زناكــار محســو   مهــر زنــش  كســيكه :پيامبر

ــده  ای:گويــد ــا شــرايطی! ام بن ــزم  ب ــزويج  كني ــو ت ــی كــردم را بت ــه  ،ول ــو ب   ســپس! نكــردی  عمــل  شــرايط  ت

ــدا،حق ــی   زن  خ ــرد م ــرد و را از م ــاهی-گي ــنات  همــة- گ ــرای   حس ــرد را ب ــاب  زن  م ــی  حس كنــد   م

 !برند  می  جهنم  طلبكار بود ،مردرابه واگر باز زن

ــر اهــل  كند،خــدا گوشــت  را مخفــی  شــهادتی  كســيكه    جهــنم  ريــزد وداخــل محشــر مــی  اورا ب

 0گردد  می

 ، وخودش  را در مورد نفقه  باشد وعدالت  داشته  دو زن  كسيكه 

  می  دوزخ  وداخل  وزنجير محشور شده  با غل  نكند،روز قيامت  رعايت

 !گردد

 



 ، د،خداوند در روزقيامتبزن  مسلمانی  صورت  به  سيلی  كسيكه 

 !شود  می ،داخل جهنم وبه  وزنجير محشور شده  اورا جدا كند ودر غل  استخوانهای

 

كنــــد ودر  اورا باطــــل  زند،خداونــــد عمــــل  همســــردار،تهمت  مــــرد يــــازن  بــــه  كســــيكه 

 !گردد  دوزخ  زنندتا داخل می  سر،اورا با تازيانه  وپشت  از مقابل  ،هتاد هزار فرشته قيامت

 

  ويا ديگری  كتابی  ويااهل  مسلمانی  بر عليه  دروغ  شهادت  كسيكه 

 !خواهد بود با منافقين  اسفل  شود ودر درك  می  آويزان  زبانش  به  بدهد،روزقيامت

 

ــال  وكســيكه  ــؤمنی  جــوئی  عيــب  دنب ــه  م ــنم  باشــد،خداوند اورا ب ــدازد وعــورت مــی  جه اورا   ان

 !،آشكار سازد  خلايق  بر همة

 

 

 !رؤسا

ــيكه(: ص)خــدا  رســول  ــر كس ــا مســئول  ه ــيس  در دني ــد،اگر چــه  ورئ ــرده  باش ــت  ب   نفر،روزقيام

  محشور می  شده  بسته  گردنش  به  دستهايش  در حاليكه

 باشد،  كرده  شود واگر ظلمی  بود،آزاد می  نيكوكاری  اگر آدم  سپس!شود



 !شود  می  افزوده  بر زنجيرهايش

 

 

.يكی از راههای پاك شدن از حق الناس خواندن دعای روز دوشنبه است  

{ {دعای روز دوشنبه فرازهائی از  

  باشد خدايا از تو آمرزشُ ِّ عَهدٍْ عاهدَتُْه ُ، وَ كُل ِّ وَعدٍْ وَعدَتُْه ُ، وَ كُل ِّ نذَرٍْ نذََرتُْه َ لكُِل اَسْتغَْفِرُك  اللّهم اِنّی

   بستم  كه  و هر عهدی  دادم  كه  ای و هر وعده  ام كرده  كه  هر نذری  برای  خواهم

و   ام وفا نكرده  آن  به  ولیٍ َ اَوْ امََة ْ عبَيدِك ، فَايَُّماعَبدٍْ منِ َ عنِدْی ِ عبِادِك مظَالمِ  َ فی ِ، وَ اَسئَْلكُ ِ بِه ْ افَ َّ لمَ ثمُ

  از بندگانت  ای هر بنده  كه  كنم می  درخواست  دارم  گردن  به  از بندگانت  كه  هايی حقوِ و مظلمه  دربارة

  از كنيزانت  يا هر كنيزی  ِ اَوْ فی عرِْضِه  ِ، اَوْ فی نَفْسِه  ُ فی ٌ ظَلمَْتُها ايّاه مظَْلمَِة  ُ قبَِلی ْ لَه تَ، كانَ ئكِ´ْ امِا منِ

 يا  يا در ابرويش  در جانش  او رسيده  به  ستمی  دارد و از من  حقی  من  در گردن  كه

و   يا در خانواده  در مالشً ٍ اَوْ هَوی ِ بمِيَْل ٌ عَليَْه ُ بها، اَوْ تَحامُل غْتبَتُْهٌ ا ِ، اَوْ غيبَة ِ وَ وَلدَِه اَهْلِه  ِ، اَوْ فی مالِه

  نفس  يا هوای  خواهش  سببش  كه  ام نهاده  بر دوشش  يا باری  ام از او كرده  يا غيبتی  فرزندش

  يا رشك  يا خودخواهی َ اَوْ ميَِّتاً، َ اَوْ شاهدِاً، وَحيَّاً كان نئبِاً كا´ٍ، غا ءٍ اَوْ عَصَبيَِّة´ٍ، اَوْ ريِا ٍ اَوْ حمَيَِّة اَوْ انََفَة

 ، باشد يا مرده  زنده حاضر،  باشد چه  غايب  كس آن  چه  بيجا بوده  يا تعصب  يا خودنمايی

  و وسعم  كوتاه  اكنون  من  و دست ْ نَ يا مَ ُ، فَاَسئَْلكُ ِ منِْه ِ واَلتَْحَلُّل ْ ردَِّها اِليَْه عنَ  وَضاَِ وُسْعی  ْ يدَی فَقَصرَُت

 از تو  پس  جويم  از او حلاليت و  او رد كنم  را به  حق  آن  از اينكه  نارسا است



  مالك  كه  كسی  ای  خواهم می َّ ْ تُصَلِی ِ، اَن ارِادتَِه ' ٌ اِلی ِ، وَ مُسرِْعَة ٌ لِمشَيَِّتِه َ مسُتَْجيبَة ِ، وَهِی ُ الْحاجات يمَْلكِ

درود   كه(  خواهم می)شوند  شتابان  ات اراده  و بسوی گردد تو آنهامستجاب  خواست  و به  حاجاتی

  فرستی

  و آن  بر محمد و آلش َ ْ عنِْدِك منِ  َ لی َ، وَ تَهبَ بمِاشِئتْ  ُ عنَّی ْ تُرْضيَِه ِ مُحَمَّدٍ، وَ اَن مُحمََّدٍ وَ آل ' عَلی

 و از نزد خود  خوشنود گردانی  از من  خواهی  آنطور كه  به را  شخص

ً رَحمَْة  

 

ــول ــد  مــی  روز قيامــت  خداونــد عزوجــل »:خــدا  رس   ای  بــر او مظلمــه   وهركــه  امــروز ظــالم :فرماي

ــت ــه اس ــت  ،ب ــنم  بهش ــی  وجه ــه   راه ــا زمانيك ــدارد ت ــاب  ن ــش  از او درحس ــه  ،ظلم ــود  گرفت ــپس!ش   س

ــوی  ــارا بس ــه  اينه ــی  عرص ــه م ــ  برنددرحاليك ــرش پروردگ ــر ع ــت  ار ب ــای  اس ــتن-  ودواته ــال  نوش - اعم

  امامــــــان  همــــــان  وشــــــهداء كــــــه  وپيــــــامبران  شــــــده  وميزانهــــــا نهــــــاده  شــــــده نصـــــب 

ــر كــافری  اگــر مــؤمنی!خــدا  رســول  ای:پرســيد  شخصــی....باشند،حاضرهســتند مــی   داشــته  ای  مظلمــه ب

ــه اســت  كــافر جهنمــی  باشــد،درحاليكه ــرا پــس  ،چگون ــی  مــؤمن  ز گناهــانا:گيرد؟فرمــود  مــی آن ــر م   ب

ــه ــد وب ــد مــی  كــافر اضــافه  اعمــال  دارن ــر مســلمان  اگــر مســلمانی  شــد كــه  ســؤال!...كن ــی  ب   ديگــر حق

ــته ــدچگونه  داش ــی  باش ــود؟فرمود  اداء م ــای:ش ــوب  از كاره ــالم  خ ــی   ظ ــر م ــه   ب ــد وب ــوم دارن ــی  مظل   م

ــد   بــر مــی  مظلــوم  ناهــانباشــد؟ فرمــوداز گ نداشــته  خــوب  كارهــای  اگــر ظــالم:شــد  ســؤال.دهنــد دارن

 «!گذارند  می  وبر ظالم

*********** 



ــدا  رســول ــی»(: ص)خ ــا م ــد كــه  آي ــس  داني ــت  مفل ــد كيس ــس:؟گفتن ــت مفل ــم  كــه  كسيس ــار   دره ودين

ــدارد ــود!ن ــس:فرم ــت مفل ــن  ِ امّ ــی م ــت  ، شخص ــه  اس ــاز وروزه ك ــی  نم ــت  دارد ول ــالی  روز قيام   در ح

 -در دنيا- شود كه  محشور می

   ديگری  مال  ويابه  نموده  را ضايع  ّ ديگری ويا حق  داده  دشنام  كسَی  هب

  می  وآن  اين  دارندوبه  بر می  از حسناتش  جبران  برای! است  تجاوز نموده

 او  حساب  ،به حق  صاحبان  باشد،از گناهان  كم  حسناتش  دهند وچنانچه

 «.اندازند  می  اورا در آتش  گذارند،سپس  می

 

 

 

 

 

 


